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« آغاز نهضت مشروطبت » 








1۱( 
دورنمای قبلی 


از آغاز قرن نوزدهمء وقتی که استعمار انگلیس در هند گسترده 
می‌شد و آثار انقلاب صنعتی و مدنیت اروپا از سوی شرق به سرحدات 
شرقی امپراتوری درانیان می‌رسید افغانستان با گسترش روابط 
اقتصادی با سرزمین‌های شمال آمو و بخارا و غرباً با مملکت پارس 
قاجاریه پیوستگی یافته بود و آمد و شد سوداگران و مبادله اموال 
تجارتی با هر سه مملکت صورت می‌گرفت . 

مردم افغانستان که با شرایط نیمه فیودالی در شهرها و دربارها 
مواجه بودند» در روستاها با کشاورزی و صنعت‌های دستی و افتصادی 
که بر زراعت و دامپروری دوره‌های قبل فیودالی اتکا داشت » زندگانی 
می‌کردند و پیوستگی‌های سیاسی روستاها با دربارها و بازارهای 








در چنین احوال نه دولتهای مرکزی نیرومندی وجود داشتند و نه آن 
وحدت مرکزی که بعد از مرگ احمد شاه سدوزایی به وجود آمده بود. 
زیرا شاهزادگان گ مدعیان جدید بدست آوردن قدرت یعنی خاندان 
سردار پاینده خان (برادران بارکزایی) همواره با همدیگر دست به 
گریبان بوده و مملکت متحد المرکز احمد شاهی به تفرقه و تجزیه 
محکوم بود. 

در این وقت آثار پیشقدمی قوای تزاری روسیه به سواحل آموو 
مرو هم رسید و نمایندة آن دولت به نام ویتکویچ به دربار امیر دوست 
محمد خان در کابل آمد (۱۸۳۷م) . 

لارد اکلیند نایب السلطنه استعمار انگلیس در کلکته برای 
جلوگیری از هجوم محتمل لشکر تزاری» طرح پیشقدمی و یورش بر 
افغانستان را ریخت و در سال ۱۸۳۹ م پنجاه و چهار هزار لشکر اندوس 
رابه قوماندانی جنرال کین و رهنمایی نمایندهٌ سیاسی خود مکناتن از راه 
کنار دریای سند و کویته و گذرگاه کوژک بر قندهار سوق داد. 

جنگ اول انگلیس و افغان (۱۸۳۹-۱۸۴۲م) دوام کرد و چون 
مردم افغانستان به زور شمشیرء تمام لشکریان متهاجم را از بین بردند و 
بقية السیف قوای انگلیسی افغانستان را تخلیه کرده و واپس آن را به امیر 
مفرور دوست محمد خان سپردند. 

قوای متجاوز انگلیسی در مقابل قیام عمومی ملت افغانستان از 
پای در آمدند و سیاستگران انگلیسی اين آتش مشتعل را که به دست 


خود افروخته بودند» با با ز گر دانیدن امس مذک از کلکته یه کایا 





در اين گیر و دار محشرآسا دولت قاجاری فارس نیز آرام ننشست 
و اشکریان قاجار بارها بر هرات تاختند» ولی هراتیان غیور بعد از 
تحمل محاصره‌ها و حسارات فراواد و مفاومتهای مردانه» فوای 

پرورش فکر و فرهنگ و دانش به تمرکز نیروهای خلاقه مردم و 
امنیت ضرورت دارد و این نبود. 

مردم زحمت دید؛ افغانستان غیر از جنگ و مقاومت با لشکریان 
متهاجم شرق و غرب. به خانه جنگی شاهزادگان داخلی نیز مصاب 
بودند و وضم اجتماعی و سیاسی افغانستان وقتی پیچیده‌تر شده بود که 
قوای جهانخوار استعماری انگلیس دولت سیکهه پنجاب را از بین 
برد و از دریای سند گذشتند و پیشاور را گرفتند (۱۸۴۹ع) . 

امیر شیرعلی خان پسر و جانشین امیر دوست محمد خان » بعد از 
گرانبهای خود و دیگران را به خانه جنگی با برادرانش مصروف داشت . 

در جنگ اول که پادشاه و تمام زمامداران از میدان گريخته و بار 
دفاع از کشور را تنها به دوش مردم و دهقانان افغانستان گذاشتند. 

طوری که خواندید» مردم با تحمل مصائب سنگین از عهده حفظ 
خرابکار از دهلی بر افغانستان لشکر کشید امیر شیرعلی خان را که به 





مزار شریف فراری ساخت و بار دفا ع مملکت باز به دوش مردم افتاد. 

چون قوای استعمار در اين بار نیز شکست خوردند و کیوناری 
سفیر انگلیس را در بالاحصار سوزاندند, ناچار گریفن نماینده سیاسی 
انگلیس شاهزاده عبدالرحمن خان را که در سمرقند فرار بود فرا خواند 
و مملکت را در تحت حمایت انگلیس بدو سپرد (۱۸۸۰م؛ ۱۲۹۷ق) . 

با تحمیل این دو جنگ» مملکت از نشو و نمای طبیعی خود 
بازماند, اقتصاد زراعت و دوایر دولتی بر باد فنا رفتند و حرکت فکری 
جدیدی که با نهضت سید جمال‌الدین افغانی و دیگر روشنفکران 
مملکت در حدود ۱۸۶۳ آغاز شده و به نشر جریده شمس النهار 
(۱۸۷۲) و تأسیس مکتب حربیه و مطبعه و ترجمهٌ کتب منجر شده 
بود." با آغاز جنگ دوم افغان و انگلیس (۱۸۷۹-۱۸۸۰م) از بین 
رفت. 

دورة امیر عبدالرحمن خان که با فهر و سرکوبیهای خشن مدت ۲۱ 
سال دوام کرد» از نظر فکری و فرهنگی عصر میمونی نبود. زیرا اکثر 
سربرآورده‌گان مملکت, به نیغ جان اوبارش از پای د رآمدند و 
وسایلی بر بیداری مردم و پرورش فکری فراهم نیامد. 


۱- در کتاب افغانستان پیشلیک (ج ۱ ص ۱۹۹) نشر جریده شمس النهار را ۱ - ۱۲۸۸ ق نوشته 
بودم. 
ولی بعد از دیدن یک کلکسیون اين جریده که اکنون به آرشیف ملی رسیده؛ این تاریخ صحیح به نظر 
نیامد. زیرا در این کلکسیون شمارء پنجم جلد اول تاریخ جمعه ۱۵ رمضان ۱۳۹۰ ق دارد. چون در 


تاه ۵ ووز بک شمان ند ام قاتا اب آقاد بش مایا شمان اول آن بات ۵ وتیت ۱۲۹۰ 





اما جریان اجتماعی زمان و زايش و جنبش عواملی که همواره در 
داخل جامعه کارگر می‌افتد و در مقابل هر گونه استبداد و تشدد. بر 
مقاومت جامعه می‌افزاید و نیز شروط اقتصادی و وضع طبقاتی مردم 
نگذاشت که فکر نو به کلی از بین رود. در حالی که در شرق مملکت؛ 
جنبش اولین آزادیخواهی هند ۱۸۵۷ آغاز شده و در شمال و غرب 
هم حرکات رادیکال حزبی و مشروطیت طلبی به وجود آمده بود و در 
مملکت وسیع عثمانی (ترکیه) همان وقت هم نسیم آزادیخواهی 
مي ور 39 

امیر عبدالرحمن خان در سنه ۱۹۰۱ در قصر با غ‌بالاء جان داد و 
موسر اه سردا خت الله رسروار تصر ناه 
گذاشت., که نخستین به حیث پادشاه و دومین به لقب نایب السلطنه زمام 
اختیار را با استبداد و خودسری کامل به کف گرفتند و این مملکت را 
ملکیت شخصی خدا داد بنداشتند . 

سلطةٌ امیر عبدالرحمن خان بر مملکت» یک غلبه عسکری و زور و 
سرنیزه و به اصطلاح فقها متغلب بود؛ ولی پسرش از راه نرمی پیش آمد 
و قدرت مطلق خود را رنگ اولو الامری شرعی و روحانی داد و 
همواره گفتی : 

نزد خرد. شاهی وپیفمبری چون دو نگین‌اند ویک انگشتری 

مردم افنغانستان طوری که اوضا ع اجتماعی آن وقت تقاضا 
می‌کرد, اکنون فی‌الجمله بیدار شده و روشنفکرانی در داخل مملکت 





بودند که می‌توانستند وضع جغرافی و فکری کشور را در نظر گرفته و از 
سیر زمان و مساعدت مکان استفاده نمایند و برخی حرکات فکری دسته 
جمعی رابه وجود آورند. 


(۳( 


نخستین جنبش فکری 
«انجمن سر اجالاخبار» 


از روی اسنادی که در خانواد؛ نويسندء این سطور بوده و اکنون در 
آرشیف ملی در دوسیه خاص سراج الا خبار محفوظ است ثابت 
شاهی (درسگاه علوم دینی در مسجد چوب فررسی کابل) و دارالعلوم 
حبیبیه (لیسه کنو ی مت 
به دربار امیر حبیب الله خان پيشنهاد نمودند» که انجمنی از دانشمندان 
افغانی به وجود آید, تایک جريدء پانزده روزه را به نام سراح الاخبار 


رئیس این انجمن مولوی عبدالرژف خان قندهاری متخلص به 





سرور«واصف» بسر مولوی احمد جان الکوزایی متخلص به «تاجر» 
سمت محرر (منشی) این انجمن را داشت و هدف عالی این 
روشنفکران همانا بیدار ساختن مردم و آشنایی آنها با مدنیت جدید و 
وفایع تازه دنیا بود. 

انجمن سراج الاخبار پیشنهادی به امیر وقت» حبیب الله خان 
تقدیم کرده‌اند که در دوسيهُ مذکور موجود است. زیر هر فقره» هدایات 
شاهی به قلم سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله نوشته و امضاء شده 
است (تحربر ۲۵ صفر ۱۳۲۳ه.ق - ۱۹۰۵م). 

مطابق این دوسیه » اعضای انجمن سراج الاخبار عبارت بودند از : 
۱- ایدیتر یعنی عنوانگذار: مولوی عبدالرژْف خان. 
۲- سب ایدیتر یعنی نایب عنوانگذار: مولوی نجف علی خان. 
۳- محرر زیر دست ایدیتران: مولوی محمد سرور خان پسر مولوی 

احمد جان الکوزایی مرحوم. 

۴- ترجمان زبان ترکی : حاجی باشی غلام نقشبند خان. 
۵- مهتمم و مترجم اخبار ار و: منشی حافظ حیدرعلی خان. 
۶- معاونان ترجمة احبار اردو: عبدالرحمن بیگ و عبدالرحیم بیگ. 
۷- کانبان خوشنویس: میرزا غلام قادرخان ومیرزا محمداسحاق‌خان . 
۸- مصحح: قاری نیک محمد. 

انجمن سراج الاخبار» که اعضای رسمی آن در دوسیه مذکور 
معرفی شده‌اند. همکاران و همفکرانی در خارج انجمن هم داشتند و در 
یادداشتی از دربار به نظرم رسیده که مرحوم محمود طرزی هم در آن 





ها وه و 
ی فرش توبن ون مد خر رز 
س 0[ یمان 





هدایات شاهی در بارة «انجمن سراح الاخبار افغانستان» 
به تلم شاه آقاسی عبدالقدوس خان (اعتماد الدوله) 





وقت از شام واپس به وطن عودت نموده و سفارش شده بود» که از او 
هم در امور صحافت و مضامین جریده رأی بخواهند. 

قراری که دیده می‌شود» سند منظور انجمن در ۲۵ صفر ۱۳۲۳ ق 
امضاء شده ولی مدت هشت ماه بعد » شمارء اولین سراج الاخبار 
افغانستان» به تاریخ ۱۵ ذیقعده ۱۳۲۳ ق۰ ۱۱ جنوری ۱۹۳۶ م با قطع «فل 
سکیپ» در ۳۶ صفحه چاپ سنگی به خط نیکوی دو تن از نستعلیق 
نویسان مذکور نشر شده که یک شمارء نمونه آن در اسناد خاندانی 
نویسندء این, سطور بوده و اکنون در آرشیف ملی کابل محفوظ است. 

عناوین مهم اين شمارء نخستین سراج الاخبار این است : سرمقالة 
مولوی عبدالروف خان به عنوان یک خطابه تمهید و موعظه حسنه 
سیاسیه و بعد از آن ملخص احوال جنگ جاپانی و روسی , حرادث 
مملکت روم (عثمانی) و مصر و روس و عبرت ناظرین با حوادث 
مملکت انگلیس و ممالک متفرقه است. در آخر حوادث مملکت 
افغانستان و یک قصید؛ وعظیه فصیح از طبع مولوی محمد سرور خان 
فندهاری متخلص به «ه اصة » و اعتذار مدیر آمده است . 

باچنین چهره ر سیما شماره نخستین سراج الا خبار» در تحت 
کنترل شدید حکومت مستبد وقت نشر شد» ولی طوری که گفتند: دولت 
هند بریتانوی با نشر آن سازگار نبوده و مانع نشر شماره‌های دیگر 


کرت 





نخستین شمار «سرا ج الاخبار افغانستان» که در سال ۴ ش به مدیریت 


مولوی عبدالر وف خان «خاکی» قندهاری نشر گردیده. 























«خوش درخشید وی دولت مستعجل بود» 

از سرمقالهةٌ مولوی عبدالروف و فصید؛ مولوی واصف که در این 
شماره نشر گردیده- پدیدار است که در آن هنگام آثار بیداری و تجدد 
مدنیت اروپا به کابل رسیده و مردم و دربار را در تحت تأثیر قرار داده 
بود» و هم اين مطلع فکر جدید در ادبیات معاصر ما است. که در قصیدهء 
مولوی واصف به خوبی دیده می‌شود. زیرا وی توجه امیر را به ترقیات و 
پیشرفتهای جهان معطوف داشته است. 

ولو کال وف موس الجم ار اهر خالمای افعاننی 
در اوایل قرن بیستم است که در جنبش فکری عصر دست داشت. وی 
پسر مولوی عبدالرحیم کاکر قندهاری است که در شوال ۱۲۹۸ ق درون 
بنای خرقهُ شریفه قندهار به دست خود امیر عبدالرحمن خان کشته 
شش ۷ 

تولد مولوی عبدالرف در شهر قندهار روز دوشنبه ۵ صفر ۱۳۶۷ 
ق در خاندان علم و فضیلت مولوی حبیب الله معروف به محقق 
قندهاری است که از پدرش علوم منقول و معقول را فرا گرفته و مدتی 
پس از قتل پدرش به دست امیر» از وطن در تبعید به سر برده ولی در 
حدود "۱۳۰ ق امیر عبد الرحمن او را واپس به وطن خواست و در کابل 
به حیث ملای حضور و مدرس مدرسه شاهی و ممتحن قضات مقرر 





مولوی خاکی در سه زبان عربی. فارسی و پشتو ادیب و نویسنده و 
شاعر بود. از تألیفات او دو جلد کشکول و خردنامه امیری و سلام نامه 
عربی ۱۳۰۶ ق و تفسیر آیات العهود به زبان فارسی و رد بریک حصه 
ناسخ التواریخ سپهر مستوفی و ترجمة المراه الوضیه فی الکرة الا رضیه 
و رساله مصافحه و غیره است و برخی آشعار او به فارسی و عربی نیز 
نله شده: که از آن جمله یک قضبید) طویان مز ارب را دز سشفر امیر 
عبدالرحمن به مزار شریف در سال ۱۳۰۶ ق که همرکاب او بود. بدین 
مطلع سروده: 

کی توانی ای دل پر اضطراب سوگوار 
شکر نعمتهای بی‌پایان و حصر کردگار 


در جنگ دوم افغان و انگلیس در تحریض به دفا ع وطن شعری . 


دارد, که از آن جمله است: 
افنغان اگر نظر فکند بر صلاح خویش 
اول ببایدش که بگیردسلاح خویش 
گر اصطلاح وی طلب عیش و عشرت است 
۱ فرض است آنکه محو کند اصطلاح خویش 
این سرزمین خوش که به افغان چو مادر است 
داندسپردنش به‌دگرها جناح خویش 
از یک غزل مستانه اوست: 
خاک کند مشکیو ساحه مشکوی تو 


اه وی و تیزم که نو 


مت 











پست به زنجیر» وتیغ برجگرم زد دریغ 
طر؛هندوی تو. فمزه جادوی تو 

برای اینکه مقام فکری مولوی خاکی را در زمان حیاتش بشناسیم و 
سهم او را در جنبش نخستین اوایل قرن بیستم بدانیم» باید به نوشته‌های 
مرحوم محمود طرزی پدر صحافت و تجدد افغانستان که دربارة رحلت 
وی نوشته» توجه کنیم. 

مولوی خاکی قرار نوشته سراج الاخبار یوم جمعه ۱۵ ماه شوال 
۳ ق از جهان رفت و در مقبر؛ُ دامنه خواجه صفای کابل دفن گردید 
و محمود طرزی در شمارة ۲ سال ۵ مورخ "۲ سنبله ۱۲۹۴ ش تحت 
عنوان «یک خسارء؛ تاسف آور علمی» , مقالة مفصلی نوشت که تلخیص 
آن چنین است: 
از دیده زمانه روان است جوی خون 

«در این ایام یک سانحه روی داده که از تحریر آن قلم می‌لرزد» 
پنجه مسترخی می‌شود, دل می‌طهد » حواس پریشان می‌شود. یعنی 
زندگی علم و عرفان» حیات ادبیات به یک صدمه جانکاه و یک تزلزل 


ای دید زمانه بو تا چه دیده‌ای؟ 


تهلکه همراهی برخورد. یعنی روح علم و دانش» روان عرفان و بینش 
جناب فضایل دستگاه و کمالات همراه مولوی مکرم محترم مولوی 
عبدالروف خان صاحب, دنیای بی‌وفا راترک گفته» عازم دار بقا 
گردید... مرحوم مشارالیه نه تنها در وطن عزیزمان» بلکه در بسیاری از 
صفحات دنیا. نادر الامثال یک عالم فاضلی بود. که در همه علوم عقلیه 


ه ه ف ‏ فن اه اه اد زل ظم ی تفیل شاه ان اه 





فاضل نحریر» الحق که از خسارات و ضایعات خیلی دهشتناکی برای 
عالم علم و عرفان وطن عزیز ما شمرده می‌شود... 

علاوه بر این همه علم و فضل » حافظ جید کلام ملک علام بودند و 
در ادبیات یک خصوصیت ممتازی داشتند. از خامه عنبر شمامه 
خودشان هم قصاید پر فواید غرا و اشعار و ادبیات بسیار با معنی سر زده 
است. ولی افسوس که پایة شصت و هفتم را از مرقاة عمر عزیز به تکمیل 
نرسانده وطن را از دیدار و فواید خود بیشتر محظوظ ننمودند ...» () 

این بود آنچه از جنبش فکری انجمن سراج الاخبار به ما باقی مانده 
و مطلم خورشیدی است که در تاریکی دسایس استعمار انگلیس فرو 
رفت. ولی طوری که در مباحث آيندة ما روشن خواهد شد بعد از پنج 
سال» نهضت اول مشروطیت در روشنی همین فکر به وجود آمد ور 
محرر همین انجمن . در راس حرکتی ایستاد» که برای روشنفکران آينده 
مملکت و نضح افکار سیاسی بسیار مفید بود و این داستان عبرت انگیز 
شنیدنی است که : 
عشق از فریاد ما هنگامه‌ها تعمیر کرد 


ورنه این بزم خموشان هیچ غوغایی نداشت 








۳( 
نخستین گروه مشروطه‌خواهان 


عشق شورانگیز ما را برسر کوی تو برد 
برتلاش خود چه می‌نازم که ره‌کوی تو برد 

جامعه یک مخلوق متکامل و اثرپذیر است . سیر فکری و نشو و 
ارتقای وی ممکن است در اثر موانم مدتی متوقف شودء ولی به کلی از 
بین نمی‌رود. 

حرکت انجمن سراج الاخبار نیز با موانعی که استعمار انگلیس 
ایجاد کرده بود؛ مدت کمی ظاهرأ متوقف شد. ولی بعد از دو سه سال به 
صورت یک حزب متشکل و دارای مرام مترقی‌تری به وجود آمد» که آن 
را در تاریخ فکری افغانستان «مشروطیت اول» گوییم. 

سر دسته و پیشتاز این حرکت یکی از بقایای انجمن سراج الا خبار 





پیشروان و فربانیان این جمعیت بودند معلومات داده می‌شود: 


مولوی محمد سرور خان «واصف» و خاندانش : 

چنانچه قبلاً گفته شد . این شخص عالم و دردمند و شاعر فرزند 
مولوی احمد جان متخلص به تاجر ابن آزاد خان ابن زين العابدین از 
مردم الکوزایی بالاژره ارغستان قندهار بود» که پدرش در عصر امیر 
عبد الرحمن از رجال اداری و منور ادیب بوده و در تنظیم اداره مملکت 
و قضاء بعد از تخریبات جنگ دوم انگلیس و افغان دستی داشت؛ 
چنانچه کتاب اساس القضات مشتمل بر ۱۳۶ قاعده را برای راهنمایی 
(طبع دوم کابل, ۵۱۳۱۱) در حالی که برای تنظیم ادارات دولتی نیز 
کتابی را به نام قواعد دولتی دارای ۶۳ فقره قبلا در ۱۳۰۹ ق (۱۸۹۱ع) ۰ 
نوشته و چاپ کرده بود. 

مولوی تاجر شاعر خوش کلام زبان دری و پشتو و دارای دیوان 
۲ به مرض سل ریه از جهان رفت و نعش او در قندهار در جوار 

فرزند مولوی تاجر» محمد سرور واصف نیز عالم و شاعر و روشن 
فکر و به علوم ادبی و اسلامی آشنا بود که در سنه ۱۳۲۳ ق -چنانچه 
خواندید- در انجمن سراج الاخبار افغانستان به حیث محرر (منشی) 


مرحوم میر قاسم خان که همکار و معاصر واصف بود» چنین 
گفت:) 

«رئیس جمعیت نهضت مشروطه ۱۶ صفر ۱۳۲۷ ه«.ق مولوی 
محمد سرور خان قندهاری الکوزایی متخلص به «واصف» بود. او قبل 
از تأسیس مکتب حبیبیه و پیش از آنکه دکتر عبدالغنی به افغانستان بیاید» 
صاحب مفکوره‌های مترقی بوده. در حلقَه دوستان نزدیک خود» در 
زمینٌ مشروطیت شبها به بحث می‌پرداخت. در عصر امیر حبیب الله 
جمعیت العلمایی موجود بود به نام جمعیت تألیف فتاوای سراج 
الاحکام که در آن پنجاه نفر از علماء در درجات مختلف مصروف 
استخراج احکام شرعیه و تدقیق ترجمه و تحریر بودند. 

کار این جمعیت. تحت نظر و اهتمام ده نقر از علمای متبحر مثل 
گل اخند زاده احمد زیی» مولوی عبدالروف اخندزاده قندهاری» سید 
غلام محمد آغای چارباغی (پدر میرقاسم خان) » مولوی عبدالرزاق 
اخندزاده اندری» مولوی احمد جان اخندزاده توخی» ملا لالاگل 
ارغندیوال و غیره انجام می‌یافت . 

اکثر آنها بنابر شهرت علمی در وقت امیر عبدالرحمن خان از 
جاهایشان به کابل احضار شده بودند که درجه قاضی را داشتند. علمای 


جریدهٌ کاروان کابل ۵۱/۴/۱۸ ش به قلم پشتو نیار نشر شده که نواسه میر مشارالیه است. در تمام 
اد کی ام ۶۱ مقاله #. هه ی | ۳ 





نسبتاً جوانتر مثل مولوی محمد سرور خان واصف و مولوی قیام‌الدین 
خان نیازی به درجه مفتی و کم سن‌تر از آن مثل میر سید قاسم به درجه 
محرر گرفته شده بودند... واصف و میر قاسم در همان وقت با هم 
مصاحبه داشته» آرزو نمودند که باید در مملکت یک سلسله قوانین 
طرح شود و نظام حکومت بر اساس قوانین استوار گردد. 

اشخاص مذکور علاوه بر اینکه عالم و منور بودند» افکار مترقی نیز 
داشتند... در سنه ۱۳۲۳ ق مولوی واصف به حیث معلم مکتب حبیبیه 
شامل شد و در حدود ۱۳۲۵ ق بود که او رفیق دیگر خود میر قاسم خان 
را تشویق به مکتب نمود و بعضی از رفقای دیگرشان هم به حیث معلم 
در آن مکتب پذیرفته شدند. در اینجا فرصت بیشتر مساعدت می‌کرد» تا 
منورین مذکور با هم نشسته. راجع به مشروطیت و اوضاع و مردم, 
تبادل افکار نمایند . 

تعداد جوانان مشروطه‌خواه تقریباً به سیصد نفر می‌رسید » که در 
جرگه‌های کوچک جداگانه منقسم بودند و در هر جرگه یک دسته 
رفقایی که همدیگر را خوب می‌شناختند» دور هم جمع می‌شدند و از 
بین خود یک منشی ویک رئیس انتخاب می‌کردند. این جرگه‌های 
کوچک با یکدیگر ارتباطی نداشتند اما رئیس عمومی همه جرگه‌ها 
مولوی محمد سرورخان واصف بود. 

وی رئیس یک جرگه ده نفری نیز بود» که اکثرشان را همان رفقاء 
معلمین مکتب حبیبیه تشکیل می‌داد...» () 


به الم قانسو اه اضف اناد نو د که فقل مه خسبه 


نظیرش باز به چشم ندیده» هم عالم بود. هم ادیب بود و شاعر و هم از 
روشنفکران بارز و جسور. او مرد خیلی ظریف و خوش طبع به شمار 
می‌رفت و از اشعار و قصاید استادان سلف زبان دری» هزاران بیت در 
حفظ داشت. از لندیهای شوخ و ظرافت آمیز پشتو نیز بسیاری به حافظه 
سپرده بود» که در مجالس با رفقای خود زمزمه می‌کرد. وی با برادرش 
سعداللّه و پسرعموی پدرش عبدالقیوم خان و کاکايش عبدالرحمن خان 
در شیرپور محبوس گردید و بعد از دو روز بلادرنگ در تپ شیرپور به 
توپ بسته شده و با سعدالله خان و عبدالقیوم خان یکجا اعدام شد. 

هنگامی که واصف رابه توپ می‌بستند » وی بر پاره؛ کاغذی 
وت 

«در حالی که به آمنت بالله و ملائکته ...یمان کامل داشتم, به 
روزی که شود اذا السماء انفطرت وندر پی آن اذا النجوم انکدرت 
من دامن تو بگیرم اندر عرصات گویم: صنماابای ذنب قعلت؟ 

توصيه من به اخلاف این است: 
« ترک مال و ترک جان و ترک سر در ره‌مشروطه اول منزل است » 
عبدالهادی داوی است و از دادن نقل آن به او مضایقه شده() ولی 


نویسند؛ این سوطر از خود داوی مرحوم شنیدم که «او در آن وقت 





کودک بود و با مادر خود (اتکو) به فاتحهٌ واصف به خانه ایشان رفته 
بود» و در آن وقت حتی نام مشروطیت را نمی‌شناخت» ولی کاغذ 
مذکور را در ایام جوانی و کسب شعور سیاسی نزد اخلاف واصف دیده 
بود.» (تم کلامه) 

قراری که نویسندء این سطور دیده‌ام : عموزادءٌ مولوی واصف یار 
محمد بن غلام حیدرخان در حدود ۱۳۱۲ ش در قندهار سر مأمور پلیس 
بود و او گفتی که خط اخیر کاکازاده‌ام موجود است. ولی فرصتی به 
دست نیامد که آن نوشته دیده شود ویار محمد مذکور در حالی که حاکم 
گزیوا روزگان بود وفات یافت (۱۳۱۶ش) . 

به این نهج آن مرد آزادی خواه با بردار و عموزاده‌اش» سرهای 
خود را برای اولین نهضت مشروطه‌خواهی و دموکراسی وطن قرباني 
کردند و عبدالهادی داوی درباره او گفته بود: 
محب قوم و فدایی دین جزاهالله کماندسنت مشروط‌راقوام‌واساس 

به قول میر قاسم خان: «مرحوم واصف اولین قافله‌سالاری بود که 
نهالی همه روزه ثمر نداده است اگر او نهالی راغرس نمود. امروز ثمر 
آن را با زماندگانش می‌گیرند. جوانان منور با درایت مشروطه اول» 
افر وختند» ,۱ 


میر قاسم خان مرحوم بعد از این می‌گوید : 

«در سال ۱۳۲۷ قمری مولوی محمد سرور خان مرحوم زعیم 
بزرگ نهضت مشروطه خواهی» دریکی از اتافهای بزرگ باغ 
مهمانخانه -که در آن وقت مکتب حبیبیه در آن واقع بود- تشکیل جلسه 
داده, عده زیادی از مشروطه خواهان در آن گرد آمده بودند. در این 
جلسه که دکتر غنی و برادرانش سهم نداشتند» پیشنهاد تسوید عریضه‌ای 
#بحقیور ام تخب نله هان ند کهیی آل یفن 

«در بعضی از کشورها مردم به جبر و قوت قاهره. حکومت را 
مجبور می‌نمایند تا نظام اداری را تابع آرزوی ملت ساخته» شکل 
مشروطه و قانونی بدهد. و در برخی پادشاه روشنفکر به ابتکار خود و با 
نیت خیر» قوانین و اصول مشروطیت را در مملکت نافذ می‌سازد. چون 
سراج الملة والدین پادشاه عالم و ترقی‌خواه است » چنانچه تأسیس 
مکتب حبیبیه و مکتب حربیه و نشر سراج الاخبار و طبع کتب و آوردن 
مطبعه عصری و احداث شوار ع و عمارات و غیره از مظاهر لطف و 
توجه شاهانه و در جهت مجد و اعتلای وطن است لذاتوقع می‌رود که 
مجاری امور حکومت را نیز بر اساس قوانین مشروطه استوار سازند. تا 
از احکام خودسرانه و خلاف مقررات اسلامی جلوگیری به عمل آمده» 
مردم در تحت سلطه قانون و نظام مشروطیت به حیات مرفه قرین 
گردند.» 

این عریضه توسط پروفسور غلام محمد خان میمنگی به جلال آباد 
برده شده و به حضور امیر تقدیم گردید. هر جند آن بادشاه در وهله اول 





مواح عقیرو یراق ز) مات یهن پدقبی فیت ما شاد سضی از 
مفسدان درباری و مرتجعان متملق» موضو ع را مبالغه آمیز جلوه داده 
مرام پاک وطن‌خواهانه یک عده را به درستی ادراک ننموده امر داد تا 
چهار نفر از جوانان آن نهضت را همانجا اعدام کنند. این جوانان رشید 
عبارت بودند از لعل محمد خان غلام بچه و جوهر شاه غلام بچه و 
محمد عشمان خان بن سرور خان پروانی و محمد ایوب خان پوپلزایی 
قندهاری.» 

میر قاسم خان می‌افزاید: 

«امیر قبل از آنکه احکام اعدام آنها را صادر نماید» آن دو غلام 


بجه را در محضر درباریان مورد عتاب قرار داده» پرسید : چرا در برابر 


آن همه نعمتهای فراوان و عزتهای بیکران» به نمک حرامی و کفران . 


نعمت پرداختید ؟ آن جوانان دلیر» مخصوصا جوهرشاه غوربندی بدون 
کمترین احساس خوف. از بی‌مبالاتی‌های مقامات حکومتی به حال 
مردم و از مظالمی که عمال دولت در سرتاسر مملکت روا می‌داشتند» 
یکایک بیان نموده و اين دو جوان دلیر در همان مجلس به ضرب نپانچه 
کشته شده و جان سپردند.» ۲ و به زبان حال کر 
به ملک جم ندهم مصر ع نظیری را هر آنکه کشته نشد از قبیلهُ ما نیست 
مولوی واصف نویسنده و مترجم و شاعر فحلی بود و از آثار ترجمه 
گردید؛ او کتابی است به نام تاریخ ادریسیان و حمودیان و موحدین 


۳ 


آفریقای شمالی که از عربی به زبان دری در آورده شده و نسخه خطی 
آن در آرشیف ملی کابل موجود است. 

از نمونه کلامش یک پارچه شعر شیوایی است که به عنوان قصيدهة 
مدحیه و وعظیه در شمارة نخستین سراج الاخبار افغانستان سال ۱۳۲۳ 
ق نشر شده و نسخه واحده آن در کتابخانه خاندانی نویسنده این سطور 
باقی مانده بود و اکنون در آرشیف ملی کابل محفوظ است که در اینجا 
عیناًنقل می‌شود تا در دسترس با وهندگان باشد. 


قصیده 
مدحیه و وعظیه طبع زاد فصاحت و بلاغت‌نشان 
محمد سرور خان قندهاری المتخلص به واصف: 
بحمدالله که از آثار رحمتهای یزدانی 
خدیودادگر شد مر بنای عدل رابانی 
لوای دین به عهدش آسمان‌سا گشت در عالم 
که از رفنعت زند صد طعنه را بر چرخ کیوانی 
رواج حکمت ایمانیان آمد که از رشکش 
به خاک تیره یکسان گشت حکمتهای یونانی 
فرو غ جوهر دانش, فرو بگرفت عالم را 
سواد جهل شد از لوحه جان جهان فانی 


فزودازپرتودین, لمعه‌انوار دانش را 





مدارس را که بد پیرایه دولت مشید شد 

مساجد را که بد زیب طراز دین شدش بانی 
معارف را رواجی داد در اسلام نیک وتر 

حقایق را اساسی ماند محکم در جهانبانی 
پی ترویج آن ارشاد فرمود از سر حکمت 

که عالم را شود حاصل از آن طرز جهانداری 
بنور آن جریده‌کش سراج اخبار نام آمد 

همیدون دید جان جهان گر«بد نورانی 
منافم را بودمظهر نتایج پرورد در بر 

درخت فیضش آرد بر همه پند و زباندانی 
همه حالات عالم اندران‌پیدا چو جام جم 

ویا آیینهاسکندر از فرو درخشانی 
کسی کاین گلستان بخردان را کرد گلچینی 

اگر خود طفل باشد. سر کند مشق سخندانی 
بشارت باد اهل فضل و دانش را ازین مژده 

که‌با غ بخردی را آمد ؛کنون وقت ریانی 
یکی ای عالم ایمان, نگاهی کن به کیهان بر 

روان بیدار دار از نششه خواب گرانجانی 
یکی با دید؛عبرت ببین اقوام دنیا را 

که از غیرت همی گردد ذهول از دامن افشانی 


لاه نی یکی تایه اف ماه تشگ 


ببین اصناف عالم را ترقیهای پی در پی 

چه نمسا و فرنسا و چه جرمانی چه جاپانی 
کسی کز دوحه تذهیب, بار کام دل چیند 

به گیتی فایق آید از همه اقران انسانی 
نگر اقلیم جاپان را که با آن فترت فنطرت 

چسان بر اوج رفعت کرد بنیادپرافشانی 
اروپا نخر کردی بر جهان در سبقت اکنون 

زرسم ایشیاافتاد در گرداب حیرانی 
نه تنها یورپ از اوصاعشان افتاد در حیرت 

که محو خویشتن شد ایشیا زین رسم جاپانی 
قدم در عرص جهد و مروت مان و جهدی کن 

که‌از فید وساوس رخش همت را برون رانی 
نهال دین و دولت را به همت آبپاری ده 

که آردمیو؛ انضال و رحمتهای یزدانی 
به جوش غیرت دین پخنگ -ی‌بایدت حاصل 

که تا زین عالم خامی کمیت عزم بجهانی 
به صدق خاطر؛ امدادی بده اخوان دینی را 

بشوی از لوح دل, زنگار تسویلات نفسانی 
هدایت بخشد ایرد هر کرا در راه دین کوشد 

شبوتی دارد این معنی به استدلال قر آنی 
طنم شا ال کت کاظد قه فته ماه فتب* ناش 





تکلف بر طرف. نی درپی تزئین الفاظم 

چومعنی راستان گویم چه عبرانی چه سریانی 
نگویم اینکه سحبانم» ولیکن اینقدر دانم 

که همچون شاعران دون» نیم در خال و خط فانی 
سخن از بهر دین گویم» ز حق اعلای دین جویم 

ره‌توبه همی پویم. بسر زالوده دامانی 
خداوندا به ذات پاک و اوصاف جمیل خود 

به قرب حضرت شاه رسل آن شمع ایمانی 
یکی بر حال این پژمردگان از فیض خود رحمی 

که بس درمانده‌ايم از سورت اغوای نفسانی 
نظامی بخش سلک رشته دین پیمبررا 

قوامی‌ملت‌ماراز رحمت دار ارزانی 
عطا کن دولت اسلام را از فنضل خود رونق 

به نور معرفت شمع دیانت ساز نورانی 
شهان ملت اسلام که اکنونند در گیتی 

بده‌توفیقشان در قوت دین مسلمانی 
خصوص آن خسرو عادل دیانت خوی دریا دل 

که باشد همتش مصروف تأییدات ایمانی 
سراج ملت و دین» شهریار عادل و باذل 

که روشن شد ز عدل و جوداو کیش مسلمانی 


۰ ۰ 
ده مر فه ار و 4 و 1 اهاط 2 ۵ج ۷ م ۵ ٩۰‏ ۰ , 


‌ 





سخن کوتاه باید «واصفا» در رسم دانایان 
که تطویل کلام آردملال طبع انسانی" 


قربانیان مشروطیت از خاندان واصف قندهاری: 

طوری که اشارهٌ کوتاه رفت . از خاندان واصف چند تن در جنبش 
مشروطیت اولین. دست داشته‌اند که ذیلا معرفی می‌شوند: 

۱- سعدالله خان الکوزایی برادر مزلوی واصف فرزند مولوی 
احمد جان تاجر که در صفر ۱۳۲۷ ق گرفتار و روزی که واصف را 
می‌کشتند او را با وی یکجا به دهان توب بستند که از ارکان رشید 
مشروطیت اول بود. 

۲- عبدالقیوم خان الکوزایی قندهاری فرزند نور محمد بن محمد 
بن محمد عظیم عم احمد جان تاجرء که مأمور گمرک کابل بود و با 
واصف یکجا به توپ پرانده شد » یک پسرش عبدالخالق مرد باسوادی 
بود که تا حدود ۱۳۰۹ در قندهار می‌زیست. 

۳- عبدالرحمن خان کاکای واصف که در صفر ۱۳۲۷ ق در کابل 
محبوس شد و در زندان شیرپور وفات یافت. 

تمام افراد این خاندان که در دور امانیه می‌زیستند» اشخاص بیدار 
و موید دولت امانی و طرفدار نشر معارف و دارای افکار آزادیخواهی 


بوده‌اند. 





وت و ۱ ۱ ۱ 





(۳( 


اعضای مهم گروه نخستین مشروطه‌ خواهان 


در جمعیت اول مشروطه خواهان افغانستان یک فراکسیون کوچک 
معلمان هندی هم به ریاست دکتر عبدالغنی وجود داشت که خود را 
«جان نثاران ملت» (یا اسلام) گفته‌اند و این نام تاریخ نماست از آن 
سالی که این فراکسیون تشکیل شده و به حساب جمل ء کلمات جان + 
نشاران + ملت < ۱۳۲۶ ه.ق است که شرح آن خواهد آمد. 

ولی افغانان جمعیت خود را«اخوان افغان» می‌ناميدند و این نام را 
نويسنده این سطور از چند تن اعضای این جمعیت شنیده‌ام مانند : 
مرحومان عبدالعزیز خان قندهاری و عبدالجلال خان قندهماری و تاج 
محمد خان بلو چ پغمانی. اخوان افغان تا جایی که ما شناخته‌ايم » ذواتی 


آتی‌اند. که در رأس حزب واقع بوده و مصدر فعالیتها گردیده‌یا 


۱- مرحوم میر فاسم خان: 

طوری که دیده شد » وی در ایام جوانی با واصف یک جا در گروه 
تألیف سراج الاحکام محرر بود. چون پدرش سید غلام محمد 
چهارباغی (لغمانی) از علمای نامور و روحانیون عصر و استاد 
خاندان امیر عبدالرحمن خان بود؛ وی از خردی در محیط علم و ادب 
پرورش یافت و با علوم مروجه اسلامی به زبان عربی آشنا و در مکتب 
حبیبیه معلم بود» که در آنجا در حلقه روشنفکران عصر و رفقای مولوی 
واصف درآمد و منشی یک جرگه مشروطه خواهان در تحت ریاست 
مولوی واصف بود و مقام علمی و افکار مترقی را در مملکت کسب کرد 
تا که در مشروطیت اول در جمله روشنفکران مشروطه‌خواه در شیرپور 
محبوس شد. ولی بعد از چند سال نظر به مقام علمی پدرش که امیر 
حبیب الله خان او را به نظر قدر و احترام می‌دید از حبس رها گردید .۱ 

میر قاسم خان در عصر امانی از مقربان دربار شد و چون اعضای 
جمعیت مشروطه خواهان بعد از استقلال» تمام امور کشور را به دست 
گرفتند و امان الله خحان که جزو اینها بوده بر ثخت شاهی نشست» میر 
قاسم خان مدتی سردبیر جرید؛ امان افغان بود. (۱۳۳-۱۳۰۵ش) و 
بعد از آن سرمنشی دربار شاهی گردید که این وظیفه‌اش از ۱۳۲۶ نا 
زمستان ۱۳۰۷ ش و سقوط رژیم امانی دوام داشت و در مدت اغتشاش 
بچه سقو منزوی بود, تا که در سنه ۱۳۰۸ ش بعد از فتح کابل به دست 











سید قاسم خان 


داماد علامه محمود طرزی 





محمد نادرشاه» معین وزارت معارف مقرر گردید. ولی چون یکی از 
شاگردان لیسه امانی (نجات) عبدالخالق به تاریخ ۱۶عقرب ۱۳۱۲ ش 
(۸ نومبر ۱۹۳۳ع) محمد نادرشاه را در چمن قصر دلگشابه ضرب 
تپانچه بکشت در همین روز میر قاسم خان هم در جملهٌ محرکان این 
حادثه محبوس و محکوم به اعدام گردید. او را به تاریخ ۲۶ قوس ۱۳۱۲ 
ش به شمول قاتل مذکور به اعدامگاه کنار محبس دهمزنگ بردند و 
چون رسن دار را به گلوی او بستند»یکی از شاگردانش سردار فیض 
محمد خان فرزند گل محمدخان زکریا -که وزیر خارجه وقت بود- 
دوان دوان فرمان معافی او را از طرف محمد ظاهر شاه به کشتنگاه او 
رسانید و به چنین وضم معجزه آسا از مرگ نجات یافت ولی شانزده 
سال در محبس ارگ به سر برد تا که در سنه ۱۳۲۸ش (۱۹۳۹م) رها 
گردید و در سنه ۱۳۲۹ ش در کابینه سردار شاه محمود خان به حیث 
وزیر عدلیه شامل شد و تا سقوط این رژیم (۱۳۳۲ش) بر این منصب 
باقی ماند. 

این شخصیت دانشمند و نقاد که صراحت لهجه و صفات 
آزادمنشی و روشنی فکر و مقداری از علم و سواد داشت. در ایام پیری 
روز سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۵۷ ش در کابل از جهان رفت و در تاریخ 
روشنفکری و آموزگاری و نویسندگی افغانستان نام نیکی دارد که با 
وجود دستیابی بر مقامات بلند. منزلت آزادیخواهی و نقادی و استادی 
خود رااز دست نداد. روانش شاد باد! 


اسان ند گر ان صسان ‏ و ایقا ان مت هام زاگ و 








عشق شورانگیز ما را بر سر کوی تو برد 
بر تلاش خود چه می‌نازم که ره‌سوی تو برد 

از آثار میر سید قاسم خان» برخی از مقالاتی است که حین 
سردبیری امان افغان در آذ جریده نوشته و عمق مطالعات او را در 
مسایل اجتماعی» دینی و قانونی می‌رساند. در دور معلمی خود در 
مدرسة حبیبیه و مکتب استقلال بسا شاگردان و جوانان را با روحیه 
وطن پرستی و آزادی فکر و انتقاد اجتماعی تربیه کرد و تا آخر عمر مقام 
راهنما را از دست نداد. 

مرحوم میر قاسم خان برخی از اعضای مهم جنبش اول 
مشروطه‌خواهی را چنین معرفی می‌کند : 

«در ذیل اسمای تعدادی از آن فرزندان خردمند و خبیر را که در آن 
نهضت اشتراک داشتند» به عرض می‌رسانم, تا خوانندگان محترم با 
تأمل شخصیت آنها را مورد دقت قرار داده و قضاوت نمایند که نهضت 
مشروطه. زادهٌ فکر و دهای باطنی خود آنها بود. نه تلقین اجنبی . آیا 
گنجایش آن را دارد که اینچنین شخصیتهای برازنده و محترم خود را 
یک دسته آشوب طلب خطاب کنیم ؟ 


۲- پسران مولوی عبدالرژف : 

دو نفر پسران عالم متبحر مولوی عبدالروف اخندزاده قندهاری که 
هریک به نوبه خود از علمای برازنده بودند» یعنی مولوی عبدالواسع 
ات او ی اه صق ار ده ای اس فا سر ای ی ۳ 


خطیب و دلیری بودند که در نهضت مشروطه در شیرپور محبوس 
گردیدند و اما امیر حبیب الله خان هر دو را به احترام مقام علمی 
بدرشان بعد از چند ماه مورد عفو قرار داد. آنها نیز قیادت یک دسته از 
مشروطه خواهان را به عهده داشتند. روزهای جمعه در مسجد پل 
خشتی ازدحام نمازگزاران بیشتر می‌باشد . دریکی از آن روزها مولوی 
عبدالواسع اخندزاده در حالی که بر منبر با فصاحت و بلاغت موعظه 
می‌نمود. اين یه شریفه را خواند اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوا 
الا مر منکم, در تفسیر این آیه خطاب به مردم گفت: ای مردم! از علمای 
بر راه خیر و صلاح هدایت نماییم و از طریق فحشا و منکر برحذر داریم. 
وقتی اعلیحضرت امان الله خان غازی او رابه حضور طلبیده 
خاصه او بود از موعظه خود با دلایل دفاع نموده و اعلیحضرت 
موصوف را قانع گردانید .۱ 

آنچه مرحوم میر قاسم خان دربار اين دو برادر گفته در بالا آورده 
شد و ما در سطور آتی ایشان را خوبتر معرفی می‌کنیم : 

پدر این دو برادر مولوی عبدالروف را در محبث انجمن سراج 
الا خبار افغانستان شناختید و فرزند کلانش مولوی عبدالواسع -طوری 
که میر قاسم خان گفته- عالم متبحری بود» که تولدش در قندهار در 





بمت۱۳۹۳۵ ی است: ری دوازو ار اناوت امسر ی الله غان 
سررشته‌دار مکاتب ابتدایی قندهار و از مجاهدین بیرق‌دار جهاد 
استقلال بود. بعد از جلوس امان له خان غازی به کابل خواسته شد و 
در ادارة تقنین و شورا همراه بدری بیک () متخصصین ترک» در ترتیب 
قوانین و تطبیق آن با شریعت محمدی (ص) کار می‌کرد چنانچه در 
آخر اکثر قوانین منشوره بعد از ۱۲۹۹ ش با امضای پادشاه» امضای 
خادم العلماء محمد عبدالواسع قندهاری هم دیده می‌شود. 

وی در این دوره در تأسیس مکتب قضات و مکتب حکام هم 
کوشید و استاد شرعیات عیادت آن بود (۱۳۰۰ش) . و در عقرب ۱۳۰۱ 
ش -اکتوبر ۱۹۲۲م- مرکه پشتو در برج شمالی ارگ کابل به رباست 
مولوی عبدالواسع افتتاح یافت» و به نشر کتاب یوازینی پشتو و پشتویه 
(گرامر) پرداخت . بعد از این در عقرب ۱۳۰۲ ش رئیس محاکمات بود 
تا که در حدود سنه ۱۳۰۵ ش بنا بر ایراد خطا به شرح اولوا الامر به 
دسیسه درباریان امان الله خان» در کوتوالی کابل مدت یک سال 
محبوس ماند. جون رها گردید. به قندهار رفت و در اغتشاش ۱۳۰۷ 
ش فتوای شرعی به طرفداری امان الله خان در مقابل بچهٌ سقو صادر 
نمود. ولی در جوزای ۱۳۰۸ ش جون لشکریان بجه سفو قندهار را 
گرفتند» او را به جرم ترتیب نظامنامه‌های دورء امانی در غل و زنجیر به 
کابل ارسال داشتند. چون بچه سقو علت اصدار فتوا را از او پرسید ولی 


با کمال رشادت و جرأت گفت: شما چون قاطع طریق و غاصب 

ساطنت‌اید» باید شرعاً به قطع ید محکوم شوید! بچه سقو از این سخن به 

خشم آمد و امر به قتلش داد و در شیرپور کابل به توپ بسته شد (جوزا 

۸ ش)- 

از مهمترین تألیغات او: 

۱- دو جلد کتاب تمسک المقضات است. که جلد اول آن مشتمل بر 
حقوق و جزء دوم دارای احکام جزا است (مشتمل بر ۱۱۱۳ ماده. 
طبع کابل » ۱۳۰۰ ش) . 

۲- حکمت اسلامی در فلسفه نزول قرآن و مقاصد بعث پیامبر (ص) و 
مبانی دینی و دنیوی اسلامی تألیف ۲۴ ربیع الثانی ۱۳۳۴ ق» حصه 
اول و دوم که یک نسخه خطی آن در آرشیف ملی کابل موجود 
است. نمبر ۰۷/۲۸ 

۳- حکومت اسلامی : درباره اداره و تشکیلات حکومت از نظر اسلام » 
که نسخه خطی آن در اغتشاش ۱۳۰۸ از بین رفت. وی در خاتمه 
حکمت اسلامی گوید: رسالهٌ علیحده مسمی به حکومت اسلامی هم 
تحریر شده است. 

۴- تفسیر سور فاتحه و بقره به زبان فارسی و پشتو و انگلیسی (نسخه 
قطی آدا مش توسعله ان سط یرد کهووست ۲۳۱ ۱۲ن در 
کراچی به دست پلیس از بین رفت) ترجمه انگلیسی آن را 
عبدالوهاب کاموی عضو پشتو مرکه کرده بود (۱۳۲ش) . 

وت فا کی کت ی ها ای هی فا ی یل سا وا ی و ی 








کابل, ۱۳۰۰ش. 
۶ رساله شناخت خدا مشتمل بر معانی اسماء الحسنی قطع خورد» 
طبع کابل, ۱۳۰۰ش . 


۷- منظومة تعاون» به زبان پشتو. طبع کابل ۱۳۶۲ ش. 


۳- مولوی عبدالرب : 

پسر دوم مولوی عبدالروف است که در قندهار در حدود ۱۲۹۵ ق 
به دنیا آمد و تحصیلات علمی خود را در علوم اسلامی و زبان عربی در 
محضر پدر تکمیل کرد و در عصر امیر حبیب اللّه خان استاد دینیات و 
فلسفه اسلامیه مدرسٌ حبیبیه بود و در مدرسة شاهی نیز تدریس می‌کرد 
و در حرکت جنبش مشروطیت اول محبوس گردید» ولی بعد از رهایی 2 
در تأسیس مکاتب و توسیع معارف جدید دستی داشت و عضو شورای 
معارف و مدیر مکاتب ابتدایی و دار المعلمین کابل بود (حدود۳ ۱۳ 
ق. 

وی‌یکی از نویسندگانی است که در سراج الاخبار محمود طرزی» 
مضامین دینی را با سبک جدید تحقیق در فلسفهٌ اسلامیه نشر می‌کرد . 
چون در سنه ۱۳۳۲ ق پدرش مولوی عبدالرف از جهان رفت وی به 
حیث «ملای حضور» به دربار امیر محشور بود و در سفر اخیری که امیر 
در شتائیه کله‌گوش لغمان کشته شد." وی نیز در جلال آباد به تب 
محرقه و سرسام در همین شب جان داد و در همانجا مدفون گردید. 


وی وه مر و اس کت ما قرف ۷ 


ش مساوی با ۱۲ اپریل ۱۹۱۹ م نشر شده به قلم مرحوم عبدالهادی داوی 
چنین نوشته که معرف شخصیت او است: 
«جناب مستطاب مولوی عبدالرب خان مدیر مکاتب ابتداییه و دار 
المعلمین و ملای حضور اعلیحضرت شهید. که در مکتب حبیبیه و 
مکاتب ابتداییه خدمات نمایانی انجام داده بود» به مرض محرقه در 
جلال آباد گرفتار و آخر سرسام شده» به رحمت حق پیوستند... حقیقتاً 
یک ضایعه بزرگ علمی است... که با رحلت ایشان مقام ریاست 
شریعت در مملکت خالی ماند... بازماندگان محترمشان را تعزیت و 
تسلیت می‌دهيم. (امان افغان» ص ۰۱۰ شماره اول» ۲۲ حمل ۱۲۹۸ 
ش» طبم کابل) . 
تألیفات مولوی عبدالرب اکثر کتب درسی است که برای تندریس 
در بیت العلوم حبیبیه و دیگر مکاتب به زبان دری نوشته و طبع شده 
است. مانند : 
۱- سراج العقاید» طبع کابل » برای صنف پنجم ابتدایی. 
۲- دینیات در چهار جلد » طبع کابل» برای چهار صنف اول تا چهارم 
ابتدایی . 
۳- رسالهٌ اطاعت اول | الامر طبع کابل. 
۴- سراجالقضات , نسخه خطی آرشیف ملی کابل. 
۵- مقدمه فلسفه اسلامیه (خطی) . 
۶-سراج‌السیر در سیر نبوی (ص) » طبع لاهور ؛ برای مکاتب 
مته سطه . 








۷- مقالات متعدد در سراج‌الاخبار» راجع به تفسیر و فلسفه اسلامیه . 
۸- سراجالفقه» در دو جلد» طبع کابل ۲۱ ی 


2۳ مولوی غلام محی‌الدین افغان: 

اصلاً از قوم جمریانی قندهاری و معلم مد رس حبیبیه بود, که 
خانواده او در پیشاور می‌زیست و از جمله فراریان جمعیت سردار 
محمد ایوب خان فاتح میوند بوده‌اند. وی در کالج‌های هند تحصیل 
کرد و در حدود ۱۳۲۴ ق واپس به وطن آمد و مرد مجرد. آزاد و خوش 
مشربی بود که در سرای پیشاوری‌های شوربازار کابل می‌زیست, رفقاء 
هميشه در اتاق او جمع می‌شدند که شکل کلوبی را به خود گرفته بود» 
در آنجا دیچه پزانی و شطرنج می‌کردند و گاهی به مناظره‌های علمی و 
ادیی وشیاسی ی برد اخن 99 

افغان یکی از نویسندگان سراج الاخبار و شاعران پشتور است که 
با محمود طرزی هم محشور بود و همواره کمک قلمی می‌کرد و محمود 
طرزی در یکی از شماره‌های سراج الاخبار دربار؛ او چنین نوشته بود: 

«یک عالم با علم افغانی نژاد افغانی زبان وطّ ما جناب مولوی 
شرقی مانند: پشتو» پارسی . عربی و زیاده بر آن به زبانهای متنوعه 
هندوستان مانند اردو. گورمکهی شاستری» سنسکریت و غیره به 


درجه‌ای که ترجمه بتوانند آگاهی دارد. 

«معرکة مذهب و ساینس» که جناب غفران ماب شیخ شبلی نعمانی 
آن را ترجمه به زبان اردو نموده» این مرد فاضل افغانی ماء به زبان 
فارسی ترجمه می‌کند ...» .۱ 

افغان که در مشروطیت اول در سنه ۱۳۲۷ ق محبوس گردید و بعد 
از مدتی رهایی یافت مدير درالمعلمین و مرد ملت دوست شاعر و ادیبی 
بود.( که اشعار پشتو و مقالات فارسی او در سراج الا خبار انتشار 
می‌یافت . 
پاران روشنفکر و جوانان افغان بود» که از او هم چیزی می آموختند و 
هم می‌شنیدند . چون روز چهارشنبه ۱۲ اسد "۱۳۲ ش در کابل وفات 
یافت و در تمام عمر خود مجرد زندگی کرده بود. همین یاران بزم و 
پروردگان محفل اوء جنازه‌اش را با تأثر و احترام برداشتند و در مقبرةٌ 
عمومی شهدای صالحین به خاک سپردند و بر لوح مزارش نخستین بار 
به زبان پشتو کتیبه معرف * سیت او را نوشتند که متن آن چنین است: 

«مولوی غلام محی‌الدین افغان به قندهارکی متولد سو او هلته‌یی 


۱- مقالات محمود طرزی, ۶۲۵ طبع کابل» ۱۳۵۹ در اینجا مرحوم محمود طرزی سهو شده؛ ترجمه 
اردوی معرکه مذهب و ساینس از مولانا ظفرعلی خان مدیر زمیندار لاهور و یکی از زعمای 
مسلمانان هند در نیمه اول فرن بیستم است که در همان اوقات در هند چاپ شده و ترجمه‌ای است 
و ۱ 





دینی تعلیم حاصل کی . پس په معیت دسردار ایوبخان په راولدندی و 
لاهورکی‌یی دفرار به حالت کی له انگیزی مکتبو حخه جدید تعلیم 
واخیست. چی بیرته کابل ته راغی» دامیر حبیب الله خان په عهد 
دمکاتب ابتدائیو ممتحن مقرر سوپسله خدمت د ۱۴ کالو دمعارف» دامیر 
امان اللّه خان غازی به روشاز دوران کی مدیر د دارالمعلمین سو او هغه 
خیالات او ارادی د اصلاح اوترقی د ملت چی د دوولس کاله پخوایی 
به مجلس د جان نثاران اسلام کی معاقده کری وی د ظن آلهی 
ترسیوری لاندی پخیله ثمرته ورسیدی, په داکیف مطمثن او راصی د 
عباد اللّه به خدمت کی داخل » په اجل دو پای هیضه و پروردگار ته 
راجم سو. او هفه دتولو حنبتن په جنت کی داخل کر. 
چی‌په یارسی ترخان‌اوجهان‌تیروی خوک کولای‌شی داهسی‌مشقت , 

دعا د (خوان افغان) په یاد دهفه د وطندوستی او وفاله زره 
خیژی. دشپیتو کالود صلاح او نجرد او خوانی په ژوند کی ملگری د 
خوانمردانو» اهل او صالح د هر مشرب و چی تول‌بی آمرزش غواری . 
به روز مرگ که یوم وصال‌یارانست کسی دست من آن دم‌گرفت یا رآنست 

تاریخ وفات چهارشنبه ۱۱ اسد سنه ۱۳۰۰ ش مطابق ۲۸ ذیقعدة 
الحرام ۱۳۳۹ هجری.» 

راجع به آثار و افکار افغان به مجموعه مقالات «افغان یاد» که در 
سنه ۱۳۶۱ ش در کابل از طرف پوهنخی ادبیات طبع می‌گردد و نیز 
رساله «د غلام محی‌الدین افغان افکار او آثار» طبع پوهنتون کابل *۱۳۶ 


۹ 
0 اه لام 


۵- عبدالحلال خان : 

از مردم قندهار و پسرعموی مولوی غلام محی‌الدین افغان بود که 
با جمعیت مشروطه خواهان محشور و مرد وطنخواه حلیم و فکوری 
بود» و در سنه ۱۳۲۷ در شیرپور محبوس شد و تا آخر عصر امیر حبیب 
الله خان محبوس ماند .0 

جلال خان که شخصیت خاموش و متحمل اما بیداری داشت» بعد 
از تحمل مصالب حبس طویل با جلوس امانی در ۱۲۹۸ ش رها گردید و 
به قندهار , فت و در بازار شاه قندهار دکان چینی فروشی داشت و نزد 
روشنفکران محترم بود و تا حدود ۱۳۱۲ ش هم زندگی داشت. 


۶- پروفیسر غلام محمد خان : 

از خانواد؛ مشهور و متتفذ ازبک میمنه و یکی از ارکان مشروطیت 
اول و روشنفکران وقت بود. که هنرمندی و اندیشه‌وری و ترقی خواهی 
در مزاج او به هم آمیخته بود و در نقاشی مقام ارجمندی داشت که در 
سراج الاخبار آثار هن » و کاریکاتورهای او نشر می‌شد و با خاندان 
امیر عبدالرحمن خان قرابتی وصلی هم داشت. 

طوری که گفته شد : وی عریضه مشروطه خواهان را به جلال آباد 
پیش امیر برد» ولی در آنجا با دیگر مشروطه خواهان محبوس و در غل 
و زنجیر به کابل آورده شد و در کوتوالی محبوس گردید و هر روز باایک 








سپاهی محافظ » به ارگ برای کار نقاشی برده می‌شد ‏ تا که در اوایل 
سلطنت امانی رها و برای ادامهٌ تحصیلات هنری به برلین فرستاده شد . 

چون در هنرمندی استعداد کافی داشت بعد از مدت کمی در هنر 
رسامی و نقاشی و انوا ع هنرهای زیبا به مقام پروفیسری رسید و چود به 
کابل آمد» از او پذیرایی شایانی شد و مکتب صنایع نفیسه راتأسیس 
کرد و بسا شاگردان هنرمند را پرورانید و در رشته هنری خود دارای 
مقام ارجمند استادی و آموزگاری بود. 

پروفیسرء در حلقه‌های جوانان آزادی‌خواه و ترقی طلب تا ایام 
آخرین حیات » به حیث شخصیت ممتاز و مهربان و پرورنده بافی ماند و 
شاگردان و عقیدتمندان فراوانی داشت و با وجود تحمل مصائب حبس 
دراز» جوان و زنده‌دل و دارای فنکر روشن و آزادمنش باقی ماند و از 
ارکان وزارت معارف و حلقه‌های تدریس هنری شمرده می‌شد . 

وفاتش در کابل ۱۴ قوس سنه ۱۳۱۳ ش است و در مقبرة عاشقان و 


عارفان مدفون است. 


۷- کاکا سید احمدخان لودین قندهاری : 

وی از خانواد؛ مشهور تجارت پیشه و سیاستمدار لودین قندهار و 
فرزند فیض محمد خان است که از خوردی در مکتب حربیه عصر آمیر 
شیرعلی خان درس خوانده و شخص عالم و فاضلی بار آمده بود. 





که هر و ما و را را رس رو هی الا لاب فطع کاب 6 


چنانچه کتابی در علم حساب مانند خلاصة الحساب به زبان دری 
تألیف کرد که طبع نشد . 

وی در تعلیم سوادآموزی به ابتکار خود. طرزی را به وجود آورد 
که در معارف به «طرز کاکا» شهرت یافت و این اولین تحولی بود که 
نامبرده در طرز تدریس ابتدایی برای سواد آموزی پدید آورد چه تا آن 
وقت قاعد؛ بغدادی معمول بود که اطفال را زود باسواد نمی‌سازد. 

کاکا که از منورین کابل و رئیس یک دسته رفقای مشروطه‌خواه بود 
تا جلوس امانی (۱۲۹۸ش) در ارگ محبوس ماند» و در این مدت 
یازده سال در داخل زندان. طرز مخصوص سوادآموزی را ترتیب و 
تطبیق کرد . 

مولوی محمد حسین از او به نیکی یاد می‌کند و او را دوست ایام 
زندان خود و مرد روحیه شناس نقاد مهربانی می‌داند» که دارای فکر و 
ثبات فوق العاده و به زبان فارسی و عربی دانا و در ریاضی ماهر بود. 
در محبس به محبوسین سواد درس می‌داد و به طریقی که خودش ایجاد 
کرده بود بسا نوآموزان را باسواد ساخت و همین طرز کاکا در زبان 
اردو هم به نام «َاعدء نادره» ترجمه و تطبیق و رواج یافت. 

کاکا بنا بر صراحت لهجه و راستگویی تا اواسط عصر امانی بین 
مردم و دربار محترم بود و در اکثر محافل علمی و ادبی شمول داشت و 
به رأی او کار می‌بستند, تا که در سنه ۱۳۹۶ ش روز یکشنبه ۱۴ حوت در 


۱- مقاله می قاسم خان. 


ت 
۱ 





توپچی با غ کابل وفات یافت. در حالی که بسا شاگردان و ارادتمندان 
رادر عقب گذاشته و عمرش از هفتاد سال متجاوز بوده» آرامگاه او در 


۸ و -٩‏ سردار عبدالرحمن خان و سردار عبدالحبیب خان : 

پسران سردار عبدالوهاب خان امین المکاتیب نیز از جمله جوانان 
منور و ترقیخواه بودند که مدتی را در تبعید سیاسی در خارج مملکت 
گذرانیده وپس به کابل برگشته بودند و در جنبش مشروطیت دست 
داستد . 

این دو برادر در رأس یک جرگهٌ فرعی رفقای مشروطه‌خواه واقع 
بوده‌اند» که شاهزاده امان اللّه خان هم با اين گروه شامل بود و هر دو با 
دیگر مشروطه‌طلبان در ارگ زندانی گردیدند اما بنا بر نفوذ خاندانی به 
زودی رها شدند و در جمله محرکان توسیع معارف و قانون بوده‌اند.٩‏ 

عبدالرحمن خان در اواخر دور؛ امیر حبیب اللّه خحان سفیر 
افغانستان در هند (دهلی) و بعد از جلوس امانی سردار عبدالحبیب 
خان در کابینه نخستین امانی ۱۲۹۸ ش وزیر معارف و عبدالرحمن خان 
مستشار وزارت خارجه و حکمران فراه بود که سال ولادتش ۱۲۹۸ ق 
ووفاقش دز فراه ۱۳۱۳ ی آسسنک: 

گویند در مجمعی که رفقای مشروطه خواه در کابل فراهم آمده 








بودند و تصویب کردند که بعد از این باید مسلح باشند گفته شد: امیر 
حبیب اللّه نی » بلکه عبد الحبیب رئیس | 

چون این سخن مزا ح آمیز را هم منهیان به خود امیر رسانیده بودند 
از این رو دربار بر مشروطه طلبان تاخت» و این خود بهانة دسیسه‌بازان 


درباری بود. 


۳- بابا عبدالعزیز خان : 
ماهری بود و در مطبعه کابل از حدود ۱۳۲۳ ق به حیث مصلح سنگ 
وی به قول مير قاسم خانء جوان فهیم و با درایت و صریح اللهجه 
بود» که نامش بنابر تصادف از جمله رفقای مشروطیت اول افتاده بود و 
محبوس نگردید. 
این جوان دلیر و پرشور در نهضت دوم مشروطه نیز شامل بود که 
و به قندهار رفت و در آنجا کاپی‌نویس مطبعه و از سال ۱۳-۱ 





بابا عبدالعزیز خان الکوزی 
در سن هشتادسالگی 











در سنه ۱۳۰۹ ش وکیل شهر قندهار در شورای ملی انتخاب 
گردید. ولی بنا بر مخالفتی که با مقرری عبدالاحد خان وردک به 
رباست شورا کرد او را مستعفی ساختند و مدتی مدیر مطبوعات 
وزارت خارجه بود. تا که در ۱۵ سنبله ۱۳۱۲ ش بعد از حمله محمد 
عظیم منشی‌زاده بر سفارت بریتانیا محبوس گردید و سیزده سال در 
محبس‌سرای موتی و دهمزنگ کابل زندانی ماند. 

وی در سال ۱۳۲۵ ش رها گردید و به قندهار رفت و در همین سال 
از طرف مردم شهر به رباست بلدیة آنجا منتخب شد و در سن پیری در 
حدود سال ۱۳۴۲ ش در قندهار وفات یافت. 


۱- استاد محمد انور بسمل : 

پسر ناظر صفر و از خانوادهُ منوران بوده و از جمله شاگردان ممتاز 
مدرسة حبیبیه » شخص عالم و ادیب و شاعر خوش مشرب روشنفکر به 
شمار می‌رفت و از نظر سن هم با استادان جوان مشروطه‌خواه تفاوت 
چندانی نداشت. لذا هم از استادان خود درس میآموخت و هم با 
ایشان رفیق و همکار بود و تقریباً دو سال در مسألهُ مشروطیت اول در 
شیرپور محبوس ماند و به سبب تفوذ پدارش رها گردید. 

وی عملاًصوفی مشرب بود و در علوم ادبی و اسلامی دستی 
داشت و شعر ناب بر سبک هندی می‌سرود و دارای اشعار دل‌انگیز 
مسصرصاور فرل اس ون با سیر بتری درسته ۱۳۰۸ وه 
حیث ناب الحک مه قطع. و بدخشان مقرر گردید. بسمل معاون بدر 





بود» در سنه "۱۳۱ ش مدییر انجمن ادبی در کابل مقرر شد. که در 
حرکات فکری مخفی مقابل رژیم نادرشاهی دستی داشت و بنابرین به 
محبوس ماند» چون رها گردید. مدتی رئیس مرستون (دار العجزه) و 
بعد از آن رئیس اداری وزارت مالیه بود. تا که روز ۳ جدی ۱۳۴۰ ش 
در کابل از جهان رفت. 

بسمل و صفا از سرامدان شاعری سبک هند در قرن اخیر بوده و 
یک برادر دیگر ایشان اخترجان در دسیسه قرغه برای قتل امان الله خان 
دست داشت و در همان سال به معیت پنج تن دیگر اعدام گردید. 
داد؛ ولی محمد انور بسمل را با وجودی که دوست و هم فکر خود 
می‌دانست, به سبب جرم برادرش اختر جان محبوس نگهداشت. تا که 
بالاخره به یادآآوری مولوی محمد حسین رها شد ٩.‏ 


یکی از منوران کابل و شخص گویا و پویا؛ پسر علی محمد خان بن 
ناظر عبدالوهاب خان و برادر محمد شریف خان پغمانی بود. که در 


رأس یکی از گروههای فرعی مشروطه خواهان اول کار می‌کرد و وفتی 


که اعضای مهم جمعیت تصویب مسلح بودن و داشتن تفنگچه را 
نمودند» این مصوبه کتبی » تحویل تاج محمد خان گردید و به وسیلة 
محمد شریف خان برادرش -که مخالف سرسخت سیاسی او و گماشتهٌ 
حکومت بود- از اسناد خانگی او کشیده شده و به امیر رسانیده شد »۰ 
که سبب بربادی تمام جمعیت گردید. 

غبار نام تاج محمد خان را در جمله محبوسین آورده ولی میر 
قاسم خان گفت که بنابر آشنایی با ملا منها ج‌الدین و عبدالحق -که 
راپور موضوع را به امیر داده بودند- محبوس نگردید» زیرا اسم او را 
قلم‌اندازی کرده بودند.) ولی سبب حبس او در اواخر ۱۳۳۷ ق 
مکتوبهای تهدید آمیزی بود که به نام امیر و برادرش نوشته شده بود. 

تاج محمد بلوچ در عصر امانی . همواره با روشنفکران عصر مانند 
عبدالرحمن لودین پسر کاکا سید احمدخان و غیره محشور و مدتی 
حاکم دولت آباد بلخ و مدیر خارجه قطعن و هرات بود و به درجة 
ژنرالی رسید و در حدود ۱۳۰۶ ش در فراه فرمانده قوای افغانی مقرر 
شد. که یک مفرزه هزار نفری اشترسواران مسلح بلوچ را در چخانسور 
تشکیل داد تا به اشار؛ مرکز در وقت ضرورت. شبانه بر بندر گوا در 
سل بل وتان تاه بترانق. ولی این اقر به سب اختشاش داخلی 
صورت نگرفت. 

بلوچ بعد از سقوط دولت امانی در کابل بود و چون از عناصر امان 


و ار ۱۳۱۲۱ .۰ . ۱۶۸/۱۱ 





است و انتی‌انگلش به شمار می آمد» چند روز بعد از جلوس محمد نادر 
شاه غفلتاً گرفتار و اعدام گردید (۱۳۰۸ش) . 

گویند که پدرش با امیر عبدالرحمن یک جا در بخارا فراری بود و 
بنابر این تولدش هم در آنجا واقع شده و بعد از آن در اوایل شاهی امیر 
مذکور (حدود "۱۳۰ ق) به کابل بازگشته و در نزد قاضی سعدالدین 
خان بارکزایی درس خوانده و در بالاحصار کابل تحویلدار بود که در 
جمعیت سری مشروطیت اول شامل شد. 


۳- اخندزاده محمد اکبر اسحاق‌زایی فندهاری : 

به قول مير قاسم خان» وی نیز عالم منوری بود» که در جنبش 
مشروطیت سهمی داشت و تا آخر دورة امیر حبیب اللّه خان در شیرپور 
یش منک ۱ 


۴ شیرعلی خان بارک‌زایی 7 

از خاندان خوانین متتفذ جخانسور ‌ سیستان و در - جمعیت مشروطه 
خواهان شامل بود که در سنه ۱۳۲۷ ق در شیرپور محبوس شد و در 
عصر امانی رها گردید. 


۵- مولوی محمد مظفر خان مروت : 
مروت به فتحه اول و سوم و سکون دوم نام یک طایفه پشتون مقیم 


بین بنو ودیرءٌ اسماعیل خان پشتون‌خوا است. وی در هند انگلیسی 
تحصیلات عصری را به پایان رسانیده و در مدرسهٌ حبیبیه به حیث استاد 
ریاضی و جغرافیه موظف و عضو جمعیت مشروطه خواهان اول بود که 
در سنه ۱۳۲۷ ق در شیرپور محبوس گردید و بعد از چند سال در زندان 


مذکور از جهان رفت . 


۶- حافظ عبدالقیوم : 

پسر حافظ جی نور محمد مجدذوب ولد ملا جانداد توخی که 
شخص باذوق و ادیب و شاعر بود. نیز در شیرپور محبوس گردید. 
چون پدرش در جملةٌ جمعیت حفاظ سردار نصرالله خان نائب السلطنه 


بود و نزدش منزلتی داشت بعد از دو سال از حبس رها گردید. 


۷- میرزا عبدالرزاق : 

ساکن چهارسوق حمام نوشهر کابل و پسرخالة میرزا عبدالرژف 
ناب کوتوال کابل و از جمله میرزایان خوش خط لایق و ظریف بود» که 
در شیرتوو تا جارس اتان اللد فا زی موم مانک. 


۸- محمد حسین خان اچکزایی : 
عضو جمعیت مشروطه خواهان و شخص فاضل و سنجیده و 





: نظام‌الدین خان ارغندی‌وال‎ -٩ 

از مشروطه خواهان صدیق بود. که تا جلوس عصر امانی در ارگ 
محبوس ماند و بعد از آن رها گردید» اصلاً از غلام بچه‌گان خاص امیر 
بود» که در عصر امانی مدیر وزارت امنیه و بعد از آن سکرتر سفارت 
افغانی در آلمان مقرر شد. 


۰- حاجی عبدالعزیز : 
مشهور به لنگر زمین از مشاهیر کابل و رجال مشروطیت اول بود» 
که بعد از حبس کوتاه رها گردید. 


۱- محمد اسلم سیغانی : ۳ 
مشهور به میرشکار از قوم محمد زایی و میرشکار حضور بود» که 
امیر عفوش کرد. 


۲- صاحبزاده عبدالله محددی : 


که بعد از توقیف مختصر عفو گردید و رها شد. 


۳- ملا فبض محمد کاتب : 

بن سعید محمد بن خداداد از هزاره؛ٌ محمد خواجه غزنه, مولف 
سراج التواریخ و سوانح نگار امیر حبیب اللّه خان که نویسند؛ فاضل و 
ادیب روشنفکر و از جملهً مشروطه خواهان اول بودو در شیرپور 


محبوس گردید اما به سبب اینکه امیر از زمان شاهزادگی او را 
می‌شناخت و در نگارش سراج التواریخ خدمت می‌کرد بعد از مدت 
کمی رها شد.) سال ولادت او ۱۲۸۹ ق است. 
آثار قلمی او : 

کاتب حقیقتاً نویسند پرکار و مور خ عالمی بود. که در حدود 
۰ ق برای تاریخ نگاری از حضور امیر گماشته شده, اسناد درباری 
و کتب لازمه را در دسترس او گذاشتند. وی کتاب ضخیمی در دو جلد 
به نام تحفه الحبیب مشتمل بر وقایم عصر احمد شاهی از "۱۱۶ ق به بعد 
تا ۱۲۹۷ ق نوشت و مأمور بود که وقایع عهد امارت امیر عبدالرحمن 
خان را به شمول اوضا ع عصر امیر حبیب الله خان تا زمان خود به قلم 
اور 

کاتب» کار نگارش تحفة الحبیب را -که هر دو جلد آن به خط 
خوش نستعلیق خودش در آرشیف ملی موجود است- در ماه شوال 
۲۳ و در ۸۸۵ صفحه قطع فل سکیپ به پایان رسانید که به سقوط 
امارت امیر یعقوب خان و خاتمه جنگ دوم افغان و انگلیس ۱۲۹۷ ق 
ختم می‌شود و آن را خود امیر و رجال معمر آن عصر مانند سردار 
محمد یوسف خان : سر امیر دوست محمد خان و قاضی القضات 
سعدالدین خان و منشی محمدیعقوب و میرزا مومن منشی وزیر 
اکبرخان -که تا آن وقت زنده بودند- دیده و بر حواشی آن نظرهای 





خود را نوشته‌اند ویابه نويسندة کتاب. شنیدنیها و دیدنیهای خود را 
گفته‌اند و در بعضی موارد حک و اصلاح روا داشته‌اند. 

فیض محمد در اين کتاب نویسنده پرکاری است که مطابق موازین 
ادبی و سنن نویسندگی آن وقت. به تحریر وقایع می‌پردازد و گاهی 
خامه خود را «کلک در رسلک» می‌نامد» که این عبارت جلب توجه امیر 
را کرده و بر حاشیهٌ صفحه ۳۹ جلد دوم به رنگ سرخ نوشته است: 
«ماشاء الله! کاتب به این عبارت چقدر رعونت و خودنمایی اظهار 
نموده‌اند!!» با نرشتن چنین کلمات طنز آمیز بر آن کلمات خط کشیده و 
به «مذ کور گردید» تصحیح کرده است. 

در جایی که یکی از ناقدان مذکور» سویه عالی نداشته و ایرادی را 
نوشته‌اند» کاتب در مقابل آن پافشاری می‌کند» مثلاً بر کنار صفحهٌ ۱۳۴ , 
جلد دوم که بر اعتراض تطویل عبارت پردازی و اطناب کلام کرده‌اند» 
وی می‌نویسد : «جمله معترضه که مشتمل بر اوصاف ظالمان و متضمن 
مظلومیت ستمدیدگان است بر سبیل تنبیه نگارش داده شده» زیرا که 
مقام را مناسب دانسته تحریر نمودم» اطناب ممل نیست  ».‏ 

به این نهج فیض محمد که از قشر عامه بود. + به دربار راه یافته 
بود- طبعاً در نظر داشت که در لف کلام خود؛ احوال ستمدیدگان را 
تمثیل نماید و وجدان طبقاتی خود را تسکین دهد. 

طوری که از معاصران کاتب شنیده‌ام» وی در اين راه مصیبتها دید 


و بارها مضروب گردید, ولی کتاب تحفة الحبیب در همین بیاض 
خوش خط باقی ماند و طبع نشد. اما امیر او را فرو نگذاشت و هدایت 
داد, تا آن را با طراز دیگری که شکل سراج التواریخ را گرفت در آورد» 
که اکثر وقایع و نوشته‌ها» بین تحفه و سراج مشترک است 

۲- اما سراج: که از کارهای ایام پختگی و تجربه‌های زندگانی او 
است » نخستین کتاب ضبط وقایع دولتی افغانستان شمرده می‌شود و 
برای مورخان دیگری که آثار خود را مطابق به موازین جدید تاریخ 
نویسی می‌:ویسند » بهترین منبع معلومات به شمار می‌آید . نسخه خطی 
این کتاب که به خط خوش نستعلیق خود کاتب پاکنویسی شده. در 
آرشیف ملی کابل موجود است. جلد اول و دوم آن در یکوقایه به طبع 
سربی در کابل در سنه ۱۳۳۱ ق در ۳۷۷ صفحه نشر شده است. 

اما جلد سوم سراج التواریخ که وقایع بعد از جنگ دوم افغان و 
انگلیس یعنی بعد از ۱۲۹۸ ق را محتوی است. به دور؛ اسارت 
عبدالرحمن خان تعلق دارد» که از صفحه ۳۷۸ ۴۰۱ ۱۳ (جمله ۸۶۳ 
صفحه) دارد و درسنه ۱۳۳۳ ق کار طبع آن در مطبعهُ حروفی کابل 
انجام یافته است. 

جلد سوم تا وقایع ۱۳۱۴ ق رسیده و طبع شد. ولی پنج سال دیگر 
تا ٩۱۳۱ق‏ راهم نوشته بود. که طبع نشد. در سنه ۱۳۵۸ش چون 
پسرش محمد علی تمام نوشته‌ها و اسناد بازماندة پدرش رابه آرشیف 
ملی فروخت. در حدود چهارصد صفحه تا آخر عهد امیر عبدالرحمن به 
قلم خود کاتب بر آمد که در آرشیف ملی محفوظ است. 





جلد چهارم: قراری که دکتر بهروز در سنه ۱۳۶۱ ش در مسکو به 
من گفت: کاتب تاریخ خود را تا سال هشتم عصر امانی (۱۳۰۶ش) 
نوشت. شش سال اخیر عبدالرحمن خان و تمام دور؛ امارت حبیب اللّه 
خان در یک جلد در حدود سه هزار صفحه به خط میرزا محمد قاسم 
خان کابلی به فرمایش فیض محمد خان وزیر معارف و هدایت هاشم 
شایق افندی رئیس دارالتألیف نوشته شده و در کتابخانهُ معارف موجود 
بود. که احوال قتل امیر حبیب الله راهم داشت» ولی اکنون موجود 
نیست . 

و نیز جلد پنجم : به خط خود کاتب و مشتمل بر احوال هشت سال و 
سه ماه سلطنت امان الله خان نزد عبدالعفو غرقه دیده شده بود» که 
سرنوشت این دو جلد اخیر معلوم نیست. ۲ 

۳- فیضی از فیوضات: کتابی بود که فیض محمد آن را به مهدی فرخ 
وزیر مختار ایران در کابل (حدود ۱۳۳۶ ش) تقدیم داشته و وی در 
کتاب خود. تاریخ سیاسی افغانستان (جلد اول» طبع تهران» ۱۳۱۴ 
ش) از آن التقاط کرده و معلوم است که دارای مطالبی بوده که فیض 
محمد آن را از یادداشتهای خود نوشته و اظیار آن را در داخل 
افغانستان نمی خواسته است. 

۴- تاریخ حکمای متقدمین از هبوط آدم تا بعشت حضرت عیسی: برای 
صنوف رشدی به تصویب وزارت معارف در ۲۸۹ صفحه قطع خورد. 
طبع کابل» ۱۳۰۲ش. 


۵- تذکرة الانقلاب : وقایع روزانه روزهای اغتشاش بچه سقو و 


سقوط سلطنت امانی را از چشم دید خود به طور روزنامچه نوشته و 
کتاب مفیدی است که در جمله آثار بازمانده دیگر کاتب در سنه ۱۳۵۸ 
ش برای آرشیف ملی خریداری شد و اکنون در آنجا محفوظ است. 

طوری که در بالا گفتیم: کاتب احوال عصر امیر حبیب اللّه خان را 
هم تا آخر آن ۱۳۳۷ ق نوشته بود و در اوایل دور امانی او رابه صدور 
فرمانی که در اسناد او موجود است مأمور ساختند که وقایع عصر امانی 
راهم بنویسند و از وزارت خارجه به او سندی داده شده تا اسناد 
آرشیف را ملاحظه کرده بتواند و اين کاغذ هم در اسنادش موجود 
اسشتت. 

از یک ورق مکتوب خطی وزارت دربار امانی معلوم شد که او را به 
کتابت هیأتی مقرر کرده بودند که در آن مولوی عبدالواسم قندهاری و 
بدری بیک» قوانین مملکت را طبق موازین شرعی می‌ساختند (۱۲۹۹ 


‌ 


4 
در سنه ۱۳۸ ش بچه سقاو فرمانی به نام زعمای شیعی کابل : محمد 
علی جوانشیر چنداولی, ؛ قاضی شهاب و خلیفه محمد حسین و استاد 
غلام حسن و فیض محمد صادر نمود. تا به دایزنگی رفته و از مردم 
هزاره به نامش بیعت ستانند. چون مردم هزاره تغلب بچه سقاو را 
نپذیرفتند و اين گروه بدون اخذ بیعت بازگشتند» بچه سقاو به خشم آمد 
و برای سرزنش. امر لت و کوب این بیچارگان را داد» که فیض محمد 
از این ضرب موحش مریض گشت و از همین رنج در کابل جان سپرد 
در حالی که در حدود بنج هزار صفحه چاپی و ناجاپ را در تاریخ 





مملکت نوشته و در جنبش مشروطیت و پيشة نویسندگی زحمتها دیده و 


به مشقت لت و کوب وحشیانه. جان به جان آفرین سپرده بود 
(چهارشنبه» ۱۶ رمضان ۴۹ ۱۳۰۸۰8۵۱۳ ش) . 


۴- امرالدین خان : 

یکی از اشخاص مشکوکی که بین گروه افغانیان و هندیان 
مشروطه‌خواه کار می‌کرد به قول غبار امرالدین" و به گفته محمد 
حسین » امیرالدین نام داشت. وی در پلیس پیشاور مأمور بود و به سبب 
ارتکاب جرمی از آنجا به افغانستان گریخت و به فساد پیشگی و مخبری 
پرداخت و در عصر امانی به حکومت اعلای سمت جنوبی (پختیای 
امروزه) رسید و در آنجا هم به رشوه‌ستانی و اعمال سوء دست برد " 
و به غرضص مشتعل ساختن مردم پختیا در مجامع عام قانون را جانشین 
شریعت معرفی کرد۳) و می‌ گفت : حالا وقت شریعت گذشته و زمان» 
زمان قانون است. و همین بود که قیام عمومی به قیادت ملا عبدالله 
لنگ در سمت جنوبی در سنه ۱۳۰۳ ش صورت گرفت. 

این شخص مشکوک فاسد در اغتشاش ۱۳۰۷-۱۳۰۸ جزو عمال 
بچه سقاو گردید, تا که در سنه ۱۳۰۸ ش اعدام گردید. 





اس ۲ 0 


۵- حاجی محمد اکبر یوسفی : 

یکی از منوران کابل و میرزای تحویلخانه‌های ماشین‌خانه در 
۲ ق بود. که در مشروطیت اول محبوس و به زودی رها گردید و 
در عصر امانی به حیث قنسول افغانی در بمبلی (۱۳۰۱ش) و بعد از آن 
رئیس سرحدات و وکیل التجار در هند بود. 

در اغتشاش ۱۳۰۸ ش با نادر خان کار می‌کرد؛ در کابینه اول 
سردار محمد هاشم خان چند ماه وزیر تجارت بود. چون حفظ اسرار 
ننمودء بعد از چند ماه از کابینه اخراج و خانه‌نشین گردید, تا که بعد از 
۰ ش عضو مجلس اعیان شد. 

وفاتش در حدود ۱۳۴۵ ش در کابل واقع گردیده و کتابچه تطبیق 
سنوات او در قوس ۱۳۴۲ ش در مطبعةٌ عمومی کابل طبع شده است. 


۶- میر زا محمد حسن : 
متخلص به راقم اچکزایی. نویسنده کوتوالی نیز به قول غبار. عضو 
این جمعیت بود» که محبوس گردید و در سنه ۱۳۳۵ ش -۱۹۱۶م- در 


۷- احمد فلی خان : 
قزلباش چنداولی مأمور ستار؛ دولت (مخابرات) که او را هم از 
قول نغبار می‌شناسیم . 





۸- عبدالوهاب خان : 
کرنیل کندک مزاری بلخ (به قول غبار) . 


9۹- میرزا غیاث‌الدین : 

پسر مستان شاه کابلی که پدرش صاحب دیوان اشمارز شناعر 
متصوفی بود. وی با دو برادرش تا جلوس امانی در شیرپور زندانی 
عاند. (میر) 


۰- ملا عبدالحق : 

ارغندی‌وال در عصر امانی استاد دینیات مکتب حبیبیه و مژلف 
سلسله دینیات صنوف چهارم و پنجم ابتدائیه عالم منور مشروطه‌خواهی 
بود که تا عصر امانی در شیریور زندانی ماند (میر) . 


۱- مولان خان : 

بدخشانی که برادر بزرگ محمد اکلیل خان فرقه مشر و از جمله 
منوران مشروطه طلب بود. که در شیرپور محبوس ماند و با جلوس 
امانی رها شد. برادرش محمد اکلیل خان فرفه مشر مزار شریف در 
غایله ۱۳۰۸ ش در ده‌دادی مزار شریف گرفتار و به حکم گماشتگان 
سقوی کشته شد (میر) . 





(۵( 


 توص‎ 






۳ 
ای عطوز 
فراری که در تاریخ بیهقی می‌خوانیم : غلامان سرایی دسته‌ای از 
نیمه لشکریان درباری در خدمت و حراست شخص سلطان و حرم 
شاهی بودند که تشکیلات معینی داشته و لباسهای فاخر می‌پوشیدند که 
بر دیوارهای بقایای قصر لشکری بازار کنار هلمند عصر غزنوی اشکال 
اش وس پیا ناف مافانه است . 
در عصرهای بعد تا عهد احمد شاهی دسته‌های غلامان به نامهای 
غلامان شاهی یا غلامان خانه‌زاد و غلام خانه ,۱ و غیره در دربارهای 
خراسان و فارس بوده‌اند» که الفنستون عدد ایشان را در عهد سدوزایی 
تا سیزده هزار تحت قیادت فوللر آقاسیان خاص می‌داند .) 


ِ- محمود المنشی؛ تاریخ احمدشاهی» ص ۱-۱۹۷ 9 





ترکیب «غلام بچه» ساخته و پرداختة دری زبانان افغانستان است و 
من استعمال آن را در متون قدیم ندیده‌ام. کلمةٌ غلام هم در اینجا معنی 
برده ندارد, بلکه غلامی است که در عربی به معنی جوانک و نوجوانی که 
بروت وی نورسیده باشد» مستعمل بود و در فرآن شریف هم بدین معنی 
آمده است. 

غالبا از عصر احمد شاهی به بعد اين کلمه به دربار رواج داشته و بر 
کسانی اطلاق می‌شده که در دربار شاهان وظایف انتظام امور و پیش 
خدمتی را اجراء می‌کرده‌اند. 

امیر عبدالرحمن خان, فرزندان خوانین و سران قبایل و متنفذین 
مملکت را به دربار خود در جملهٌ غلام بچه‌گان داخل می‌ساخت » برای 
اینکه فرزندان ملوک طوایف در دربار به حیث یرغمل باشند تا پدران‌و 
وابستگانشان سر از اطاعت مرکز نپیچند. دوم اينکه این خانزادگان در 
دربار پرورده شوند, تا به آداب ملوک بفهمند و به زندگانی نوین آشنا و 
صاحب سواد گردند و در آینده به درد مملکت بخورند. 

چون این جوانان -که غالبا خوشروی هم می‌بوده‌اند- در دربار با 
ناز و تنعم حفاظت می‌شدند بنابراین پدران ایشان از قبول اين وضع 
سرپیچی نداشته‌اند و هم خود این جوانان بعد از اعتیاد با تعیش درباری 
مایل نبودند. از دربار جدایی جویند. 

غلام بچه‌گان در داخل ارگ شاهی وظایف امنیت دربار و ترتیب 
لباس و طعام و قیام شاه و شاهزادگان و حرم شاهی را داشته‌اند و 
ای ات وا و ی اد ها ای فا ای راد ایکا ای کی 3 قار 





آشنا بوده و عناصر کاردان و هوشیار و ناظم بار می آمدند و از همین 
عناصر بود که گاهی به درجة شاغاسی گری دربار (سرکردگی امور 
دربار و حرم شاهی) هم می‌رسیدند » مثل نیک محمد خان گردیزی 
شاغاسی حرم شاهی امیر حبیب الله خان. 

از آغاز جنبش مشروطیت اول نظر پیشوایان این جمعیت را جوانان 
درباری غلام بچه‌گان به خود جلب کرده بودند. زیرا این گروه عناصر 
دراک و فهیم و دارای شعور سیاسی شده بودند. در گیر و دار صفر 
۷ ق چندین تن از این جوانان منور» ناکام کشته شدند و در هنگام 
مشروطیت دوم نیز در برگردانی اوضاع و کشتن امیر حبیب اللّه و 
جلوس شاهزاده منوری مانند امان الله حان و بازیابی استقلال دست 
قوی داشتند و محمد ولی خان سر جماعه همین دسته بود که به مجرد 
اعلان استقلال افغانستان از طرف محصل استقلال مان اللّه خان غازی 
به حیث سفیر سیار فوق العاده افغانستان به اروپا و آمریکا فرستاده شد 
(۳۱ حمل ۱۳۹۸ ش) و بعد از آن در سنه ۱۳۰۱ ش» وزیر خارجه و در 
سنه ۱۳۰۲ ش. وزیر حربیه و در سنه ۱۳۰۶ ش» حین سفر امان الله 
غازی به اروپا» وکیل مقام سلطنت و عنصر فعال وطن پرست 
انتی انگلش بود» که در سنهٌ ۱۳۰۸ ش به امر نادرشاه محاکمه و اعدام 
: 

از این دسته غلام بچه‌گان رجال ملکی و نظامی مشهوری 
بر آمده‌اند که در وقایع دور؛ُ امانی سهم بزرگی داشتند و شاهزاده امان 
ها اش را اه ی او و خی ات 





حبیب الله خان» اکثر این غلام بچه‌گان سیاستمدار را در حلقَه 
طرفداران و ارادتمندان خود درآورده بودند که در حوادث قتل اين امیر 
و جلوس امان الله غازی دستی داشته‌اند و از جمل؛ٌ این جوانان 
فداکارند که در مشروطیت اول مقتول یا محبوس شدند. 
نا کردند خوش رسم به خاک و خون غلطیدن 

خدا رحمت کند آن عاشقان پاک طینت را 


۱- جوهر شاه غوربندی : 

از جوانان رشید وطن دوست و اصلاغوربندی بود» که در همان 
روز اول در جلال آباد در داخل دربار به امر امیر به ضرب تفنگچه اعدام 
گردید. گویند که در دقایق آخرین زندگانی» چون امیر او را نمکه‌به 
حرام گفت , وی جواب داد:«ما نمک اين مردم غریب افغانستان را 
خورده‌ايم؛ و برای اين مردم تا دم اخیر وفادار بوده‌ايم و در اين وفاداری 

دیپلم انجینر» محمد اکرم پرونتا (محصل افغانی در آلمان و بعد از 
(حدود "۱۳۱ ش) به دیدار شجا عالدوله خان غوربندی») مقیم برلین 
رفتم. بر میز اطاقش عکس جوانی دیده می‌شد » من پرسیدم که اين 
کیست ؟ شجا ع الدوله گفت : عکس کاکایت جوهر شاه شهید است. 


مردی که در اولین نهضت مشروطه‌خواهی قربانی گردید. ولی من 
با این انگشت خود (اشاره به انگشت شهادت دست راست) انتقام 
خون او را از امیر گرفتم. 

مشهور امست که فان امیر یب الله در کله گوش لغمان: عنمین 
شجا ع‌الدوله از غلام بچه‌گان فعال دربار بود» که به مجرد کشتن امیر» 
اطلاع احوال جلال آباد و دعوی امارت سردار نصرالله خان معین 
السلطنه را در کابل به شاهزاده امان الله خان رسانید و در امر جلوس 
امانی فعالیتها کرد و بعد از جلوس امان الله غازی به تخت کابل » در 
کابینه اول ۱۲۹۸ ش وزیر امنیه و بعد از آن در سنه "۱۳۰ ش رئیس هیأت 
تنظیمه هرات و پس از آن وزیر مختار افغانستان در لندن بود (حوت 
تیف 

که بعد از سقوط دولت امانی (۱۳۰۸ش) در برلین اقامت داشت 
و در همانجا مرد. 


۲- لعل محمد خان : 
پسر جان محمد خان کابلی. خزانه‌دار سابق که در جمله غلام 
بچه‌گان خاص بود و در جلال آباد به سه تن مشروطه‌خواه دیگر به دست 


درباریان اعدام گردید .۲ 





۳- محمد عثمان خان پروانی : 

پسر محمد سرور خان پروانی که جزو غلام بچه‌گان خاص دربار و 
یکی از اعضای فعال مشروطیت اول بود. و در جلال آباد به توب بسته 
شد." پدرش سرور خان از ارکان دربار امیر شیرعلی خان و امیر 
عبدالرحمن خان بود." وی با محمد ایوب خان قندهاری در حين فرار 
به مقصد هند و نشر سرگذشت مشروطه خواهان در جراید خارجی در 
سرحد دستگیر و به نزد امیر پیش شد. امیر عتاب کرد و عشمان جواب 
داد: 

«زحمت مرگ ما چند دقیقه بیش نیست. ولی زحمت محاسبه شما 
ابدی است. ما نمی خواستیم شما را بکشیم» بلکه می‌خواستیم افغانستان 
را اصلاح نماییم.» «) ۲ 


۴- محمد ایوب خان فندهاری : 

پسر تاج محمد خان پوپلزایی ساکن کوچهٌ یحبی خان بازار کابل در 
قندهار است که این شخص با سردار ایوب خان به هند فراری گردیده و 
بعد از آن واپس به وطن رجعت کرد. پسرش ایوب مدتی سرحد دار 
چخانسور و بعد از آن غلام بچهٌ حضور بود, تا که بعد از کشف قضيه 
مشروطیت. به معیت محمد عشمان از جلال آباد به سرحد هند روی 


نهاده و در راء دستگیر و هر دو در جلال آباد به توپ بسته شدند.) 


یک برادر محمد ایوب که محمد عیسی نام داشت و حاکم گرزیوان 
(میمنه) بود» در همین قضیه مشروطیت اول دست داشت و محبوس 
گشت و در زندان وفات یافت. 
۵- پاچا میرخان : 

از خانزادگان قوم وزیری ساکن لوگر و غلام بچةٌ حضور بودء که 
از آن وقت با شاهزاده امان اللّه خان روابط نزدیکی داشت و در حرکت 
مشروطیت اول تا آغاز دور امانی ۱۲۹۸ ش در ارگ محبوس ماند. 
چون رها گردید به دربار امانی مقرب گشت و مدتها حاکم لوگر بود و 
سمت سرپرستی خدمه دربار و اطلا ع رسانی دولت را داشت .0 


۶ و ۸- سه نفر دیگر : 

از جمله این دسته جوانان بیدار محمد ولی خان سر جماعه و مير 
زماد‌الدین خان بدخشانی و شجاع‌الدوله غوربندی هم بوده‌اند» که 
محبوس نشدند» ولی سهم ایشان در مشروطیت دوم مهم است و در 
اینده معرفی می‌شوند. 





(۶( 


مشروطبت و جمعبت مشروطه‌خواهان 


کم 


الف) مرامهای جمعیت اول مشرو طه‌خواهان 

جمعیت مشروطه خواهان افغانستان یا جان نشاران ملت ظاهراً 
مرامنامه خاص و مکتوبی نداشت و یا به ما نرسیده است . 

وقتی یک عضو جدید را داخل جمعیت می‌ساختند » قابل اعتماد 
بودن او را در یک حلقه محدود فرعی با اهلیت او در نظر می گرفتند» و 
بعد از آن او را در همان حلقة کوچک به قرآن عظیم و شمشیر سوگند 
می‌دادند واومرامهای عمدء ذیل را می‌پذیرفت : 

۱- اطاعت به اصول اسلام و تقدیس قرآن عظیم و قبول تمام احکام 
اسلامی . 

۲- کوشش مداوم در به‌دست آوردن حقوق ملی و مشروط ساختن 


قانون. 

۳- سعی در راه تلقین عامه به درستی امور معاشرت و نکوهش 
عادات دمیمه. 

۴- آشتی و حسن تفاهم بین تمام اقوام و قبایل افغانستان و تحکیم 
وحدت ملی. 

۵- سعی در اصلاح ملت از راه صلح و آشتی, نه با دهشت افکنی 
و استعمال سلاح و زور. 

۶- تعمیم معارف و مکاتب و وسایل بیداری مردم و مطبوعات. 

امیس ملس شورای ملی از واه اتخایات آزاه نمانندگان 
مر دم 

۸- تحصیل استقلال سیاسی و آزادی افغانستان و گسترش روابط 
سیاسی و افتصادی با دنیای خارج (که در آن وفت امیر افغانستان 
مکلف بود غیر از دولت هند بریتانوی با دیگر دولتی رابطه سیاسی 
نداشته باشد). 

٩-تأمین‏ اصول مساوات و عدالت اجتماعی. 

۰ بسط مبانی مدنیت جدید از صنعت و حرفت و ساختن شوارع 
وبلاد و ابنیه و منابع آب و برق و غیره. 

این ده مبداء را ایشان به تعبیر قرآنی «تلک عشرة کامله» می گفته‌اند . 

پیشوایان جمعیت عقیده داشتند که حتی المقدور از راه سلم و 
صلاح و تلقین مصلحانه مرام خود را پیش ببرند و امیر وقت رابه تعمیم 
معارف و قبول اصلاحات امور دولتی و رفم ظلم و استبداد تشویق 





نمایند و موانع را با خیراندیشی و حفظ امنیت از پیش بردارند و در اين 
راه قربانی جانی کمتر بدهند. 

زیرا روشنفکران و اشخاص فهیم و دانا در بین جوانان مملکت 
کمترند و هریکی بهایی دارد. بنابراين از تلفات جانی جلوگیری کردن و 
احتیاط به کار بستن بهتر . 

این مواد مرامنامهٌ جمعیت را از مرحومان عبدالجلال خان و بابا 
عبدالعزیز خان قندهاری شنیده بودم» که سخنان مولوی عبدالواسع 


شهید و عبدالرنمن لودین نیز آن را تأیید می‌کرد. 


ب) سمبل جمعیت مشروطه‌خواهان 

جه‌عیت مشروطه خواهان افغانستان که به نام جان نثاران ملت نیزر 
نامیده می‌شد » جرگه‌های کوچک فرعی داشتند و به صورت کلی همه 
اعضای جمعیت را نمی‌شناختند . هر جرگه فرعی سرکرده‌ای داشت و 
مجامع آنها هم در خانه‌های اعضای جرگه» مخفی تشکیل می‌یافت. 

هنگامی که اعضای جرگه فراهم می آمدند و به بحث و مذاکره 
می‌پرداختند» قرآن عظیم را در بین خود میگذاش :د که بالای آن یک 
شمشیر و قلم هم بود. 

این سمبل جمعیت, علامت تبرک و قبول ایشان از احکام و 
هدایات قرآن عظیم و دین اسلام و تکیهُ ایشان بر شمشیر برای تحصیل 
استقلال وطن بود و قلم از دانش طلبی و نشر و تعمیم معارف نمایندگی 
می‌کرد» که هر دو رابه وجود قرآن شریف متبرک می‌ساختند . 


این سمبل بعد از جلوس امان الله حان غازی؛ برای وزارت 
معارفت تعیین گردید تا ادامه مرام وطن خواهانه مشروطیت طلبان سابق 
و فدائیان وطن باشد. 

مکتوبهای رسمی و نشرات وزارت معارف مدتی این سمبل را 
حفظ کردند و نشریه یکماهی «معرف معارف» هم تا چند سال همین 
سمبل را داشت و حتی برای کلاه خاص طلبهٌ معارف هم نشانی از روی 
«رصاص» به همین شکل ساخته بودند. 

این م .مبل در نظامنام نشانهای دولت علیه افغانستان (طبع برلین» 
ین اس : 

دریک دایر؛ خوشه‌های گندم. که قسمت بالای آن خالی است؛ 
کتابی است مستطیل که پشتی اسفل آن به طرف بیننده است و بر قسمت 
اخیر دست راست آن شمشیر افتاده که دسته آن به سوی قسمت اسفل 
کتاب است و بر زاویه چپ بیرونی کتاب دواتیبا یک قلم پردار دیده 
می‌شود. 

سمبل مذکور بر نشا:ي ای دولتی معارف درجه اول و دروم و سوم 
هم نقش می‌شد, که گاهی فقط کتاب و قلم را نقش کرده و شمشبر را از 
بالای آن برداشته‌اند. 

این کار کسانی بود که همواره شعایر ملی و سنن گذشتگان را ولو 
مفید هم باشد با خیره‌سری از بين برده و تسلسل ارتباط خود را با گذشته 
گسلانده‌اند. 








ج) آیا نهضت مشروطیت یک حرکت ملی میهنی بود؟ 

ما در این رساله» سهم معلمان هندی را در حرکت مشروطیت» در 
فصلی جداگانه شرح داده‌این و نباید سعی مخلصانه مسلمانان هند را در 
توسیع معارف و تلقین افکار جدید فراموش نمود. ولی طوری که برخی 
از نویسندگان خارجی و به تقلید آنان, بعضی از مردم داخلی» دکتر 
عبدالغنی هندی را موسس و پیشوای نهضت مشروطیت دانسته‌اند» این 
سخن در خور قبول نیست. زیرا فکر تجدد و اقتباس از مبانی سودمند 
مدنیت جدید ‏ سالها پیش در افغانستان وجود داشت» که حرکت فکری 
سید جمال‌الدین افغانی از همین سرزمپن به کشورهای هند و ایران و 
عثمانی و ممالک عربی نفوذ نموده بود و باز جنبش عصر امیر شیرعلی 
خان و نشر جریده شمس النهار کابل» سی سال قبل از آمدن دکتر 
مذکور به کابل » شاهد این مدعا است و پس از آن تأسیس انجمن سراج 
الاخبار انغانستان در ۱۳۲۳ ق به ثبوت می‌رساند که این حرکت» 
سوابقی در خود افغانستان و افکار مردم داشته است. 

مردم اففانستان پیش. از جنبش مشروطیت اول که در آخر ربع اول 
قرن چهاردهم هجری روی داد دو بار با بزرگترین قوءٌ استعماری جهان 
یعنی امپراطوری بریتانیا در خاک خودشان دست به گریبان شدند و در 
هر دوبار در جنگ دفاعی موفق برآمدند. تا دشمن جهانخوار را از 
خاک خود بیرون راندند. آیا چنین دفا ع مردانه و پیروزمندانه از وطن 
بدون بیداری سیاسی و درک واقعی اوضاع ممکن است ؟ در حالی که 
در هر دو جنگ مذکور از ۱۸۸۰۱۱۸۳۹ در مدت چهل سال, نه کدام 





مرد اجنبی یا هندی امثال دکتر غنی در افغانستان بوده و نه مردی از 
رجال داخلی مربوط به حکومتهای ساقطهٌ آن وقت (امیر دوست محمد 
خان و امیر شیرعلی خان) سمت رهبری و بیدار کردن و سازمان دادن 
مردم را داشته است و ما بارها گفتیم و باز می‌گوييم: که بار سنگین دفا ع 
از وطن . فقط و فقط ‏ به دوش توانای طبقات عامه مردم افغانستان» از 
کشتگران و دهقانان و کسبه و ده‌نشینان افغانستان افتاده بود. 

نازم به بازویی که کشد رنج بی‌شمار 

تنهاهم اوست منجی‌اين سرزمین خویش 

در اینجا باز رشته کلام را به مرحوم میر قاسم خان می‌گذاریم» که با 
مشروطه خواهان یکجا محشور و محبوس هم بود» وی گفت: 

«در آن وقت جز عد؛ معدود مردم؛ دیگران با کلماتی مشل.. 
دموکراسی و مشروطه آشنایی نداشتند. همین یک گروه منورین بادرد» 
جمعیتهایی را برای پیشبرد این مفکوره تشکیل داده بودند. چون 
اشخاص برازنده این جمعیت از معلمان مکتب حبیبیه بودند و سرپرست 
عمومی مکتب دکتر عبدالغنی بود, لذا گمان می‌رفت که اين مفکوره» 
زادء فکر دکتر غنی است. بنابراین زندانیان نهضت مشروطه را 
محبوسین فقرهٌ دکتر غنی می‌نامیدند و وقتی محبوسین مشروطه برای 
بازپرسی خواسته می‌شدند . صدا می کردند که محبوسین فقرة دکتر غنی 


رااحضار کنیدا! 
روزی زندانبان اطاقی را باز کرد. صدا زد که محبوسین فقرة دکتر 
ی هه و هر ره ی تس هد مد و هه رز 


احمد خان قندهاری مشهور به کاکا نیز در آن اطاق بود از او پرسیدند 
که پای تو هم در فقرة دکتر غنی داخل است. او در حالی که خود دکتر 
غنی هم در آن اطاق بود. دشنام رکیکی داد که فلان و بسمدان دکتر 
غنی | ما به پکره (فقر؛) خود بندی هستیم» . میر قاسم خان می‌گفت : 
سکن گاگا راست‌بووه زیر اقفر هل کور بهنی مگ وطیت اول یه دکتر 
غنی ارتباط نداشت . جوانان آن نهضت, مردم فهمیده خود ما بودند که 
مانند کاکا سید احمد خان یک عده اشخاص نخبه و صاحب رأی در آن 
شامل بودند لذا آن نهضت یک حرکت ملی و وطنی بود. 

میر صاحب می‌افزاید : 

«چند مرتبه است که بعضی اشخاص دربارء نهضت اول 
مشروطه‌خواهی در افغانستان مطالبی را نوشته‌اند» که گویا آن نهضت 
سیاسی مترقی افغانی زاد؛ٌ افکار یک نقر اجنبی بوده باشد و 
شخصیتهای علمی منور و برازنده این مرز و بوم و وطنخواهان صدیق و 
رشید افغان آلت دست یک شخص خارجی باشند ... شاید به نظر این 
نویسندگان, عجیب و غریب آمده که چنان افکار پیشرو درخشنده» در 
آن زمان و در آن فضای تاریک و ظلمانی از مغْز فرزندان این خاک 
تراوش کرده باشد. امابه شهادت تاریخ در هر عصر و زمان در 
سرزمین ما آنچنان مردان فکور و مبتکر موجود بوده. که از نظر تنور و 
مقام علمی باید به وجود آنها مباهات کرد...» ‏ 





این بود آنچه از گفتار مرحوم میر قاسم خان نقل کردیم. اما نويسندة 
این سطور. مخصوصاً در این باره از عموزاده و استادم مولوی 
عبدالواسع شهید -که از جملهٌ محبوسین مشروطیت اول بود- چنین 
شنیدم که مجمع اولین قندهاریان این جمعیت, یعنی مولوی واصف و 
افراد حاندانش با کاکا سید احمد خان اطاقی بود در مدرسه شاهی 
(جامع چوب فروشی) که به مولوی عبدالروف خان مدرس آن مدرسه 
تعلق داشت و در آن وقت دو فرزند جوان مولوی مذکور به نامهای 
عبدالواسع و عبدالرب هم در آنجا می‌زیستند و طرح نخستین حرکت 
اول مشروطه را در آنجا ريختند. و این وقتی بود. که دکتر غنی هنوز به 
افغانستان نیامده بود و بعد از آن اين مفکوره به دار العلوم حبیبیه نفوذ 
نمود. و هم استادم می‌گفت: که من دکتر غنی را به چشم خود ندیده. 
بودم ‏ الا وقتی که در زندان او را شناختم. به گفته او: دکتر غنی شخصی 
انگلیس مشربی بود که جز زبان انگلیسی و علومی که در لندن آموخته 
بود» از علوم و ادییات و ثقافت شرقی بهره‌ای نداشت و زبان فارسی را 
هم شکسته و ناهنجار گپ می زد و زبان انگلیسی را هم از زبان اردو 
خوبتر و روانتریاد داشت. 

شخص دیگری که هم مدتی در قندهار می‌زیست و استاد من بود 
(حدود ۱۳۰۴ ش) عبدالرحمن خان لودین متخلص به کبریت است. که 
جوان آتشین مزاج راستکاری بود و از زمان کودکی. به وسیلة پدرش 
کاکا سید امد ان با اقضای عمعیت اول مر وطه و امان مقورو 


و اه ای تا ی توا ی و زد تا هد کی او هی یت نا کی مت تا 


امیر حبیب اللّه گلوله تفنگچه گشود و با مرحوم عبدالهادی داوی یک جا 
محبوس گردید, او هم می‌گفت: که پیشوای عمومی جمعیت افغانی 
مشروطیت اول» مولوی واصف است. که کبریت از او در کودکی درس 
خوانده بود و هم در مکتب حبیبیه استاد ادییات او بود. 

_ شخص سومی که این قول مولوی عبدالواسع و کبریت راتأیید 
می‌کرد» مرحوم بابا عبدالعزیز است که من چهار سال معاون او در ادارة 
طلو ع افغان قندهار بودم. وی که در هر دو حرکت مشروطیت و مجامع 
جوانان روشنفکر و بیدار شرکت داشت» با صراحت می‌ گفت که 
موسسان و دوام دهندگان هر دو حرکت خود ما افغانها بودیم و هندیان 
هم حلقه فرعی خاصی داشتند که دارای رابطه با جرگه مرکزی افغانی 
بوده‌اند. ولی رشته کار و راهنمایی عمومی در کف اختیار افغانان بود. و 
تمام این شنیدنیهای من هم موید گفتار مرحوم میر قاسم خان است که 
نهیضت مشروطه‌خواهی» یک حرکت خالص ملی افغانستانی بود. نه 
ساخته و پرداخته یا تلقین کرد دیگران. 





)۲۷( 


سهم معلمان دی 
(جان نثاران اسلام) 


وا رسیدیم به جایی من و خاطر در عشق 
که بود بلبل و پروانه نصیحتگرما 

در مشروطیت اول» جوانان خونگرم و اشخاص تندرو رادیکال 
وجود داشتند که رهبران ایشان دارای فکر اعتدال و احتیاط پسندی 
بوده‌اند» و از آغاز کار چنین فکر می‌کردند که باید برخی عناصر معتدل 
و تجربه کار دانای امور حزبی را هم در بین خود داشته باشند . 

در حدود ۳ م هنگامی که دار العلوم حبیبیه در کابل گشوده 
شد, در آنجا علاوه بر برخی از دانشمندان افغانی» برای تدریس علوم 
طبیعی و ریاضی و جغرافی؛ به وجود برخی از معلمان خارجی نیاز 


علمای ما سلسله علوم حکمت و فلسفه و ریاضی را مطابق نصاب 
تعلیم معقولات قرون وسطی -که در ممالک اسلامی معمول بود- 
خوانده و با یک رشته معلومات کلاسیک علوم معقول و منقول آشنا 
بودند. در حالی که انقلاب صنعتی و رنسانس اروپا. درتمام علوم 
طبیعی و عقلی » تحول جدیدی که مبنی بر تجربه و آزمایش بود به وجود 
آورده بود و علوم جدیده در هندوستان با آمدن قوای استعمار انگلیس 
در قرن ۱۹ و گشایش مکاتب و یونیورستی‌های نوین رواج می‌یافت. 

مفکران افغانی به شمول دربار» ترویج آیین جدید تعلیم و تربیت و 
تعمیم معارف نوین را مطابق دساتیر تمدن اروپا در مملکت لازم 
می‌دیدند و بنابر این به این فکر افتادند» که برخی از معلمان مسلمان را از 
مستعمره هندی انگلیس به مکاتب خود بیاورند» تا نو آموزان ما بتوانند با 
معارف جدید آشنایی يابند و بدین وسیله» علوم جدیده و صنعت و 
حرفت نشو و نما بنماید. 

سرمقاله و مضامین یک شماره؛ُ منشورهٌ سراج الاخبار ۱۳۲۳ ق 
-که ما در سطور سابق آن را معرفی کردیم- اين آرزوی مردم و دربار 
رابه خوبی توضیح می‌دهد . 

در این سلسله اولین دسته معلمان هندی که به افغانستان جلب 
شدند. دکتر عبدالغنی و برادرانش بودند که برای تدریس و تنظیم 
مدرسه حبیبیه به کابل آمدند (۱۹۰۳م) . به قول میر قاسم خان این دکتر 
عبدالغنی از مردم جلال پورجتان گجرات پنجاب و محصل ممتاز کالج 
کر هک هی تا فا یی هی 





نامبرده در سال اخیر تحصیلات خود» مریض گردید و نتوانست در 
امتحان نهایی کامیاب شود . چون نایب السلطنه سردار نصرالله خان به 
دعوت ملکه ویکتوریا به لندن رفت (۱۳۱۲ ق۰ ۱۸۹۵) وی به خدمت 
او آمد و گاهی به حیث مترجم کار کرد تا که سردار هنگام مراجعت 
خود. او رابه آمدن افغانستان دعوت کرد و سال بعد به کابل آمد و پس 
از حافظ احمدالدین به حیث مدیر مدرسه حبیبیه مقرر گردید. برادر 
بزرگش مولوی ) نجف علی و برادر کهترش مولوی چراغ علی نیز در 
زمره معلمین همین مدرسه بوده‌اند. یک سال بعد هنگامی که دکتر 
موصوف طور رخصتی به هند می‌رفت » اشتباه یک نو ع قاچاق بر او 
شد. و اورا در تورخم تلاشی کردند. اماچیزی از نزدش نیافتند. 
نامبرده از این حرکت منزجر گردید و از آمدن به افغانستان استنکاف 


کرد. چون به امیر واضح شده که آن اشتباه حقیقت نداشت. دومرتبه به 


۱- لقب مولوی در هندوستان به کسانی گفته می‌شرد که در علوم دینی یا ادبی اسلامی به زبان عربی با 
فارسی دارای مقام استادی باشند. چون هندیان تحصیل کرده معارف جدید به انفانستان آمدند, 
این لقب احتراما به آنها هم گفته شد ولو در معارف اسلامی عربی؛ فارسی دستی نداشتند و فقط در 
راء انگلیسی تحصیلات خود را در ریاضی یا طبیعیات انجام داده بودند و در مکاتب افغانستان هم 
ریاضی و علرم طبیعی و جغرافیا را درس می‌دادند. 
در خود کابل در آن وفت سه خانواده لقب مولوی داشتند: 
اول: مولوی عبدالرّف مدرس مدرسة شاهی و موسس اولین سراج الاخبار با دو پسرش مولوی 
عبدالواسع و مولری عبدالرب که در اين رساله معرفی شده‌اند. 
دوم: مولوی عبدالرازق عضو میزان التحقیق فقه اسلامی با پسرانش. 


اه ها مر ات و مه وان کر ها لا ی هک ام و را شک کر 1 


صورت مکد به او نوشت که هرگاه یک مسلمان راسخ است باید از 
خدمت مملکت اسلامی دریغ ننماید . همان بود که دکتر غنی به 
افغانستان باز آمد. 

وی در مسأله مشروطه با برادرانش و مولوی محمد حسین -که در 
عصر امانی مدیر مکاتب ابتداییه و بعد از آن رئیس تدریسات بود- در 
ارگ محبوس شد. تا اينکه در وقت سلطنت امان اللّه خان رها گردید و 
در هیأت مذاکره صلح و استرداد استقلال وطن به معیت والی علی 
احمد خان به راولپندی فرستاده شد. 

هنگامی که دکتر غنی پس از حبس یازده ساله» بعد از قتل امیر 
حبیب الله خان از محبس ارگ بر آمد (۱۲۹۸ش) با کمال احترام 
استقبال شد و جریدة امان افغان با خوشی خبر رهایی از زندانش رانشر 
کرد و ادامهٌ خدماتش را در معارف افغانستان خواست. 

مولوی محمد حسین که ناظر وقایع و هم زندان او بود» دربارة 
دکتر عبدالغنی چنین می‌نویسد : «وی صدر مجلس جان نثاران ملت یا 
جان نثاران اسلام (دسته هندیان مشروطیت اول) بود» که ۱۱ سال 
حبس بی‌جا کشید و لیاقت علمی و اخلاقی او مسلم بودء که از پنجاب به 
حیث ستیت سکالر در انگلستان نه سال تحصیل کرده و در محافل 
اسلامی لندن به گفتارهای فصیح و بلیغ شهرت داشت و امیر 
عبدالرحمن خان او را دعوت داده بود. که به حیث منشی او به 
افغانستان بیاید .» () 


۳۹ ات ۱ ۰ ات ۳ ۳ ۳ ۳ ای »۱ تما 9 ۰ جر ۱ ا ده ۱ صت 





نسبت به معلمان هندی موجود بود و اکثر ایشان در معارف جدید به 
خدمات تدریسی گماشته شدند. خود دکتر غنی -که رنج دراز زندان 
کشیده بود- به بهانة دیدار اقاربش به هند رفت و باز نیامد. وی کتابی 
به‌زبان انگلیسی به نام ۵اک۸۵ 620۸۳۵۱ ما ععناذاهظ [ه ساهزناع؟ ۸ 
نوشت که در لاهور ۱۹۲۴م طبع و نشر گردید و در کابل فقط یک 
برادرزاده‌اش عبد المجید بن نجف علی به حیث معلم باقی ماند. 

دسته هندیان جان نثاران ملت (اسلام) که در کابل بودند و با 
مشروطیت خواهان افغان یک جا کار می‌کردند» شعار خود را به تقلید 
حزب کانگرس هندوستان» پوشیدن لباسهای وطنی قرار داده بودند .۱ 

گویند عبدالغنی مرد فکور و مقدامی بود. چون در سنه ۱۳۲۹ ق 
-۱۱٩۱م-‏ قبایل منگل شورش کردند و ژنرال محمد نادر خان به اصلاح. 
اوضاع آنها گماشته شد, دکتر غنی از درون زندان ارگ» مضمونی را 
در جراید هند به نشر سپرد و در آن نوشته بود» که اگر امیر به دوام 
مساعی «جان نثاران اسلام» اجازت می‌داد» چنین واقعه‌ای ظهور 
نمی‌کرد. زیرا نمایندگان تمام مردم و قبایل همواره در حضور امیر 
بودندی و به تقدیم شکایات مردم پرداختندی و جای شکایت و بغاوت 
نماندی ) 

در بارء دکتر عبدالغنی از همان اوقات ورودش به افغانستان 
شایعاتی بوده که او فرستاده مقامات انگلیسی حکمران هندوستان 


۱- انقلات؛ صر ۰٩۱‏ 


اک 

چون اسناد انتلجنس سرویس انگلیسی در هندوستان اکنون از 
محرمیت برآمده و در دسترس پژوهند گان است» کسانی که آن را 
دیده‌اند گویند که دربارء دکتر مذکور اسنادی در آن موجود است که 
وابستگی او را به دستگاه جاسوسی انگلیسی می‌رساند. چون خود 
نویسنده این سطور آن را ندیده‌ام» و راوی ثقه در خور اعتبار -که آن را 
عیناً نقل گرفته ویا نشر کرده باشد- هم موجود نیست بنابر اين در اینجا 
سخنان میر قاسم خان را که معاصرش بود نقل می‌کنیم و آینده را به 
آیندگان می‌گذارم؛ تا خود ببینند ویقین حاصل فرمایند. ور نه تنها وجود 
اطلاعات و اسناد دربار؛ کسی در دفتری نمی‌تواند موجب فساد و 
بدکاری شخصی باشد. زیرا ممکن است آن اطلاعات دربار؛ اعمال 
نیکو و مثبت او باشد. 

میر قاسم مرحوم گوید : 

«گفتند دکتر غنی جاسوس انگلیس بود. هرگاه کسانی که این سخن 
را گفته‌اند از دستگاه انتلجنس سرویس انگلیس اطلاع وائقی حاصل 
کرده باشند در این صورت تردید آن مشکل است و اگر اظهارشان 
محض از روی حدس و گمان بوده» پس بهتر است مسأله را از روی 
حرکت دکتر مذکور تحلیل و قضاوت کنیم : او که به منفعت انگلیس در 
انغانستان خدمت می‌کرد. آیا تخلیق و توسعه بخشیدن یک مفکورة 
مترقی ضد ارتجاعی و مطلقیت در افغانستان به مفاد انگلیس بود همین 
ات باعل وه کت سامت تاه سل موز 





موافقت نامه منحوس ترکمانچی" بهانه بزرگی شده. وی در برابر 
انگلیس اظهار داشت که چگونه می‌تواند با چنان موانقت علی رغم 
رصایت مردم خود. روی موافق نشان دهد ؟ در حالی که مردم 
افغانستان برای مشروطه‌خواهی مبارزه می‌نمایند . دکتر غنی بایست 
فعالیتی می‌کرد. که قبول و امضای امیر حبیب الله خان موافقت نام 
متذکره زودتر حاصل می‌شد. تا حسن خدمتش از طرف انگلیس پاداش 
می‌دید » نه اينکه اسباب تعلل آن را فراهم می‌آورد. اینجانب (میر 
قاسم) با دکتر غنی ارتباطی ندارم. اما از نظر اخلاق» بدون دلایل 
مستند , یک انسان و مخصوصاًیک مسلمان را که سالهای متمادی به 
معارف و مطبوعات وطن ما خدمت کرده است؛ متهم ساختن به 
فعالیتهای تخریبی و جاسوسی دور از انصاف است... اگر او جاسومن. 
انگلیس بودء طبعاً اعلیحضرت امان الله خحان -که از دشمنان سرسخت 
انگلیس بود- او را به زودی رها نمی‌کرد و مخصوصاً در هیأت مذاکره 


۱- کذا در مقاله میر قاسم خان؛ ولی به گمان من ذهول حافظه است. زیرا معاهده ترکمان چای (نام 
یک قريُ گرمرود آذربایجان به معنی دریای ترکمان) در فبروری ۱۸۲۸ م پیش از عهد امیر حبیب 
له بین ايران و روسیه تزاری صورت گرفته و خانات ایروان و نخجوان را در مقابل پرداخت پنج 
میلیون تومان به روسیهٌ تزاری گذاشته و حقوق خاص گمرکی و محاکمات نظامی را به آن دولت 
داده بود, که لنین بعد از انقلاب اکتوبر, الغای آن را اعلان داشت. شاید در اینجا مراد میر قاسم 
خان مرحوم؛ معاهده ۱۹۰۷ م روس و انگلیس باشد که در ماده اول آن» دولت تزاری» افغانستان 
را خارج حلقه نفوذ خود دانسته و روابط خود را با انغانستان از راه وزارت خارجه انگلیس قبول 
کرد و مساوات تجارتی طرفین را در افغانستان در ماد چهارم آن پذیرفت. ولی امیر حبیب الله از 
ناهام وا وه رها ای او یا الا ۸ 


صلح و استرداد استقلال وطن به معیت والی علی احمد خان به 
راولپندی نمی‌فرستاد» . 


مولوی محمد حسین : 

شخص مهم دیگری که در اول مشروطیت دست داشت ویازده 
سال حبس دید» یک تن از حانواد؛ اورمر افغانان هندی شده جالندهر 
(پنجاب) بود که در یونیورستی علی‌گر تا درجه (بی» ای) درس 
خوانده و انگلیسی و اردو و فارسی و عربی وپشتورابه خوبی 
می‌دانست . وی بعد از تأسیس مدرسهٌ حبیبیه در سنه ۸۱۹۰۷ به کابل آمد 
وبه حیث معلم تاریخ و جغرافیا در آن مدرسه مقرر شد و با مشروطه 
خواهان افغانی محشور گشت و بعد از دکتر غنی از اراکین جمعیت 
هندیان جان نشاران ملت بود که به عمر ۲۶ سالگی در سنه ۱۹۰۹م 
-۱۳۲۷ق- با گروه مشروطه خواهان در ارگ کابل محبوس گشت و 
بعد از یازده سال با جلوس امان الله خان در ۱۳۳۸ ق رها گردید» وی 
در محبس قرآن عظیم را حفظ کرد و به مطالعه دفیق تفسیر آن پرداخت. 
چون عربی را در کالج علی‌گر خوانده بود, خود رابه علوم اسلامی 
واقف‌تر ساخت و بعد از رهایی به دربار امانی محشور و در سنه ۱۳۹۸ 
ش به حیث مدیر مکاتب ابتداییه کابل ۰( در محافل تعلیمی سرامد اقران 
بود. نا که در حدود ۱۳۰۵ ش به ریاست تدریسات عمومی در وزارت 
معارف گماشته شد. 


مولوی محمد حسی با شخصیت زمانه‌سازی بارژیم امانی 





موافقت داشت و کتاب «افغان پادشاه» را در مدح اوصاع دوره امانی 
به اردو نوشت که در سنه ۴۶ ۱۳ ق در لا هور چاپ شده است. ولی 
هنگامی که در زمستان ۱۳۰۷ ش حبیب الله بچه سقاو کابل را گرفت» 
وی مدیر جریدء ارتجاعی به نام حبیب الااسلام شد و انوا ع ناسزا به 
امان الله خان روا داشت و بعد از چند ماه از کابل گریخت و به هند 
رفت: 

چون در میزان ۱۳۰۸ ش محمد نادر خان کابل را گرفت و پادشاه 
شد» وی در جاندهر کتاب «انقلاب افغانستان» رابه ارده نشر داد که 
سراپا مملو است به مدایح نادر خان و خاندانش و تذمیم و تقبیح امان 
الله خان و رجال عصرش. و این هر دو اثر -اگر چه بیطرفانه نیست- 
ولی مشاهدات او را در مدت ۲۵ سال زندگانیش در کابل حاوی است.. 
که برای مورخان مدرک خوبی شده می‌تواند (باتر و خشکی که در هر 
دو کتاب موجود است) . 

محمد حسین مرد پرکاری بود. در کابل ۷۵ کتاب و رساله را به 
زبانهای فارسی » اردو انگلیسی و پشتو نوشت که ۱۳ جلد از آن در 
نصاب تعلیمی وزارت معارف چاپ گردیده و ۱۸ حلد را به امان الله 
خان تقدیم داشته و پنج جلد دیگر را برای دار التألیف معارف نوشته یا 
ترجمه کرده و باقی هم در هند مطبو ع و یا نامطبو ع بوده است. 

در حدود ۱۲۹۹ ش «مجله معرف معارف» راهم او نشر می‌کرد» که 


در آن«جهاد اکبر» یک ناول فارسی خود را هم به تدریج به چاپ 
می‌سپرد که وقایع جنگ اول افغان و انگلیس را با تصویر احساسات 
وطن پرستی و جهاد دوستی مردم افغانسان مطابق به محاور؛ عامه کابل 
می‌نوشت و این اولین ناول نگاشته به فارسی است که در مطبوعات 
افغانی نشر شده است. 

وی در فهرست کتب خود. کتابی را به زبان اردو ذکر می‌کند که بر 
احوال جمعیت مشروطه خواهان اول نوشته بود و متأسفانه طبع نشده 
است. 

به هر صورت کاری که محمد حسین خان در معارف افغانستان 
انجام داده و زحمات یازده سالهٌ حبسش در راه مشروطیت و تألیفاتش 
دربارة شناسایی افغانستان -با وجود شخصیت زمانه‌ساز و مذبذبش- 


در خور فراموشی نیست. 





(۸) 
مخبرآن نهضت مشروطبت 


در بین اعضای مخلص و همدردان راستین جمعیت مشروطه 
خواهان» چندین شخص مفسد و گماشته دولت هم بوده‌اند» که اطلاع 
اقدامات و تصاویب جمعیت را به امیر می‌دادند که از آن جمله ملاد 
منهاج‌الدین معلم سردار محمد کبیر خان و عبدالحق را از گفته میر قاسم 
می‌دانیم و مولوی محمد حسین هم نام او را آورده می‌نویسد که امیر 
حبیب اللّه به ملا منهاج گفته بود: اگر تمام اشخاص داخل فهرست او 
(کارکنان عمومی جمعیت مشروطه خواهان) تسه شوند خون آنها به 
گردن او خواهد_د," و بنابر این امیر فهارس مفصل تمام اعضای 
جمعیت را در بخاری سوزانید و گفت: اگر همه اين مردم را بکشیم, 
عالمی بر باد خواهد شد.) 


۱- انقلاب» ص ۲۲۸. 


ملا منها ج که اصلاً ازقوم شنوارسمت مشرقی جلال آباد و آموزگار 
شهزادگان دربار بود. با وجود ارتکاب اين عمل ناجایز -که مورد نفرت 
روشنفکران قرار گرفت- به سبب زمانه سازی و رابطه با منابع 
استخباری در دور؛ امانی هم بر جای ماند و درسنه ۱۳۹۹ ش مدیر 
جریدء ستار؛ُ افغان چاریکار مقرر گردید» ولی به احتجاج رفقای نو رها 
شد؛ مشروطه خواهان» وزیر معارف محمد سلیمان خان او را موقوف 
داشت که بعد از آن به مخبری سمت قطغن و بدخشان فرستاده شد 0 

شخصر دوم عبدالحق را فقط از گفتار میر قاسم خان می‌شناسم و 
جای دیگر نامش را ندیده‌ام. ولی اين عبدالحق مخبر کاذب غیر از ملا 
عبدالحق ارغندیوال است که ذکرش جداگانه آمد. 

شخص سوم که به ترتیب فهرست نام مشروطه خواهان و تقدیم آن 
پیش امیر متهم است. به قول غبار» استاد محمد عظیم خان کارگزار فنی 
فابریکه کابل بود.) که از خاندان اسلحه سازان ماهر قدیم بر آمده و در 
فن خود سخت ماهر بود» و بعد از دادن راپور به مراتب بلندتری رسید . 

این شخصیت فنی د, » سرامانی هم در اوج قدرت بود. به حیث 
سر افسر اسلحه سازی حربی مقرر گشت و در حدود "۱۳۰ ش برای 
خریداری اسلحه به اروپا (ایتالیا و آلمان) فرستاده شد و در جریدة 
آزادی شرق برلین» عکس او در جمله رجال افغانی نشر گردیده بود. 
وی در کابل به برگد عظیمو شهرت داشت . 


۱- انقلاب» ص ۲۲۸. 





(۱) 


پیش در آمد 


در صفحات گذشته» داستان آغاز حرکت ملی مشروطیت اول و1" 
که از انجمن سراج الا خبار ۱۳۲۳ ق اساس يافته بود و به قتل و حبس 
یک گروه روشنفکران افغان در صفر ۱۳۲۷ ق» ختم شد خواندید. 

آنها به خاک و خون تپیدند و در میدان مبارز؛ ملی قربانی شدند 
و 
عشق از فریادما؛ هنگامه‌ها تعمیر کرد 

ورنه این بزم خموشان هیچ غوغایی نداشت 

بلی ! این فریادها و شور و واویلا فرو ننشست و آتش عشق به وطن 

و ملت فروزان ماند و امواج بیداری ملی و جنبشهای آزادی طلبی در 
بین روشنفکران و مردم ما دوام یافت. در دهه دوم قرن بیستم میلادی» 





قدرتش از مردم دور و به قول غبار «در حرم فرو رفته بود» و در این کار 
آنقدر افراط کردی» که حالت مزاجی او نیز درشت و خشن گردید و 
مأمورین و گماشتگان او هم چون دیدند که امیر به خواب غفلت فرو 
رفته » دست به چپاول مردم بی گناه بردند. 

چندبار در سمت پختیا (جنوبی) و قندهار و هرات بلوای عام 
مردم شاکی به وقو ع پیوست. ولی حکومت مرکزی بر زور آزمایی و 
لشکرکشی اتگاء کرد و امیر از خواب غفلت بیدار نشند. 

از خصایص مزاجی و سجایای مردم مظلوم و مخصو صأملت 
افغانستان است که هر قدر کوفته و رنج دیده و سرکوب شون..: به همان 
اندازه مقاومت و استواری ملی ایشان افزوده می‌شود و در میدان مبارزه 
پیشتر می آیند . در جنگ دفاعی مردم افغانستان به متهاجمین ستمکار 
خارجی (استعمار انگلیس) این سجیه ملی ما را به ثبوت رسانیده بود و 
با استبداد داخلی و چور و چپاول گماشتگان امیرء نیز احساس ملی ما 
زنده بود که : 
ملت بود آن شیر که هنگام تزاحم چون بیشتر آزرده شود پیشتر آید 

حرکت ملی و میمون مشروطیت اول. با زورآزمایی و خونریزی و 
استبداد امیر و درباریانش که می گفتنذ : «دیگر هر چیز را از اصول جدید 
قبول داریم» الا مشروطه» ۰( ظاهرا از بين رفت . ولی بعداٌ در قلوب 


۱- اين مطلب را عبدالقدوس خان اعتمادالدوله و استفتایی که از علمای قندهمار در سنه ۱۲۹۹ ش 
کر دم تشه انست انآ قضصا تشگ شا 0۰۱۳ بقات ا تم ادالده لفه کت مان شنت ۲۳ 








ایستادگان 1 


- فتح محمد خان جبار خیل (ارسلا) . 

۲- مولوی جمال‌الدین معلم هندی دا رالعلوم حبیییه . 

۳- معرا ج‌الدین خان معلم هندی دا رالعلوم حبیبیه . 
نشستگان از راست به چپ : 

۱- مولوی عبدالرب . 

۲ ۲ تلا : 

۳- سردار عنایت الله خان . 

۴- علی افندی . 


۵- شاغاسی حیب خان بارکزی . 





اولاد ملت, اندر خفا ريشه دوانید و مشروطیت دوم را به وجود آورد 
که استقلال افغانستان و طرز نوین اداره و تحول افکار را در دور؛ امانی 
مر داد. 

جنگ اول بزرگ جهانی که در رمضان سال ۱۳۳۲ ق در آگوست 
۴ آغاز شد, تمام عالم انسانیت راتکان داد. چون مقام خلافت 
(سلطنت عشمانیه ترکی) هم در آن به طرفداری دولت آلمان و 
متحدینش شرکت جست» هیاهویی بر خلاف اقدامات جنگی دولت 
انگلیس ویاران او» در میان مسلمانان هندوستان و دیگر کشورهای 
اسلامی افتاد و در مدت کمی تجارت و اوضا ع زندگانی ملل شرق و 
جهان را دگرگون ساخت. 

امیر حبیب الله خان یک ماه بعد در کابل» بین مجمع بزرگی از 
کلان‌شوندگان آن وقت اعلان بیطرفی داد (اول شوال ۱۳۳۲ ق. ۱٩۹۱۴‏ 
م) در حالی که عامة مردم علناً برای پیروزی ترکان عشمانی و مقام 
خحلافت اسلامی که در استانبول بود شعار می‌دادند و در هندوستان 
حزب خلافت بین میلیونها نقوس مسلمانان نیم قاره نفود کرده و به تقویه 
قوای ترک عثمانی وسایل امدادیه و اعانه‌ها فراهم می آوردند و روزنامة 
خلافت از بمبگی هر روز به صدهزاران نسخه توزیع می‌شد و کلاه سرخ 
سلطانی شعار مسلمانان گشته بود. 

اما امیر خاموش بود و از کنار حرم دوری نجست و شاید برای 
اربابان انگلیسی او در دهلی» همین وضع سکوت و آرامش؛ در کنار 
و و که زا ۶.۱ ۱9۶ 





افغانستان بعد از جنگ دوم افغان و انگلیس در کنار دولت قوی 
هند بریتانوی واقم شد و امیر عبدالرحمن خان که مرد سیاستمدار قهار 
و دارای تیغ برنده برای سرکشان داخلی بود» در سیاست خارجی با 
خوشرویی تمام فقط بر دهلی اتکاء کرد و سیاست تمایل افغانستان را به 
روسیة تزاری که امیر شیرعلی خان داشت و سب بربادی او گردید علناً 
خطا پنداشت و در شرح حالی که منشی سلطان محمد هندوستانی تحت 
نظرش نوشته و به نام تاج التواریخ ترجمه شده محکوم نمود. ولی با 
وجود مداراو نرمش و اخذ امدادیه سالیانه ۱۸ لک کلدار از وایسرای 
هند. سرحدات شرقی و امور قبایل راتنهابه رحم و کرم وایسرای 
نگذاشت وبا لیاقتی که در سیاست داشت از یک طرف وایسرای را از 
این طرف مطمئن نگه داشت» ولی برای اينکه از موقعیت سیاسی و سوق 
الجیشی افغانستان» استفاده تام کرده باشد» گاه گاهی امشال ملا 
نجم‌الدین هده را از مسجد گدری کابل و دیگر مراکز دینی به قبایل 
فراری می‌ساخت. تا در آنجا هنگامهٌ جهاد را گرم سازند و وایسرا را 
بدین گونه جنبشهای قبیلوی متوجه می‌ساخت که اگر قبایل سرحدی 
غربی هند, از این طرف تحریک شوند, نتایج آن برای هند بریتانوی 
سخت ناگوار خواهد بود» امداد ۱۸ لک کلداری که وایسر می‌دهد , فقط 
مزد شست امیر است و باید وایسرای هند بریتانوی همواره معترف باشد 
که: 

« امروز در قلمرو دل » دست دست توست » 


و سا ی ی ی اف ی ی را ون 


موقعیت خود را با امارت افغانستان استوار دارد ولی بعد از درگذشت 
اوء فرزندش حبیب اللّه نتوانست به تنهایی چنین وضعی را دوام دهد. 
بنابراین برادرش سردار نصرالله را که مرد دستارپوش آخوند مشربی 
بود به پیشبرد یک پهلوی این سیاست گماشت. خودش با وایسرای کنار 
آمد و فرزند کلانش سردار عنایت الله را مجاملتاً به حضور لرد کرزن 
وایسرای هند فرستاد (۱۲دسامبر ۱۹۰۴م) ویک سال بعد (۱۹۰۵) 
لویس ولیم دین سکرتر خارجه هند را با خوشرویی و مدارا در کابل 
استقبال نمود و در یک معاهده چند سطری آنجه امیر عبدالرحمن در 
سفر راولپندی (۱۸۸۴م) با لارد دفرن قبولدار شده بود» عینا پذیرفت و 
بدین صورت افغانستان باز تحت نفود مستقیم وایسرای هند بافی ماند. 
این پهلوی موافقت برای جلب اعتماد سیاسی وایسرای بود. که همواره 

ولی در عين این مدارای سیاسی -که خود امیر بازیگر آن بوو- 
برادر دیگر ود سردار نصرالله را از داخل ارگ شاهی کشید و به سمت 
زین‌العماره برایش ساخت. تا همواره مردم بتوانند آزادانه و بدون قید 
پیش او بیایند و هرخان و ملک و آخوندی رابا او رابطه باشد و تمام 
امور سرحدات و قبایل را او اداره نماید و در صورت لزوم بتواند 
حرکتی را در مرزهای شرقی بوجود آورد» و اگر بخواهد جهادی را 
اک اش اش ای قر ای سس ادا ماش سر سار 








این سیاستی بود که امیر و برادرش از پدر آموخته بودند» که با 
نرمش و سازش. سلاح خشم و پرخاش راهم در دست داشته باشند و 
بنابر اين مقر سردار نصرالله »همواره مرجع سرداران قبایل و روحانیون 
و آخوندهای جهادباز مرکز و اطراف مملکت بود و بدین ترتیب» 
حکمرانی مطلق خود را بر مردم افغانستان ادامه می‌دادند و سراج الملة 
و الدین ذات خود را منبع روشنیهای دینی و دنیوی قرار داده بود. در 
حالی که اکثر اوقان گرانبهایش به تزیین دربار و آرایش و پیرایش 
خواتین زيباروي حرم می‌گذشت و اگر از آنجا بیرون می آمد» به شکار 
و دیگچه پزانی و ترتیب فرش » ظرف و اسباب تعیش می‌پرداخت و 
سراج الا خبار دربار؛ شکارش بر سبیل طنز و سخریه می نوشت : 
همه آهوان صحراء سر خود نهاده بر کف ! ِِ 
به امید آنکه روزی به شکار خواهی آمد! 


۳( 
عوامل مح رکه همجوار 


قبایل آزاد و مراکز مجاهدین هندی : 

در دو کنار خط سرحدی دیورند -که بین هند بریتانوی و افغانستان 
در ۱۲ نومبر ۱۳۱۱-۸۱۸۹۳ ق- به وسیله سرما تیمر دیورند سکرتر 
خارجه هند و امیر عبدالرحمن به وجود آمد- و برخلاف رضای قبایل و 
مردم افغانستان به رسمیت شناخته و تحمیل شد. قبایل پشتو زبان 
سرحدی جنوباً از وزیرو مسید » دور بنگبس اپریدی» مومند و غیره تا 
سرزمین الائی شمالا می‌زیستند . این قبایل رابطه‌ای با حکمرانان 
انگلیس پیشاور و دیگر بلاد تحت سلطه مستقیم آنها به وسیله پولتیکل 
ایجنت‌های هندوستان داشتند . ولی قوانین پلیسی و امنیتی داخل صوبه 
سرحد بر آنها جاری نبود و عموماً به رسم عنعنوی جرگه اداره می‌شدند 





مداخله مستقیم نماید. 

در حدود "۱۱۷ ق» ۱۷۵۶ م؛ در مرکز امپراتوری مغولیه دهلی» یک 
حرکت بسیار مهم فکری و اصلاحی دینی به وسیله عالم مشهور آن 
عصر شاه ولی الله دهلوی به وجود آمده بود. که از طرف اخحلاف این 
خانواده تعقیب شد و از اصول مهم آن اصلاحات اجتماعی و اقتصادی 
و جهاد در راه حفظ حکومت اسلامی بود. و چون بعد از اين لارد لیک 
(070]0166]) حکمران انگلیسی در ۱۸۰۳ دهلی را گرفت هم 
سکهان در پنجاب سلطه خود را استوار داشتند» بنابر این مولوی 
اسماعیل دهلوی نواده شاه ولی له به معیت سید احمد بریلوی. با 
کاروانی از مجاهدین» از راه سند و قندهار و کابل به پیشاور رسیدند و 
هنگامهٌ جهاد را با سکهانی که پیشاور را گرفته بودند و هم با سرداران 
بارک‌زایی (برادران امیر دوست محمد خان) گرم داشتند ویک 
حکومت شرعی را به تاریخ ۱۲ جمادی الاخری ۱۲۴۲ ق -۱ جنوری 
۷ - در چارسد؛پیشاور اعلان کردند. ولی هر دو پیشروان این 
حرکت در ۲۴ ذیقعده ۱۲۳۶ ق (۶ می 0۱۸۳۱) در بالاکوت کنار جلیم 
علیا در مقابل لشکریان سکهه به شهادت رسیدند و تبعه آنها در آن 
کوهساران متفرق شدند» تا که یک تن از بازماندگان اين خانواده سید 
نصرالدین دهلوی مرکزی را در ستهانه کوهستان صوبه سرحد» برای 
مجاهدین آزاد, در ۴۰ ۱۸ ساخت و از اخلاف سیاسی او در موضع 
سمشح چمر کند. مولانا عبدالله متوفا ۱۹۰۲ و بعد از او برادرش 
و و ۳۱ 


جایش نشستند و این سلسله به نشر جریده المجاهد و مدیرش مولانا 
محمد بشیر که تا حدود ۱۳۱۳ ش هم زنده بود دوام داشت و همواره با 
دربار کابل و حلقه‌های روشنفکران اینجا مربوط بوده‌اند» که برحی از 
اسناد این ارتباط در آرشیف ملی کابل هم موجود است و حکومتهای 
افغانی به آنها کمک پولی و اخلاقی هم می‌کرده‌اند. 

در آغاز قرن بیستم» حرکت آزادیخواهی کانگرس در هند و بعد از 
آغاز جنگ اول جهانی ۱۹۱۴م حرکت خلافت و مهاجرت در آنجا با 
شدت جریان داشت و در جوانان هند» اعم از هندو و مسلم جذبهة 
تحصیل آزادی هندوستان ريشه می‌دوانید و تمام مردمی که با حکومت 
اجنبی و استعمار انگلیس سازش نداشتند و می‌خواستند در راه آزادی 
کاری کنند » روی به قبایل آزاد سرحدی پشتون و آشیانه‌های مجاهدین 
می‌نهادند و به وسیلة اين مردم زحمتکش و فداکار به مراکز انغانی در 
کابل معرفی می‌شدند و وسایل رسانیدن آنها از راه سرحدات قبایلی به 
کابل فراهم می آوردند. و اين مردم بودند که زمينة آزادی هند و تأسیس 
حکومت موقت آزاد هندوستان را در کابل فراهم آوردند» که انگلیسیان 
دهلی و مراکز سرا غ رسانی استعماری را سخت ناراحت ساخته بودند. 


تحریک شیخ الهند و مراکز آزادیخواهان 
در بین قبایل یاغیستان و کابل : 

بعد از قیام آزادیخواهی هند (۱۲۷۳۰۸۱۸۵۷ق) که استعمار- 
جیان انکلس. آن:انه‌تام «غد » (نا( اس نت ان را 1 





پیشوایان مسلمان هند. به اشاره و تلقین شیخ الهند مولانا محمود 
الحسن (اسیر مالتا ۱۹۱۷- جون ۱۹۲۰م) حرکات آزادیخواهی را در 
داخل و خارج هند ادامه دادند که از آن جمله مولانا ابو الکلام آزاد و 
مولانا محمد علی جوهر و حکیم اجمل خان و نواب و قار الملک و دکتر 
مختار احمد انصاری و مولانا تاج محمود امروتی و عبدالله هارون 
سوداگر کراچی و غیره در داخل هند به صورت مخفی و در سرحدات 
آزاد فضل واحد حاجی ترنگزیی و ملا صاحب بابره (قاید حمله بر 
شبقدر» سپتمبر ۱۹۱۵م) و ملا احمد جان صاحب سنداکی کوهستان 
ایاسین (مجاهدین سرسخت با استعمار انگلیس در آغاز قرن "۲) و بعد 
از آن خان عبدالغفار حان موسس جمعیت شدای حدمتکاران بوده‌اند. 

شیخ الهند در ۱۸ سپتمبر ۱۳۳۳۰۶۱۹۱۵ ق» به حجاز رفت و از 
آنجا یکی از همراهان مبارزه آزادی» مولانا عبیدالله سندهی (شاگرد 
نو مسلمان خود) را از راه کویته و بسوراوک و قندهار به کابل فرستاد که 
در اکتوبر ۱۹۱۵ به اینجا رسید و به امداد سردار نصرالله خان و سردار 
عنایت الله خان و حاجی عبدالرازق اندر» مرکزی در کابل برای فعالیت 
آزادیخواهان هند ساخت و با مراکز مجاهدین ستهاه و سمشح چمرکند 
(سرحد آزاد) روابط خودرا استوار داشت و از این راه بود. که بسا از 
علماو جوانان حریت‌خواه هند» برای ادامه تحریک خود به کابل 
می آمدند و از اینجا برای تحصیل آزادی هند» در کشورهای آسیا و 
اروپا مساعی خود را دوام می‌دادند. 

ای هد تا یرس ی ای رش ها اش ای و 





پور و سرحدات آزاد در فبروری ۱۹۱۵م به کابل هجرت کردند. که در 
اینجا جمعیت آزادیخواهان هندی شامل شدند. که در این دسته 
اشخاصی مانند الله نواز خان پسر خان بهادر نواز (قوم بابر) مجستریت 
افتخاری ملتان هم بودند که بعد اطلاعات آزادیخواهان حقیقی هند را 
از کابل به منابع جاسوسی انگلیسی می‌داده‌اند .0 

بدین نهج کابل مرکز فعالیتهای سیاسی احرار هند گشت» و محمد 
میان بن عبیدالله (مولوی منصور انصاری) که از شاگردان فداکار شیخ 
از آنجا از راه سرحدات آزاد در ماه جون ۱۹۱۶ به کابل آمد. این 
شخص عالم با عملی بود که در سنه ۱۳۲۱ ق در سهانپور هند متولد و در 
دلو ۱۳۲۴ ش به عمر ۶۲ سالگی وفات یافت و در حضیر؛ مهتر لملک 
لغمان مدفون است. 

مولانا منصور علاوه بر کردار آزادیخواهی» شخصیت فکور و 
موّلف با نظریات سیاسی خاصی بود. هیجده جلد کتاب را به زبانهای 
اردو و فارسی در سیاس" ر دین و حقوق از نظر اسلامی نوشت که 
داشته‌ام. وی تا آخر عمر بر مسلک آزادیخواهی و درویشی با انکار 





۱ الله نواز که در دورة امانی شخصیت مشکوک بود و از معارف اخراج گردید؛ در کابینه محمد هاشم 
خان به وزارت و سفارت رسید و تا آخر عمر در کابل ماند» که هم در اینجا به تاریخ ۱۲ سنبله 
و ی اه همم م6 هد وا اه اه 





ثابت و لایتغیر «حکومت الهی» باقی مانده و چون مدتها در سرحدات 
آزاد با افغانان محشور بودء زبان پشتو و دری را خوب حرف می‌زد و با 
زهرا نام بنت سید محمد امین بنوری باجوری ازدواج کرده بود» که 
احلافش تا کنون در ننگرهار و کابل و هند باقی‌اند. 


سه واقعه مهم 

با شدت و وسعت جنگ جهانی اول» هندوستان مستعمره ثروتمند 
امپراتوری انگلیس » از نظر آلمان‌ها و همراهان آن در جنگ دور نبود و 
می‌خواستند که در آن نیم قاره و مخصوصاً مسلمانان آنجا نفوذ کنند و 
این کار به وسیلهٌ خلافت عثمانیه -که در جنگ با آنها متحد بود- میسر 
می گشت. تا که مسلمانان افغانستان را به جهاد با انگلیس تحریک کنند و ۶ 
بدین وسیله قیامی را در هند بوجود آورند و قوای انگلیسی را در خود 
هند مشغول از میدان جنگ دور دارند. 

از این رو کابل » مرکز فعالیتهای سیاسی برخی از ممالک اروپا و 
آسیا گردید ولی امیر با خونسردی و تجر بها», که از ایام پدرش در 
اینگونه موارد داشت» یک جرگه محدود مشایخ و سران افغانستان و 
سرحدات را در کابل فراهم آورد (اپریل ۱۳۳۴۰۵۱۹۱۵ ق) و باز 
بیطرفی افغانستان را تأیید کرد» در حالی که مردم انغانستان عموما 
طرفدار کمک به خلافت عثمانی و اتحاد اسلامی بودند و محمود طرزی 
مدیر سراج الاخبار به ترجمانی احساسات عامه» مقاله «حی علی 


۰ ۵( 2 ۵ صه مضه ده 5 ۰۰ ۳-۹ لو .ان مت 6 هن« ۳۹ 


مذکور انتشار داد و در آن مردم را برای تحصیل استقلال سیاسی و قیام 
ملی تحریک کرد. که اين مقاله سانسور گردید و به محمود گفته شد: 
مرغی که بی‌وقت اذان دهد » سرش از بریدن است. و او را ۲۶ هزار 
روپیه جریمه داشتند. که شاهزاده امان الله خان دامادش ادا کرد. 
انگلیسیان مراقب احوال و بیدار بودند و با وسایل استخبارات ملکی و 
عسگری که در ممالک آسیا و هندوستان داشتد به وسیلهً انتلجنت 
سرویس و سی. آی. دی و نمایندگان سیاسی از تمام بلاد و مخصوصاً 
کابل اطلا ع می‌گرفتند که یک مجموعءه این اطلاعات محرمانه ۱۹۱۶ تا 
۸ م اکنون از محرمیت بر آمده و در اندیا آفس لندن موجود است و 
ترجمه اردوی آن را در کتاب «تحریک الشیخ الهند» طبع دهلی ۱۹۷۵ 
م نشر کرده‌اند» که در این فصل از آن سود برده‌ايم و حوالت آن به 
علامت اختصاریه «تحریک» داده شده است. 

در این اوقات در کابل چند وافعه مهم روی داده که بر اوضاع 
فکری مردم داخلی افغانستان اثر افکنده و با مشروطیت دوم ارتباط 
فکری دارد» که باید در ابنب" به اختصار آورده شود. 


اول : تنظیم هندیان 

طوری که گفتیم مولانا عبیدالله سندهی شاگرد رشید و آزادی 
طلب شیخ الهند در اکتوبر ۱۹۱۵ به کابل رسید و تمام طلبهُ هندی را که 
قبلاًبه سرحدات آزاد و کابل آمده بودند فراهم و تنظیم نمود و با سردار 
ای هی ای ار رال اش ما سرت 





به وسیلهٌ حاجی عبدالرازق اندر» مفاهمه و صحبتها روی داد و در ماه 
جون ۱۹۱۶م مولانا منصور انصاری هم در این گروه شامل شد و 
هدایات مهم شیخ الهند را به آنها رسانید. 

اندر این هنگام شخصی نومسلم دیگر به نام مولوی عبدالرحیم 
(برادر کلان اچاریه کرپلانی لیدر نامور هند ) ۰( که از کارکنان فعال 
آزادیخواهان هند بود به کابل رسید و به حیث ایلچی مجاهدین سرحد با 
نایب السلطنه ملاقاتها داشت و وسیله ارتباط مهاجران هندی با رجال 
افغانی بودء که پول نقد امدادی و اسلحه را از طرف نایب السلطنه به 
قبایل آزاد می‌رساند. 

گروه هندیان زیر مراقبت شدید حکومت و نماینده سیاسی بریتانیه 
در کابل بودند و چون نمی‌توانستند با مردم کابل دیدار کنند . ف 

بنابراین اطاق دکتور منیر بیک سرطبیب ترک را در داخل شفاخانة 
ملکی کابل -که از طرف ترکان عشمانی همکار این حرکت بود- 
دیدارگاه یکدیگر قرار داده بودند و در اینجا با همدیگر می‌دیدند و 
مشورت می‌کردند. 

چون در اکتوبر ۱۹۱۵ مولوی برکت الله بهوپالی (مرد انقلابی 
مفرور هندی) هم با وفدالمانی به کابل رسید, به این گروه متشکل 
پیوست و دز رأس آن به اقدامات انقلابی پرداخت .۱ 


ردق ی ده ۲۸ جر ۱۳۶۰ ۱۹۸۲ مر 


دوم : آمدن راجه مهندره پرتاب با وفدالمان 

جنگجویان آلمان و طرفدارانش در اروپاء به شمول دولت عثمانیه 
که سجاده‌نشین مقام خلافت بود. برای ایجاد شورش و ناآرامی در 
هندوستان» مملکت بیطرف افغانستان را تشخیص کرده بودند و بنابراین 
یک وفد مکمل که در آن منصبداران آلمانی و استریایی و ترکی و هندیان 
آزادیخواه متواری شامل بوده‌اند» از راه استانبول و حلب و بغداد و 
اصفهان و قم و هرات به کابل فرستادند که به تاریخ ۲۶ سپتمبر ۱۹۱۵م 
از راه هزاره‌جات به کابل رسیدند و از اکتوبر ۱۹۱۵م تا می ۱۹۱۶ م در 
مهمانخانه با غ بابر در کابل باقی ماندند» و مهماندار این وفد از طرف 
دولت. شجا ع‌الدوله فراشباشی بود. 

اين وفد به قرار بیانی که شجا عالدین -یکی از طلبهٌ مهاجر هندی- 
به کابل (گرفتار شده در ایران) حین استنطاق به پولیس هندوستان داده 
عبارت بود از ص ٩.‏ 


۱- راجه مهندره پرتاب : 

فرزند گهنشام سنکهه راجه مرسان» از یک خاندان حکمرانان 
موضع مرسان علی گره » برادر راجه دت پرشاد سنکهه و دارای جایداد 
وسیع اراضی در آنجا بود. که در کالج علی گره درس خواند و كميتة 
اتحاد مسلمانان و هندوان و مسیحیان را به فکر هندوستان متحد در 








بندرابن بساخت. چون ذوق سیر و سیاحت داشت. در آمریکا به 
ملاقات هرد یال و اعضای جمعیت باغیان آزادیخواه هند رسید و به 
افکار انقلابی گروید و به تاریخ "۲ دسمبر ۸۱٩۱۴‏ در راه هندوستان به 
مارسیلز آمد و از آنجا به برلین رفت و در اندیا سوسایتی شامل گردید. 
که برای تحصیل استقلال هند می‌کوشيدند و مولوی برکت اللّه بهوپالی 
و هردیال هندی هم در آن شرکت داشتند. 

راجه بعد از ملاقات با فیصر آلمان» ویلهلم دوم ([1 ۱۱6۱۳۰ /۷۷)» 
و دیگر رجال جرمنی, پلان کار خود را چنین طرح کرد که یک هیأت 
مشترک آزادیخواهان هندی و رجال ترکی و آلمانی را با خطوط قیصر و 
سلطان محمد رشاد خامس و انور پاشاو فتوای شیخ الاسلام 
استانبول به افغانستان برساند تا به موجب آن رجال افغانستان بر علیه 
انگلیس قیام و اعلان جهاد نمایند. 

در خطرطی که راجه از برلین آورده بود» مکاتیب رئیس دولت 
جرمنی به نام راجگان ایالات هند به زبان آلمانی و هندی و هم به نام 
امیر کابل و رانانیپال وجود داشت. تا با مهندره پرتاب کمک نمایند و 
هندوستان را از چنگ استعمار انگلیس برهانند و دولت آلمان حفظ 
آزادی هندوستان را تضمین می‌نماید . 

چون وفد آلمانی و هندی و نیز حکومت موقتی هند در با غ بابر 
کابل ناکام ماند» راجه بعد از انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷م از کابل برآمد و از 
راه دولت شوروی به اروپا رنت و بعد از اعلان آزادی هند» حکومت 


جو اهر لعا ثه و او راد ۱٩۴۷‏ به هند دعات ک ده مدت در محلس 





اعیان هند عضویت داشت تا که در سن پیری در دهلی جدید به تاریخ ٩‏ 
ثور ۱۳۵۸ ش۰ ۲۹ اپربل ۱۹۷۹ وفات یافت و این شعله پرشور 
خاموش کیت : 


۲- فان هنتنگ (وط۲ا(۷/۵۳۰]۲۲۵) 

وی کاپیتان توپخانه آلمان و پدرش وزیر عدیه» جوان فعال نظامی 
بود. که در وفد مذکور سمت ریاست مشترک بانیدر مایر داشت. چون 
در مقاصد خود به پیروزی نرسید واپس به آلمان رفت و در راپوری 
نوشت که متن آن در گوتن گن ۱۹۶۳م طبع شد. 

وی در صفحات ٩۳‏ و ٩۴‏ این راپور اعضای وفد خود راچنین 
معرفی کرده: «820767] و لفتننت 1061۱6۳ آلمانی و کاظم بی ترکی و 
مهندره پرتاب و برکت الله هندی و شش نفر افریدی از عساکر انگلیسی 
که در جنگ به دست آلمان‌ها افتاده بودند. دو تن افغان به نام 


و | )"0 


۳- ویگتر : 


فرزند یک خانزاده آلمانی و کاییتن مخابرة نون سنیم؛ 








۴ لواری : 
به حیث سکرتر فان هنتنگ . 


۵- وو کات ( هوخت ) : 
سکرتر فان هنتتگ. 


۶- نیدر مایر (۴۱606۲۳۰۱۷۵۲): 

کاپیتن عسکر آلمانی و مرد نظامی فعال بود» که نامش در ترجمه 
اردوی ممسوخ بیانیهٌ شجاع الله سیندیری مثر آمده (تحریک ۲۶۵) 
ولی اصلاً در آرشیف ملی آلمان (بون) و دیگر منابع نیدر مایر است. 
وی در سپتمبر ۱۹۱۴ م عضو هیأت عسگر ۲۳ نفری آلمان زير ریاست 
وبلهلم واسموس (۷۷/0557005) در استانبول به قیادت روف بی ترک 
بود. که به وفد مهندره پرتاپ پیوست و خود را متعهد امور نظامی و 
تربیت منصبداران جنگی در آسیایی میانه می‌دانست, در حالی که 
همکار دیگرش هنتنگ برای ایجاد روابط سیاسی با افغانستان ساعی 
بود. 

نیدر مایر در کابل مفرز؛ کوچکی عسگری اففان را زیر تربیت 
نظامی قرار داد که از جمله قوماندان عبدالحمید رئیس ارکان دورة 
امانی بود» که در سنه ۱۳۰۳ ش در قضیه بغاوت ملای لنگ در لوگر 
وه مین : 


۷- بوزباشی کاظم بی (ترک) : 

وی دگروال عسکر ترک و از هیأت منصبداران کارمند انور پاشا 
بود» که تا عصر امانی در افغانستان ماند و در جنوری ۱۹۱۹ م به بخارا و 
و[ 

چون در اپریل ۱۹۱۹ هیأت فوق العاده سیار محمد ولی خان به 
مسکو فرستاده شد. کاظم بی هم در اين گروه شامل بود و بعد از آن او 
و اقا عشنی آباد می‌بینیم که با جريدة ترکی زبان«صدای مستمندان» 
(۳00۲5 76 [0 ۷0/02) همکاری دارد و خود را حکمران فعال آنجا 
ساخته است. در اکتوبر ۱۹۱۹م به تشکیل جمعیت بخارای جوان کاگان 
همت گماشت و در آن جنبش سیاسی سهم داشت و با افغانستان هم 
رابطهٌ خود را دوام می‌داد و به جنبش حکمران هرات می‌نوشت «که 
عنقریب قوای پان اسلامی به ایران داخل گردیده و لشکریان انگلیس را 
از آنجا بیرون خواهد راند و دربار؛ دوستان بلشویک به شما اطمینان 
شخصی می‌دهم که ایشان دوستان صمیمی مسلمانانند وبرای امیر غازی 
امان اللّه طیاره و توپ و بسا سامان جنگی را تهیه خواهند کرد  ».‏ 


۸- مولوی برکت ال . 
فرزند منشی قدرت اللّه بهوپالی. یکی از علمای جید هندوستان» 


که در توکیو پروفسور زبان اردو و از مخالفان مبارز سرسخت بریتانیه 





در هند بود. چون در سنه ۱۹۱۴ به اشاره سفارت بریتانیه او را در جایان 
از کار برطرف نمودند از آنجا به سان فرانسسکو رفت و در جمعیت 
آزادیخواهان هند (غدر) شامل شد و بعد از آن به برلین آمد و عضو 
فعال پارتی ملی هند گردید. وی مقالات دقیق دینی و تبلیغی جهاد را به 
فارسی به سراج الاخبار کابل از جاپان می‌فرستاد,( و در کابل به حبث 
عنصر فعال ملی آزادیخواه هند شناخته شده بود. بنابراين با وفد آلمانی 
از برلین به کابل فرستاده شد و در اینجا با راجه مهندره پرتاپ و مولانا 
عبیداللّه سندهی » هنگامه ضد بریتانوی را گرم ساخت و در جنود ربانیه 
(عسکر نجات هند) رتبه معاون ژنرال داشت و در حکومت موقتی آزاد 
هند -که در کابل ساخته شد- صدر اعظم بود (۲۴ جنوری ۱۹۱۶م) و 
چون در اواخر ۱۹۱۷ کمیساریت خارجه ترکستان شوروی به امیتر 
حبیب اللّه خان پیغام تحکیم روابط دوستانه داد» برکت اللّه به معیت 
کاظم بی سابق الذکر به جمهوریت ترکستان شوروی برای مذاکره 
فر ستاده سد. 

در سنه ۱۹۱٩‏ م هنگامی که بعد از اعلان استقلال افغانستان» محمد 
ولی خان سفیر سیار فوق العاده امان الله خان به تاریخ ۷ اپریل همین 
سال از راه تاشکند به مسکو و دیگر ممالک اروپا فرستاده شد » در این 
هیأت سیاسی » برکت اللّه و کاظم بی هر دو شرکت داشتند که در "۱ 


برکت الله از مسکو به آسیای میان روسیه شوروی برگشت و 
تحریکات ضد بریتانوی را دوام داد و رساله‌ای بر موضو ع بلشوویزم و 
اسلام نوشت و در آن سوشلیزم مارکسیستی رایک نو ع بازگشت به 
تصور بیت المال در اسلام خواند که خزانه‌ای است عمومی و متعلق به 
تمام جامعه . 

نویسندة این سطور از عواقب برکت ال بعد از ۱۹۲۰ م خبری 
ندارم» ولی باید گفت: این شخصیت پویا و گویا و تواناعمری را در 
مبارزه با استعمار و امپریالیزم بریتانیا گذرانیده بود. 


0 ۳ 0 


به هر صورت وفد مشترک در اواسط اکتوبر ۱۹۱۵م در صیفيه 
پغمان به حضور امیر پذیرفته و مذاکره آغاز شد . وفد کوشش داشت که 
امیر را به اعلان جنگ بر حلاف انگلیس و طرفداری از متحدین آلمان وا 
دارد و در مکتوبی که از انور پاشا آورده بودند. چهار مطلب درج بود: 

اول : چون سلطان عثمانی جهاد را اعلان داشته, باید امیر هم چنین 
نان 

دوم : آیا امیر گذشتن عساکر ترکیه عشمانی را از خاک افغانستان به 
سوی هند اجازت می‌ دهد ؟ 

سوم : باید افغانستان روابط خود را با انگلیس قطم نماید. 


چهارم : امیر باید تمام ملاهای متنقذ و بارسوخ را به اعلان جهاد 
و 





اما امیر در جواب اين مسایل به وفد مذکور گفت: مردم افغانستان 
مسلمانان عقیده راسخند» ولی وسایل جنگی ندارند و بنابر این همواره 
فقط به دفاع از مملک خود آماده‌اند. 

وفد به امیر وعد؛ هر گونه امداد نظامی و اسلحه و دوازده صد هزار 
پوند تقاوی داد, ولی امیر جواب قاطم نداد و مسأله را به مجلس 
مشوره خود واگذاشت. 

در این وقت درباریان امیر دو دسته بودند: 

یکی طرفداران جنگ که در آن برادر امیرء سردار نصرالله و دو 
فرزندش عنایت الله و امان الله شامل بودند که از محمود طرزی (خسر 
شاهزادگان و عنصر مهم پیشوای روشنفکران) و حلقه‌های دینی و 
طرفداران ترک و اکثریت قبایل افغان حمایت می‌شدند. دسته دوم 
طرفداران انگلیس که گرد عبدالقدوس خان اعتمادالدوله فراهم 
می‌آمدند و در آن حامیان بی‌بی حلیمه (مادر اندر امیر» که خواب 
امارت پسر خود محمد عمر خان را می‌دید) و دسته‌های سوداگران 
معامله‌دار با هندوستان و برخی از نظامیان و بیوروکراتان شامل بودند. 
ولی امیر می‌خواست با اين دسته» بازی سیاسی را با احتیاط انجام دهد 
و طرفداران انگلیس را حمایت نماید» در حالی که انتظار عمومی چنین 
بود» که امیر با وفد خارجی بسازد و جهاد را اعلان کند. 

در اين وقت به حافظهٌ سیف الله خان نمايندء سیاسی دولت هند 
بریتانوی از طرف مردم اخطارهای مخفی داده می‌شد ‏ که مقر نمایندگی 
ی ای اک پا اس و هر هی ها اس رز بان 


گیرد (مراسله ماه جون ۰۱۹۱۶ حافظ مذکور) . 

ناگفته نماند که پیش از سپتمبر ۱۹۱۵م هنگامی که وفد آلمانی در 
راه هزاره‌جات بین هرات و کابل بود وایسرای هند مکتوبی به امضای 
امپراتور بریتانیه, به نام امیر حبیب اللّه فرستاد و او را به اطاعت بریتانیه و 
حفظ بی طرفی خواند و تقاوی ماهانة او را ازیک و نیم لک به دو لک حق 
السکوت افزونی داد. 

امیر در بین تمایل عمومی جهاد به دسته‌های مختلف درباری و 
خواهشهای وفد آلمانی مانند بازیگر ماهر دست به عمل می‌بازید. از 
یک طرف مهمانان آلمانی و ترکی و هندی را به مذاکرات مستقیم و غیر 
مستقیم مشغول می‌داشت و به ترتیب یک معاده ده ماده۲) بین افغانستان 
و آلمان و متحدین او نزدیک می‌شد, ولی از سوی دیگر روزی که باید 
فردای آن معاهده امضا شود به تاریخ ۲۵ جنوری ۱۹۱۶ م حافظ سیف 


۱- قراری که در روزنامچهُ مخفف نویسی 56۱/6۳ محفوظ در اندیا آفس (لندن) آمده؛ اين مسودهٌ 
معاهده ده ماده داشت, که در مقدمهٌ آن تحکیم دوستی بین آلمان و افغانستان و حکمداران طرفین 
و متحدین دیگر آلمان و به رسمیت شناختن استقلال افغانستان مذکور بود و باید طرف افغانستان 
به تجهیز قوای عسگری و تنظیم اساسی آن بپردازد و روابط سیاسی را با مردم پارس؛ هند و 
ترکستان روسی ایجاد تسد و آلمان یکصد هزار تفنگ عصری و سه صد توپ و دیگر تجهیزات 
عسگری را با ده میلیون پوند استرلینگ به افغانستان می‌دهد و همچنین آلمان راه خود را به مملکت 
پارس می‌گشاید نا از این راه با افغانستان کمک رسانیده بتواند. 
بین طرفین روابط سیاسی برقرار و هنتنگ به حیث نماينده آلمان در افغانستان شناخته می‌شود و 
نمایندهُ افغان به پارس فرستاده می‌شود. نا در آنجا با نمایندگان سیاسی دول متحد آلمان (قوای 
مرکزی) مذاکره نمایند. درباره افتتا ح سفارتخانه و فونسلگری آلمان در کابل عنقریب مفاهمه 





۳ 


له نمايندة بریتانیا را احضار کرد و در یک مصاحبه خصوصی او را به 
ادامهةٌ سیاست بیطرفی اطمینان داد و گفت: که علاوه بر این در دربار 
عمومی دوام این سیاست را اعلان خواهد کرد. ولی سخنان وی برای 
تسکین احساسات عامه خواهد بود و دولت بریتانیا نباید از کلامش 
مشوش گردد. و این دربار موعود به تاریخ ۲۹ جنوری چهار روز بعد 
تشکیل شد و چون امیر دوام بی‌طرفی را اعلان داشت» مردم کایل و 
قبایل که منتظر اعلان جهاد بودند» عموماً رنجیدند و وفد مشترک آلمان 
- ترک - هندیان ناکام شد و بنابر اين اروپائیان اعضای وفد در ماه می 
۶ م عزم کردند تا کابل را بدرود گویند. 

قرار اسنادی که در آرشیو ملی موجود است: سردار نصرالله 
می‌کوشید تا آنها نروند و وعده می‌داد تا قبایل سرحدی را بر خلاف میل 
امیرء برای جنگ با بریتانیا آماده خواهد ساخت. ولی اعضای هیأت به 
این وعده اعتباری ندادند و نیدر مایر از راه آسیای مرکزی روسیه خود 
را به تهران و کرمانشاهان رسانید و در اين راه از فرقة بهایی کمک دید. 
ولی هنتنگ از راه چین و آمریکا به جرمنی بازگشت. در حالی که 
اعضای دیگر وفد در هرات تا وقتی باقی ماندند» که انقلاب اکتوبر 
۷ م شوروی. راهی برای کارکنان مخالف بریتانیه نامساعد 
می ساخت .«) 





مشترک آلمان و ترک رهانید و به تاریخ ۶ سپتمبر ۱۹۱۶ م سیف الله خان 
نمايندة بریتانیا را باز دفعتا احضار کرد و تنها با او نشست و اغراض و 
مقاصد وفد را ناپسندیده خواند و گفت که آنها با یأس از کابل برآمده و 
از مرز کشور ما گذشته باشند. فقط سه نفر کاظم بی و برکت الله و 
مهندره پرتاب در کابل باقی مانده‌اند» که موجب نگرانی او است. چون 
اینها مهمانند او نمی‌داند که چگونه از چنگ آنها خود را رهایی دهد ؟ 
ولی خود ایشان هم عز دارند. تا عنقریب از اینجا برایند. 

امیر اطمینان داد. که بر بیطرفی و وعده‌های دوستی و وابستگی 
خود با بریتانیا استوار است و دو نفر به نام خیرالدین و احمد که قبایل 
تیراه را در مقابل انگلیس برمی‌انگیزانند نمایندگان ترکیه نیستند. شخص 
اول در مکتب حربیه کابل استاد بود» چون طلبه را به سیاست می‌کشانید 
برطرف گردید ونفردوم آشپز مطبخ شاهی بودکه بنا بر نااهلی رانده‌شد. 

هر دو بدون اطلاع و اجاز؛ امیر به تیراه گریخته‌اند و از هیچ طرفی 
نمایندگی و اختیاری ندارند و باید که نماينده بریتانیا به دولت خود. از 
این طرف اطمینان کامل دهد .۱ 


سوم : تا سیسر حکومن : موقتی آزاد در کابل 
طوری که گفته شد راجه مهندره پرتاب و مولوی عبیدالله سندهی 
قبلاً مقدمات مفاهمه با رجال افغانی را به وسیلهٌ حاجی عبدالرازق 





چیده و سردار نصرالله ناثب السلطنه را راضی ساخته بودند که تشکیل 
یک حکومت موقتی هند را در کابل اعلان دارند. چون برکت الله با وفد 
آلمانی به کابل آمد, قراری که عبدالباری ولد مولوی غلام جیلانی 
(یکی از طلبهٌ مهاجر هندی گرفتار شده در ایران به حیث گواه سلطانی به 
پلیس هند) بیان داده» سرکردگان گروه هندی و کاظم بی به اجازه ناثب 
السلطنه در خانه حاجی عبدالرازق فراهم آمدند تا زمینه تأسیس 
حکومت آزاد هند را آماده سازند و در ابتدا در نظر بود که این حکومت 
به صدارت یکی از شاهزادگان خاندان شاهی کابل تشکیا گردد» ولی 
بعدا بر این متفق شدند که صدر حکومت راجه مهندره پرتاپ و وزیر 
اعظم او مولوی برکت الله و وزیر هند (داخله) مولوی عبیدالله سندهی 
باشد») و این حکومت آزاد از مقر آزادیخواهان (با غ بابر کابل) 
اعلان گردید (سپتمبر ۱۹۱۶م) . 


۱- طوری که گفته شد وی یکی از همراهان شیخ الهند بود, که در کودکی به نام بوتاسنکه شهرت داشت 
و چون مسلمان شد عبیدالله نامیده شد و در دیوبند علوم اسلامی خواند و در اکتوبر ۱۹۱۵ م به کابل 
رسید که از سران مبارزان ملی به شمار می‌رفت. این سحصیت بعال و سرسخت انقلابی از 
شارحان دانای فلسفة شاه ولی الله دهلوی و عالم متبحر علوم اسلامی و مرد پویا و کوشا فکور 
آزاد مشربی بود که علاوه بر سیرت آزادیخواهی و کارنامه‌های سیاسی و عضویت در ارکان 
حکومت موقتی هند و تأسیس جماعت خدام خلق (جنود اللّه) آثار برگزیده به زبان اردو و عربی 
تألیف کرده» که از آن جمله کتاب التمهید (عربی) و تحریک سیاسی شاه ولی اللّه به زبان اردو و 
هفت سال در کابل (اردو) است. وی تا اوایل عصر امانی هفت سال در کابل ماند و از آن شاه 
اجازه تأسیس یک درسگاه هندی گرفت که به مداخلاٌ سفارت بریتانیا افتتاح نشد و در سنه ۱٩۲۳‏ م 
از راء تاشکند به ماسکو و استانبول رفت و با انقلابیون شوروی و لنین ملاقاتها کرد و تجارب 


کم فا ۱ دم ۰ . شظا و ها " ۰ ی 


اطلاعی که در این باره از طرف دفتر امور خارجه ویسرای هند به 
تاریخ ۱۵ سپتمبر ۱۹۱۶م ضبط شده و در دنیای سیاست به نام (قضیه 
مکاتیب ابریشمین) شهرت دارد چنین است: که عبیدالله سندهی 
خطوطی را بر دستمالهای ابریشمین می‌نوشت که ظاهرا دیده نمی‌شد. 
ولی مکتوب الیه می‌توانست بعد از انجام یک عمل کیمیاوی آن را 
بخواند. اين نامه‌ها به وسیلهٌ عبدالحق جاسوس گماشتة خان بهادر رب 
نواز خان ملتان که دو پسرش الله نواز و شاه نواز در گروه طلبهٌ مهاجر 
هندی در کابل جازده بودند» به لاهور آورده شد و به وسیله خان بهادر 
مذکور. به دست حکومت هند رسید و مسأله فاش گردید. 

در این نامه‌های ابریشمین که مولوی عبیدالله سندهی از کابل 
نوشته» گفته می‌شود که وفد آلمانی در کابل با احترام پذیرفته شد» ولی 
در مذاکرات خود به جایی نرسید. زیرا افغانستان خواست که عساکر 
ترکی با افسران و اسلحه و امداد نقدی به مدد انغانستان بيایند و 
متحدینش در جنگ » تضمین حفاظت و سالمیت این مملکت را بنمایند . 
آنگاه افغانستان در جهاد بر علیه انگلیس قیام خواهد کرد. ولی چون این 
شروط را دولت عثمانی نپذیرفت بنابر این وفد آلمانی ناکام ماند. 


> تألیف و تحریر افکار دینی و انقلابی خود برد. 
چون هند آزاد گردید و در سنه ۱۹۴۹ م زمینه عودتش میسر شد به هند بازگشت و به نام «هندسا 
گراکادیمی» موسسه علمی را تأسیس کرد و آخرین ابام عمرش را در نشر و تبلیغ و تفسیر فلسفه 
شاه ولی اللّه گذرانید و در قصبٌ امروت شکارپور سند نزدیک مرقد مولانا تاج محمود سندهی 





دولت موقتی آزاد هند» که اعضای آن در با غ بابر کابل نشسته 
بودند به اقدامات دیل دست زد: 

اول : ارسال هیأت سفارت به روسیه تزاری و خواهش جلب سفیر 
از آنجا به کابل ,۱ 

دوم : ارسال سفارتی به هندوستان» (که کامیاب نیست) . 

سوم : ارسال سفارتی از راه پارس به استانبول و برلین .۲ 

چهارم : ارسال سفارتی به چین و جاپان .۱ 

پنجم : به هندوستان و برلین مکرراً هیأت دیگر سفارت فرستاده 


۰ ۴ 
هی و3 ,۲۳۷ 
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(- در آخر اطلاعیه ۱۵ سپتمبر ۱۹۱۶ م دفتر امور خارجه هند گوید: که دکتر مهترا داس به نام شمشیر 

سنکه و هم خوشی محمد و عبدالقادر از طلبهٌ لاهور» جزو هیأتی بودند که در مارچ ۱۹۱۶ به 
تاشکند رفته و در می همین سال به کابل واپس آمدند. (تحریک» ص ۱۱۷). 

۲- برای اين مقصد دو تن از طلبهٌ مهاجر لاهور» عبدالباری پسر غلام جیلانی و شجاع اللّه پسر حبیب 
الله لاهوری از طرف مولانا عبیدالله سندهی از کابل فرستاده شدند تا از راء ایران به ترکیه بروند. 
ولی در ماه آگوست ۱۹۱۶ م در محمود آباد ايران به دست ۰7*۱ ۱۰" ایران گرفتار و به گارد روسی 
تسلیم کرده شدندء تا که در تربت جام هر دو را به مأمورین انگلیسی » پردند و از آنجا ایشان را به 
هند بردند تا که به حيٍ ‏ گواه سلطانی؛ تمام معلومات فعالیتهای حکومت آزاد هند را به حکومت 
انگلیسی سپردند که تفصیل آن در کتاب تحریک شیخ الهند آمده است. 

۳- در این هیأت متهرا سنکه و شیخ عبدالقادر با خطوط مهندره پرتاپ و برکت اللّهء عنوانی دکتر سن 
یات سین (چین) و میکادو شاهنشاه جاپان, در ماه جولای ۱۹۱۶ م. از راه ترکستان روسی سفر 
کردند. ولی در آنجا به دست حکام تزاری گرفتار و در مشهد به ژنرال کونسل بریتانیا سپرده و به 
لاهور آورده شدند و در یک محاکمه خصوصی عسکری متهرا سنکه محکوم و در ۲۱ مارچ ۱۹۱۷ 
اعدام شد. (تحریک» ص ۳۴۲). 


ششم : حکومت موقتی هند به نام جنود ربانیه (لشکر نجات مسلم 
سالویشن آرمی) تشکلی را در مدینه استانبول تهران و کابل به روی 
کاغذ به وجود آورد. که تمام عالم اسلام را از هند تا مصر و استانبول 
در بر می‌گرفت و مربیان آن خلیفه مسلمین و احمد شاه قاجار ایران و 
امیر حبیب الله خان بوده‌اند» که مردان کار و سالاران آن مشتمل بر 
رجال تما اسلام » به شمول اجرای مبارز قبایل افغانی قرار داده شده 
بودند و شرح این ماجرای غیر عملی در مکتوبهای ابریشمین مولوی 
عبیدالله سندهی (که به دست جواسیس انگلیس افتاد) آمده است.) 

ولی تمام این ترکیبات بر روی کاغذ ماند و جنبه عملی نداشت 
بنابر این رجال انگلیسی در هند آن را مضحکه‌ای بیش نمی‌شمرده‌اند. 


اما از طرف شرق : 
جریان دیگر سیاسی که افکار مردم پشتون را تکان می‌داد و بیداری 


۱- ترجمةٌ اردوی این نامه‌های ابریشمین در کتاب تحریک» از روی اسناد اندیا آفس طبع شده است و 
عبدالحق آورنده این نامه‌هاء اصلا جیون داس ولدلور ندارام ساکن جنجیال ضلع شاهپور پنجاب 
بود» که در سنه ۱٩۱۲‏ م مسلمان شد و مدتی در خانه بهادر رب نواز خان ملتان معلم دو پسرش بود 
و در فیروری ۱۹۱۵ به همراهی الله نواز و شاه نواز پسران خان بهادر مذکور به کابل رفت و در 
جولای ۱۹۱۶ م نامه‌های ابریشمین را از عبیداللّه سندهی به نام شیخ عبدالرحیم سندهی گرفت که 
آن را در عربستان به مولانا محمود الحسن برساند. ولی عبدالحق آن را در لاهور به خان بهادر 
داد تا به حکومت هند رسید. 





ده 


سیاسی را بار می‌آورد و بر مردم افغانستان نیز تأثیر عمیق می‌کرد همانا 
جر کات از ادیش راهان قتلد و اعزات میاسی امسر اس برد گلادن 
اوایل قرن بیستم با نشاط فراوان در سرتاسر هند به آن دست زده بودند» 
همواره می‌خواستند که از نیروی مردم سرحد شمالی غربی هند و قبایل 
نیمه آزاد نیز کار بگیرند و چنانچه گفته شدء مردم آزادیخواه این 
سرزمین از اوایل قرن بیستم با احزاب سیاسی و دینی هند آشنا شدند و 
جای تعجب است که در اواخر عهد بریتانوی, هنگامی که هیأت ارسالی 
دولت بریتانیه برای سروی و مطالعه اوضاع سیاسی هند می آمدند 
دریافتند که بیداری سیاسی و فعالیت منظم آزادیخواهی» در صوبهة 
شمال غربی از تمام ولایات دیگر هند (حتی بمبثی هم) افزونتر است 
(رجوع به راپور کرپس» سال ۱۹۴۵ و ۱۹۳۶ ع) . 3 


حزب الله : 

اولین حرکت سیاسی و اصلاحی که مطلع بیداری سیاسی مردم 
پشتون سرزمین محکوم بریتانیا است» از طرف فضل واحد مشهور به 
حاجی صاحب ترنگزیی و همکارش مولوی عبدالعزیز اتمانزیی (متوفی 
۴) به وجود آمد. 

و جمعیتی که مرامهای اصلاحی و سیاسی داشت به نام حزب اللّه 
ساخته شد ء که مولانا سیف الرحمن الکوزایی (متوفا در دوابه چارسده 
و ی وت 


خی .5 ۰ و ۱ ب هه ها و او ۳ ۲ 


مخفی (متوفی ۱۹۳۴۷م) شاعر مشهور پشتو از پیشوایان این حزب 
بو دنل . 

حزب اللّه دو مرام مهم داشت: یکی اصلاح اجتماعی و مبارزه با 
رسوم و عادات مضر . 

دوم کوشش برای تحصیل آزادی و تعمیم جهاد بر ضد استعمار 
انگلیس که در آن وقت خانزاد؛ جوان اتمانزایی چارسده جناب خان 
عبدالغفار خان ولد بهرام خان نیز در این راه می‌کوشید » و چون در آغاز 
جنگ جهانی اول ۱۹۱۴م امر گرفتاری حاجی ترنگزیی صادر شد. وی 
مرکز حزب خود رابه سرحد آزاد سور کمرباجور انتقال داد و قریه 
غازی آباد را بنا نهاد» که آرامگاه حاجی هم در آنجاست. 

طوری که گفتیم حاجی با حزب الله خود مصدر مبارزه‌های 
مبارزی داشت, که از آن جمله مير سید جان مشهور به بابری ملادر 
شبقدر شمال پیشاور در ۱٩۱۱‏ با لشکریان انگلیس در آویخته بود 
(متوفی در چارمنگ ۴۲ ۱۳ ق) و ملا احمد جان مشهور به ملا صاحب 
سنداکی در چکدره و مله کند با انگلیس جهاد کرد (۱۹۱۴ع) و یک سال 
و قبایل مومند به فیادت حاجی ترنگزیی بر مقر عسگری انگلیس در 
شبقدر شبیخونها زدند و این آویزشهای قبایل در ۱۹۱۹۰۱۹۱۸ هم 
دوام داشت» مانند جنگهای مغول کوت, تانک. اپوزی» توچی » کسیی 


۰ ق  .‏ و ها 5 1 ی 6 رس 2 ۰ 1 














و در عوام روحیه آزادی را نیرو می‌بخشید» در حالی که جنگ استقلال 
افغانستان نیز با پیروزی سپری شده و مردم افغانستان را هم بیدار ساخته 


و مشروطیت دوم به ثمر رسیده بود. 


اوضاع شمالی و غربی مملکت : 

جنگ بزرگ اول جهانی که در آگوست ۱٩۱۴‏ مشتعل شده بود تا ۱۱ 
نومبر ۱۹۱۸ مدت چهار سال دوام کرد و اوضاع سیاسی و اجتماعی 
برخی از ممالک و ملل راتغییر داد. در حالی که در جوار افغانستان 
شرقأیک رستاخیر ملی مردم آزادی طلب هند و قبایل سرحدی 
-طوری که اشاره رفت- قائم بود. 8 

در شمال نیز در کشور پهناور روسیه تزاری» کارگران روس قیام 
عظیمی نمودند و نخستین بار ایدیالوژی سوشلزم رابه مرحله عمل 
رسانیده و با انقلاب کبیر اکتوبر حزب کمونیست (بالشویک) دولت 
استبدادی تزاری را سرنگون ساخته زمام دولت جدید روسیه شوروی 
رادر دست گرفت (۷ نومبر ۸۱۹۱۷) و در سال ۱۹۱۸م کمیسار امور 
خارجه ترکستان شوروی به امیر حبیب الله پیغام داد» تا با همدیگر 
روابط دوستانه را استوار سازند. 

ناگفته نماند که بین دولت روسیه تزاری و بریتانیه در ۱۹۰۷ 
فراردادی امضاء شده بود, که در مادة اول آن افغانستان» خارج منطقه 


۱۱ تور ره ی ۶ 8 .۰ ۰ ۰ ٩‏ 6 وت ۵ .۶ 


تجارتی بریتانیه و روسیه و افغانستان پذیرفته بودند و بنا بر این در دهه 
عشره اول و دوم قرن بیستم افغانستان مخصوصاًهرات و قندهار و کابل 
گذرگاههای تجارتی روس و ایران با هندوستان بوده‌اند و داد و ستد 
اموال تجارتی و رفت و آمد مردم به بخارا و تاشکند و مشهد و پیشاور و 
کراچی و بمبثی فراوان بود. در حالی که جنبش مشروطیت در ایران 
قاجاری به اوج خود رسیده و منجر به صدور فرمان مظفرالدین شاه 
قاجار (۱۹۰۷م) راجع به قانون اساسی و ثشایش مجلس شورای ملی 
شده بود. 

تمامی این اوضا ع از عوامل محرکه عدم خاموشی شعله متروطه 
خواهی در افغانستان بود و در روشنفکران این سرزمین درک و سنجش 
سیاسی و بینش عینی نشو و نما می‌کرد. 

با قفساوتی که در صفر ۱۳۲۷ ق نهضت اول مشروطه در کابل 
سرکوب شد. باز هم اوضاع سیاسی و بیداری ملی در سه سمت 
افنفانستان و هم بازتابی از عوامل محرکه داخلی جامعه افغانی 
نمی‌گذاشت که این شعله به کلی خاموش گردد و بنابر اين می‌بینیم که 
مشروطیت خواهی دوم با روحیه انقلابی متکاملتری در بین جوانان 
روشنفکر افغانستان نشو و نمایافت و منجر به تغییر اوضاع اجتماعی و 
بازستانی استقلال افغانستان گردید. 








و یه لذین لودین ک 


کاب پر پسي مره 

بعد از قتل و تاراج صفر ۱۳۲۷ ق که امیر و درباربانش بر مشروط 
خواهان روا داشتند. ظاهرا از ترس حاکمان ستمگر و منابع جاسوسی 
داخلی و انگلیسی. این صدا خاموش ماند» ولی : 

زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست 

کوته نظر نگر؛ که سخن مختصر گرفت 

جامعه‌های مظلوم استبدادزده, خاصیت آب روان دارند اگر 
مانعی پیش روی نداشته باشند» جریان طبیعی خود را ادامه می‌دهند» 
ولی اگر سدی را در مقابل آن ایجاد کنند» موقتاً بیحرکت مانده و روی 
همدیگر متراکم می‌شوند و با فشار و نیروی فوق العاده» موانع را از 
پیش خود بر می‌دارند . 


6 کت ه ‌ و ند ۵ ۰ یه مه سا ه ع ‏ ۰ ۸ 


گرفت و جزیک شماره بیشتر نشر نشد. ولی شش سال بعد امیر به 
تقاضای عصر و اجبار محیط سر فرو آورد و در سنه ۱۳۲۹ ق با اجازه 
نشر همان جریده را به محمود طرزی داد. که منبع بیداری سیاسی و 
زمینة پرورش تخم مشروطه خواهی -بلکه آزادیخواهی- گردید. 

این حرکت میمون که در سنه ۱۳۲۷ ق اختناق یافته بود. دو سال 
وطن دوست دانشمند و نویسنده نیرومند محمود طرزی پس زنده و بویا 
گردید و اين مرد عاقل و مدبر بدون ایجاد هیاهو و ترسانیدن دربار حقا 
به جای مولوی محمد سرور واصف (علیه الرحمه) نشست و نخل 


مشروطه خواهی را به ثمر رسانید. 


محمود طرزی کی بود؟ 

در دهه نخستین قرن ۱٩‏ م امپراطوری احمد شاه ابدالی -که بین 
اخلاف او اختلاف شدیدی روی داد- از هم پاشید و سرداران بارکزایی 
(پسران سردار پاینده‌خان محمدزایی) به موجب عهدنامة ربیع الثانی 
۲ - ۱۸۲۶ که اصل آن در آرشیف ملی کابل موجود است 
سرزمینهای باقی مانده امپراطوری درانی را مانند مال موروئی 
شخصی , ترکه و تقسیم کردند» که ولایت قندهار وسیع از شاه جوی تا 
فراه و شکار پور به پنج برادر (از بطن مادر غلجی ایدو خیل هوتک) 
تعلق گرفت: پردل خان» شیردل خان » کهندل خان» رحمدل خان» 
قف فا اه ای ی 











« علامه محمود طرزی » 
ید و الم افغانستان 


رحمدل خان در سته ۱۳۷۵ ق در ایران مرد و در نجف اشرف دفن 
شد» پسری به نام غلام محمد خان داشت که شاعر صاحبدیوان در 
سبک هند و کاتب هنرمند متخلص به طرزی بود (متولد قندهار ۱۳۴۵ق 
و متوفادر دمشق جمعه ۱۵شعبان ۱۳۱۸ق) این سردار خوش ذوق 
صوفی مشرب هنردوست قندهاری. رقابتی که بر امارت افغانستان بین 
دو عمزاده سردار محمد ایوب خان فاتح میوند و سردار عبدالرحمن 
خان خواسته و گماشته لیپل گریفن (نماینده انگلیس) روی داده بود» 
متمایل به شخص سردار ایوب خان (عنصر مخالف استعمار انگلیس) 
بود. و چون سردار عبدالرحمن خان به امارت برداشته شد (جنوری 
۰۸۸+ جواسیس امیر اطلا ع دادند» که در محفلی یک تن هرأتی با 
سردار غلام محمد خان طرزی نشسته و می‌گفتند: اینک سردار محمد 
ایوب خان -که بعد از جنگ پیر پایمال قندهار و شکست در مقابل لشکر 
انگلیس به ایران رفته بود- فاتحانه پس می آید. 

گویند: امیر پس از گرفتن این اطلا ع» امر به مصادره اموال و تبیعد 
طرزی به هند داد و آن هراتی دیگر را در غل و زنجیر کشیده بردند و در 
سرحدات غوریان هرات بر درختان سر به فلک کشید؛ ناجوی آنجا 
قفس محکم بساختند و آن مظلوم را در آن قفس انداختند تا استخوانش 
در آن پوسید و به ول امیر: «تا بییند که چگونه موکب سردار ایوب خان 
از ایران بازمی گردد !!» .0 





گویند که سردار طرزی را از مرزهای قندهار به اسوء حال با ۳۶ تن 
از افراد خانواده‌اش به کویته و کراچی فراری ساختند (جنوری ۱۸۸۱ 
۶ ۱۳۹۹ق) . 

در میان این کاروان فراریان اجباری از وطن» فرزند ۱۶ ساله 
سردار غلام محمدخان به نام محمود هم بود. که روز اول ربیم الثانی 
۷۲ ق (اول سنبله ۱۲۴۴ ش» ۲۳ آگوست ۱۸۶۵م) در جوار مرقد 
سلطان محمود در غزنه تولد یافته و بدین مناسبت او را«محمود» نام 

محمود جوان ۱۷ساله باسواد و دارای ذوق ادبی» همراه پدر و 
خاندانش از سنه ۱7۱۸۸۲ ۱۸۸۵ و عمر "۲ سالگی خود را در کراچی 
زندگی کرد و زبان اردو آموخت. ولی پدرش با وجودی که دولت هند 
بریتانوی معاش می‌داد نخواست در دارحرب زندگی کند. بنابر این در 
تابستان همین سال به وسیله کشتی بحری با پسرش محمود و خانوادة 
خود به بغداد رفت و در اینجا محمود جوان زبان ترکی را نیز آموخحت و 
چون در ۱۳۰۴ ق» ۱۸۸۶ به دمشق رفت» در آنجا عربی را کاملاً فرا 
گرفت و تا سال ۱۳۱۸۰۵۱۹۰۰ ق که ایام عمرش ۳۵ سال بود و اندکی 
سیاست و اجتماعیات و مبادی علوم طبیعی ادامه داد و نویسنده و 
مترجم و سیاستمدار مدبر و شاعر وطنخواهی برآمد و بسا کتب به زبان 
دری تألیف یا ترجمه کرد و به بلاد مملکت وسیع عثمانی و عربی سفرها 
تیوه و یا ان فا اد که ان فیعان ‏ کش 


سردار غلام محمد خان طرزی در ۷ دسمبر ۸۱۹۳ ۸ ش» در 
دمشق شام» در غربت وطن چشم از جهان بست و در آنجا به خاک 
سپرده شد . محمود طرزی ۳۵ ساله از همین هنگام در صدد عودت به 
وطن افتاد و در فبروری ۱۳۸۰۰۱۹۰۲ ش در حالی که امیر عبد الرحمن 
خان از جهان گذشته بود» به کابل آمد و نه ماه سکونت گزید که در اینجا 
به یگ صاحب» شهرت داشت. 

چون امیر حبیب الله خان او را به بازگشت وطن دعوت کرد. به 
دمشق رفت و با تمام عایلة پدری بعد از تبعید ۲۳ ساله در سال ۱۹۵م 
به کابل برگشت و در خانه ملا عموی توخی ده افغانان (مقابل شار والی 
کنونی) سکونت کرد و از این وقت است که این جوان دانشمند پرکار و 
مدبر دست به‌خدمت وطن‌یازید وعلاوه برنشرهشت سال سراج‌الا خبار 
افغانیه» سی ویک کتاب و رسالهٌ منشور و منظوم به زبان دری تألیف یا 
ترجمه کرد» که تنها یک کتاب تاریخ محاربة روس و جاپان او در چهار 
جلد در حدود "۱۲۷ صفحه حجم دارد (طبع کابل ۱۹۱۶-۱۷م) . 

زندگی محمود در عين خاموشی و خونسردی, پر از شور و تلاش 
و تدبیر بود. وی کار می‌کرد» پویا و جویا بود» و با عقیده و ایمان کامل به 
«معالی و مفاخر افغانیت» برای وطن خود خدمات مهم و ارزنده انجام 
داد مثل : 

۱- تحکیم بنای ژورنالیزم و فکر جدید در افغانستان که او راپدر 
صحافت و تجدد» افغانستان می‌نامیم و اين کار از ۱۵ شوال ۱۳۲۹ ق 
اه ی ۱ ۱ و ۱ ۱ ۱9۳ 








گردید آغاز یافت و تاشماره (۶) سال هشتم مورخ ۱۵ ربیع ۱۳۳۷ ق» 
(۲۷ قوس ۱۲۹۷ش. ۹دسمبر 0۱۹۱۸) » دوام کرد. 

۲- استوار ساختن سبک نثرنویسی دری و رواج تألیف و ترجمه و 
ترتیب مطبعه مطابق اصول و معاییر جدید عصر (۱۳۲۹-۱۳۳۷ق) . 

۳ راهنمایی موثر جوانان مشروطه‌خواه دوم و توسیع فکر آزادی 
و تجدد خواهی. یعنی احیای مجدد تحریک سرکوب شد؛ مشروطیت 
اول و پرورش جوانان فداکار مانند امان اللّه خان و عبدالرحمن لودین و 
عبدالهادی و امثال ایشان. 

۴ بعد از اعلان استقلال ۱۹۱٩‏ م و انتصاب او به حیث اولین وزیر 
خارجه کابينة امان الله خان» تشکیل وزارت خارجه در قصر ستوری 
کابل و ریاست مذاکرات تحصیل استقلال (اپریل ۱۹۲۰ م در کوه 
مسوری هند و ۱۹۲۱ در کابل) و بعد از این تأسیس سفارتهای 
افغانستان در لندن» پاریس و مراکز دیگر جهانی و راهنمایی سیاست 
خارجه به جانشینان و شاگردان خود در وزارت خارجه. 

۵- توجه وی به نهضت نسوان و گشایش مکاتب زنانه به وسیله 
دخترش ملکه ثریا و رفع نقاب و نشر جریدة ارشاد النسوان کابل به 
وسیلة اسما زوجه محمود و روح افزا برادرزادهاش (حمل ۱۳۰ ش) . 

به این کارنامه‌های ارزشمند » محمود در سنه ۱۹۲۲ م وزیر مختار 
افغانستان در پاریس و در سنه ۱۹۲۴م جهت علالت مزاج در اروپا به 
تداوی پرداخت و در جولای ۸ م به کابل بازگشت و چون در برخی 


ای اب با هه ۳ ۱ 


از مشاغل رسمی کناره گرفت. 

محمود طرزی تا آخر دور؛ امانی» شخصیت محترم پاکدامنی و 
راهنما باقی ماند و چون ملکه ثریا زوجه امان الله خان دخترش بود و 
دربار امانی بر محورضد انگلیسی می‌چرخید» منابع پروپاگندی 
بریتانوی» دست به تبلیغات زه رآگین بر ضد شاه و ملکه و دربار زده 
بودند. که علت اصلی آن سیاست ضد انگلیسی امان الله خان و رفتتش 
به مسکو بود. بنا بر این اغتشاشی را در خزان ۱۳۰۷ ش» ۱۹۲۸ م به 
وجود آوردند. که شورشیان در جمله هفت فقره پیشنهادی خود» 
اخراج خاندان محمود طرزی را هم تقاضا کرده بودند. 

چون امان اللّه خان هم کابل را به سردسته شورشیان» حبیب الله 
کله کانی (مشهور به بچه سقاو) گذاشت در جدی ۱۳۰۷ ش به قندهار 
رفت » محمود طرزی هم در طیاره از قندهار به هرات و ایران رهسپار 
شد که هشت ماه در ایران بود. و از آنجا از راه باطوم اتنحاد شوروی 
(۲۶ اکتوبر ۱۹۳۹ م) باز به مملکت ترکیه پناهنده شد و در استانبول 
مسکن گزید. تا که به تاریخ ۲۲ نومبر ۸۱٩۳۳‏ به سن ۶۸ سالگی در اثر 
سرطان جگر» چشم از جهان پوشید و در مزاری نزدیک ابوایوب 
انصاری به خاک سپرده شد (رحمة الله علیه) . گویا وی در زندگانی 
خود ملهم بود. که مرگش در فراق وطن عزیزش وافع می‌شود و گفته 
بود؛ 
در غربت اگر مرگ بگیرد بدن‌من 
اتف انا بت کوست نار رگا 


آیا کی کند قبر و کی دوزد کفن من؟ 


خا اه ف دافات یت له ات اف 





بعید نیست که به قدر دانی نسل جدید افغان از خدمات گرانمایه‌اش 
به وطن » وقتی عظام رمیم او را مانند استادش سید جمال‌الدین افغانی» 
به وطن باز آرند. و اورا در دل پوهنتون کابل» در کنار سید مذکور» 
آرامگاه ابدی بخشند : 

« تا باد وزد بر سر او از وطن او » 

از پیلوت افغانی که محمود به قصد خروج آخرین از وطن به هرات 
می‌برد روایت است که محمود در آن پرواز سخت ناراحت بود و اشک 
می‌ریخت و با ود این بیته پشتو را زمزمه می‌کرد : 
داستا په مینه په شپو شپوزه کریدلی یم 

اوس دی پریر دمه چی انگریز در ته غندلی یم 

او می‌گفت که در مصر ع دوم اصلا«چی رویبار در ته غندلی یم» 

بود و این بیت راملا محمد اکرم هوتک استاد وفادار محمود که با 


خاندانش در دمشق فراری بود - حین ترک وطن گفته بود. 


ساختمان فکری محمود طرزی 

چون اندیشه محمود طرزی بر تمام جوانان افقان در مشروطیت 

دوم تأثیر عمیق داشته و راهنما و پیشوای همگان بود بیجا نیست در 
اینج بنیادهای فکری او را هم قدری توضیح بدهیم: 


۱- ضد انگلیسی بودن خاندان او : 
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خان یکی از حکمرانان بارکزایی (محمدزیی) قندهار بود» که در ایران 
مرد و پسرش برخلاف تمایل برخی از افراد خاندان اعمامش مانند 
سردار شیرعلی خان ولد سردار مهردل خان مشرقی» از سلطه نفوذ 
انگلیس متنفر بود و بنابراین در جنگهای ۰2۱۸۷۹۰۱۲۹۷ طرفدار 
سردار محمد ایوب خان فاتح میوند بود و هم بدین سبب, امیر 
عبدالرحمن خان او را از قندهار به کراچی تبیعد کرد. 

طرزی زیر بیرق انگلیس در کراچی زندگی کرده نتوانست و طوری 
که گفته شا.. به بغداد و دمشق به دولت اسلامی عثمانی پناه برد و تا آخر 
عمرش در انجا ماند. 

محمود که از سن کودکی بدین روحیه پرورده شده بود» تا آخر 
عمرش بر اين مفکوره استوار ماند و در هر جایی که کردار و گفتار و 
خامه‌اش کار می‌کرد. بر ضد نفوذ استعمار بریتانوی مقاومت و مبارزه 
قوف 

پدرش طرزی هنگام سکونت در قندهار در عصر امیر شیرعلی 
خان به شعر و ادب و دانش ر فرهنگ شهرت یافته و با علمای عصرش 
دوست و محشور بود. در آرشیف ملی یک مکتوب بسیار فصیح عربی 
با خط بسیار زیبای نسخ در دو صفحه به خط قاضی طلا محمد پیشاوری 
موجود است که به نام مولوی عبدالرحیم بن مولوی حبیب الله محقق 
فندهاری نوشته شده و نویسنده آن طلا محمد یکی از اعضای خاندان 
فاضی خیل پشاور و علمای صاحب تألیف و شاعر هنرمند است» که در 
آن سلام و احترامی به سردار طرزی نیز اهدا شده و معله م است با 


طرزی ارادت و روابط علمی و ادبی داشته است. ولی هنگامی که 
سردار از وطن به جرم مخالفت به انگلیس تبعید شد و در هند دریافت که 
قاضی مذکور از کارمندان دستگاه استعمار و مانند عموزاده‌اش قاضی 
قادرو (جاسوس در دربار امیر شیرعلی خان) است. او را هجو کرد 
که این هجویه در دیوان مطبو ع طرزی (کراچی» ۱۸۹۲م) موجود 
ات 

با وجودی که سردار طرزی پیرمرد زاهد خداپرست و بی غرضی 
مود ولن ذر اثر سمایت ماموزین سفارت‌انگلیس نظر گماشتگان 
دولت عثمانیه در شام» نسبت به پدر و پسرش تغییر کرده بود و مشکلاتی 
را در امور زندگانی محمود ایجاد می‌کرده‌اند. ولی پدر و پسر هر دو بر 
عقیده صد بریتانوی بدین جهت استوار ماندند» که سیاست استعماری و 
رویُ امپراتوری بریتانیه را با ملل اسلامی و مخصوصا در دو جنگ با 
افغانستان در خور نفرت و خحصومت می‌دانستند. 

در تاریخ صحافت افغانستان واقعه شنیدنی است» که خود نويسندة 
این سطور آن را دیده و خوانده‌ام و به سال ۱۳۲۱ ش تعلق دارد» که در 
آن وقت جريدءة بلوچستان گزت ۱۵ سپتمبر ۱۹۲۲ نقاله‌ای با لهجه و 
مطالب طعنه آمیز راجع به بیدار انغان نوشت. که گویا استقلال 
افغانستان نتیجه عقّد معاهده با حکومت هند بریتانوی (۲۸ اسد ۱۲۹۸ 
ش) است و همین رابطه با اين دولت بود. که افغانستان قدامت پسند را 
متمایل به اصلاحات و مدنیت جدید ساخت. 

روط ج افشان فلها رف عرافان: ال از شا ۶ ۱۳ ۱۷۱۶ 








سال دوم *۱ قوس ۱۳۰۱ ش ۱۰ دسمبر ۱۹۲۲ م؛ مطالب مفصلی را در 
چهار بخش نگاشت و با لهجه درشت به پاسخ بلوچستان گزت 
پرداخت. مثلاً: «استقلال افغانستان یک چیز اعطا کرد؛ انگلستان 
نیست... ورنه اگر تکوین استقلال بر مواعید سیاسیون بریتانیه و 
معاهدات قرطاس منتج می‌بود. آیرلیند باید صد سال و هندوستان 
یکنیم صد سال قبل دارای استقلال می‌شدند» ولی : 
آزادگی به قبضه شمشیر بسته‌اند 

بلی مي خواهم به الفاظ واضح‌تر بگویم که ما از افکار سیاسیون 
انگلیس به کلی واقف هستیم که در مشرق وسطیء برای استحکام نفوذ و 
اقتدار حکومت بریتانیه تسخیر کابل » آخرین و مهمترین نقطه خیال آنها 
است» لیکن سیاسیون انگلیس باید بدانند که آن قدح بشکست و آن 
ساقی نماند... برای سیاسیون و پراپیگندیست‌های انگلیسی بهترین راه 
عمل فقط همین است که دیگر خیال پیشرفت پالیسی (فار ورد پالیسی) 
را طرد نموده» با پالیسی رجعت قهقری عمل پیرا شوند. 

تصور می‌کنم که پر اپ ۴:-یست انگلیس در ضمن پیشرفت پالیسی , 
به غرض عوام فریبی » دیگر اقدام به اشاعه اين گونه لغویات نخواهند 
نمود که از ریشه‌دوانیها و دسیسه‌های خارجه دست باز داشته و در رفع 
اغتشاش خانگی خود ساعی باشند. 
به دریا در منافع بی‌شمار است 


مردان هميشه تکیهٌ خود را بدو کنند 


اگر خواهی سلامت بر کنار است.» 
در مقاله مفصل جوابیه طلو ع افغان به سوء نیت و دسایس 
اس هشال کی یه انم اه ها ام ی و 


را 





لهجة آن هم خشونت آمیز بود. 

قراری که حبیب اللّه طرزی -یکی از مأمورین زیردست محمود در 
وزارت خارجه- می‌نویسد : چون وظیفه او ایجاب می‌کرد» مکتوبی به 
قندهار نوشت که تحریر چنین مقالات در مناسبات سیاسی جنجال بار 
می‌آورد» پس راجع به نشر اینچنین موضوعها باید با وزارت خارجه 
مشورت شود. 

مدیر آن جریده (مرحوم عبدالعزیز خان بعدا مشهور به باباجان) 
در جواب این نامه مکتوب شدیدی به وزارت خارجه فرستاد و شاغلی 
حبیب اللّه طرزی هم به جواب آنچنان مکتوب شدیدتری تسوید کرد و 
خواست که امضای وزیر خارجه (محمود طرزی) را بر آن بگیرد. 

حبیب اللّه طرزی می‌نویسد : چون وزیر نامه را سراپا خواند» به. 
سوی من نگریست و گفت: می‌خواهی که اين مکتوب را من امضاء کنم ؟ 
بلی! زیرا بر وزارت خارجه تعرض سخت کرده! وزیر گفت : «نزد من 
این چوکی و این مقام ارزشی ندارد و در مقابل مسلک من که ژورنالیزم 
است به توتی نمی‌ارزد. من هم مثل او یک جریده‌نگارم و هرگز خود را 
اجازه نمی‌دهم که در مقابل «کولیگ» خودم چنین یک چیزی را 
بنویسم .» "( 

این نوشته حبیب الله طرزی درست است و خود نویسنده این 
سطور که مدتی مدیر طلوع افغان بودم مکتوبی را در آن اداره دیده‌ام» 





که محمود طرزی به قلم خود نوشته و امضا کرده و از مدیر طلو ع افغان 
به خطاب «عزیز جان عزیزم» معذرت خواسته و گفته که جواب خوب 
دندان شکن به یاوه‌سرایی آن جرید انگلیسی داده‌ای ! بارک الله» 

به این طور محمود طرزی تا آخرین لحظه زندگانی» بر نفرت و 
نکو هش سیاست استعماری انکلیس استوار بود: 


۲- تأثیر محیط ایام جوانی : 

محمود در حدود ۱۵ سالگی و آغاز ایام بلوغ با پدر و خاندان 
مظلومش به اسوء حال از وطن تبعید گردید و این مظلومیت او به سببی 
بود» که پدرش با امیر گماشتة استعمار انگلیس (دولت متهاجم در دو 
جنگ با افغانستان) اختلاف داشت. 

به چنین حال در ذهن و روحيه این جوان مردم دوست افغان که 
اجبارا از وطنش اخراج می‌شود چه تأثیراتی راجع به آن قوة قهار نقش 
بسته باشد ؟ 

محمود چون از وطن فراری شد » چشمش نخستین بار به آثار 
مدنیت اروپا مانند راه آهن. چراغ برق» جریده و مطبعه و غیره, که به 
وسیلهً همان قوه استعماری در هند ایجاد شده بود آشنا گردید و از آثار 
ایام جوانی او معلوم است که از همان وقت آرزو داشت که وطنش نیز 
از آن مدنیت برخوردار باشد. 

در قدم دیگر چون به بغداد و استانبول و دمشق رفت» در آن وقت 
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نهیضتهای علمی اروپا هم به این مملکت وسیع رسیده بود. ولی ملتهای 
ترک و عرب و بالکان که داخل قلمرو خلافت بودند» دریک نوع 
استبداد سخیف و قاهر سلطان عبدالحمید خان می‌سوختند و دسایس 
درباری و کجرویهای گماشتگان خلافت و فعالیت ناروای جواسیس 
دوران به شمار می‌رفت و جرجی زیدان مورخ و نويسندة معروف 
عرب, آن را در انقلاب عثمانی به نحو موثری تصویر کشیده است. 
استانبول آمده بود. 

محمود طرزی در دیوان پدر قصیده‌ای در ستایش سید خوانده و 
پدر و ملا محمد اکرم هوتک بارها از آن مرد دانشمند و پرشور سخن 
گفته بودند. در سنه ۱۳۱۴ ق (۱۸۹۶م) در جراید خواند که سید از اروپا 
به استانبول آمده است. 
فرستاد» به دستش نامه‌ای به نام سید جمال‌الدین داد. محمود رفت و 
این جوان پرشور افغان با پیشوای آزادیخواهان شرق » چندین ماه در 
استانبول محشور شد و از دم مسیحایی آن مرد گرانمایه. شور و بیداری 
او افزونتر گردید. وی می‌نویسد: 

«علامه سید جمال‌الدین یک معدن عرفان بود. این هفت ماهه 
مصاخت مه با اه به قد فتاه ساله سا تفه ف دار د... مساحی 


علمیه, حکمیه. فلسفه, سیاسیه اجتماعیه و غیره که هر روز در محفل بزم 
حضور آن علامه دهر جریان می‌یافت» هر جمله و عبارت آن کتابها ( 
رساله‌ها تحریر به کار دارد...» ٩‏ 
مبارزه سید جمال‌الدین افغانی که به سطح جهانی آغاز شده و ۱ 
پیروان فکری او در ترکیه » مصر » ایران و هند و دیگر نقاط اروپا آن را 
تعقیب می‌کردند» مبنی بر دو اصل مهم بود: 
اول : مبارزه با استبداد داخلی شاهان و حکمرانان در ممالک 
اسلامی . 
دوم : مبارز؛ عنیف با امپریالیزم» مخصوصاً با عمال شاهسشاهی 
انگلیس و تعدیات آنها در ممالک شرقی . 1 
محمود که از کودکی نفرت شدید را از انگلیس به ارث برده بود» 
در صحبت هفت ماه خود با سید افغانی بر این نفرت و نکوهش 
استوارتر گردید و ضمنا متوجه شد که استبداد داخلی و خودسری 
شاهان و حکمرانان شرق نیز از آن بلی خارجی کمتر نیست. وی دید که 


احرار و جوانان ترک به فیادت ابوالا حرار مدحت پاشا و انور بی در 


مقابل سرپنجه بی امان استبداد خلیفة قهار و جاسوس مشرب سلطان 
عبد الحمید, به فداکاری و سربازی ایستاده‌اند و انقلاب عثمانی -که 
جرجی زیدان صحنه‌های آن را مصور ساخته- با پیروزی پیش می‌رود 
و مشروطیت در قلمرو خلافت و هم در سرزمین ایران و مصر و غیره 





نخستین شمار«سراج الا خبار افغا نیه » 


که سنال ۵۱۲۹ یفطل ی اند یخی واط باع عف گ ویده 


ريشه می‌دواند. تمام اين مناظر بیداری با تلقینات سحرآمیز سید جمال» 
در مفکوره محمود طرزی نقش می‌بست وبااین اندیشه‌های 
رستخی رآسا به فکر وطن و استبداد امیر عبدالرحمن و پسرش امیر 
حبیب اللّه می‌افتادء که ما بعد از این کارنامه مبارزُ بسیار عاقلانه پرتدبیر 


خاموش -اما مهیج- او را در آینده روشن می‌سازیم. 


۳- تلاش و محاهدت شخصی او در تکمیل نفس : 

محمود در ایام جوانی زبانهای پشتوء دری؛ اردو» عربی » ترکی و 
اندکی فرانسوی می‌دانست و از ادبیات وسیعی که در این زبانها بود» 
استفاده می‌کرد. وی از ملا محمد اکرم هوتک » استادی که از قندهار با 
خاندان طرزی همراه بود» دروس دینی و عربی خوانده و از پدرش 
ادبیات دری را به اندازهٌ شاعری و نویسندگی در این زبان آموخته بود. 
و چون ترکی و عربی و اردو راهم فرا گرفت و به پیشرفت ادبی و 
ترجمه‌های علمی و آثار علوم جدیده در عربی و ترکی و صحافت زبان 
عربی در شام و مصر و به جنبشهای فکری ترک و عرب آشنا شد» 
شخصاً به مطالعات جدید در ادییات و علوم پرداخت و به تکمیل نفس 
کوشید. 

این تلاش و ذوق شخصی او بر چیزهایی که از پدر و معلم اندوخته 
بود» خیلی افزود و چون همواره در صدد بازگشت به وطن بود 
می‌کوشید, تا از آنجا ارمغانهایی به وطن و مردم خود آرد. که به درد 
اشان بخ : ده خن :اف اهم سار دء که قبا از اه تباف :ده تاشند. 


در مثنوی عشق وطن که در سنه ۱۳۲۵ ق» ۱۹۰۷ م سروده است؛ 
می‌گوید : 
پس عشق تو چسان ز سر من بدر شود؟ 
«با شیر اندرون شد و با جان بدر شود» 
شدسالها که دا غ جدایی و فرقعت 
می‌سوخت همچوشمع دل و جان عاشقت 
شبها به یاد وصل تو بی‌خواب مانده‌ام 
در روزها به فکر تو در تاب مانده‌ام 
هر علم و فن که خوانده و تحصیل کرده‌ام 
نیت برای خدمت و نفع تو بودهام 
ای خاک پاک و ای وطن خوش زمین من! 7 
معشوق من» حبیب من و دلنشین من! 
مسعودباش و شاد بزی تا ابد بمان! 
در حفظ و در ترقی و معموری وامان 
وک ارم لا تمهت ان هن فا 
درشرق همجو شمس درخشان عیان شوی! 
(در دارالسلطنه کابل ۱۳۳۲۵ ق» سراج الاخبار» سال ۲ شماره ۷» 
10۳ 
در حقیقت حب وطن و متمدز ساختن آن از مفکوره‌های اساسی 
محمود بود» که برای این مقصد نیکو شخصاً در تلاش افتاد و از همه 
فا ار لا ای و وا ات ی با ی ی ی 


جدید خود را مجهز گردانید و وقتی به وطن بازگشت. اولین منادی 
تلقین وطن دوستی و اصلاح طلبی و خیرخواهی عمومی گردید. 

نویسند؛ این سطور اعتراف دارم که بعد از ۱۳۰ ش چون معارف 
توسعه یافت و اولین مکتب ابتدایی در قندهار تأسیس گردید و دارای 
سواد و خوانش و نگارش شدم, اولین بار مفهوم «حب وطن» را از آثار 
محمود طرزی دریافتم و این احساس شریف تاکنون که ۷۵ ساله‌ام» در 
خاطرم از آن وقت باقیمانده که محمود گفته بود «شبها به یاد وصل تو 
بی خواب مانده» و قس علیهذا هزران جوان افغان را به فکر وطن و آباد 
ساختن آن پرورده بود . 

من محمود طرزی را در عمر خود یک بار دیده‌ام و آن هم وقتی بود 
که بعد از تخلیهٌ کابل در زمستان ۱۳۰۷ ش منهزماً در قندهار توقف 
داشت و بعد از چند روز وطن را برای ابد بدرود گفت. در آن وقت من 
جوان و معاون جرید؛ طلو ع افغان قندهار بودم. 

وی از آیند؛ وطن سخت نگران و غمگین بود و می‌گفت : من ناچار 
اکنون می‌روم و باز هم به همجران وطن مبتلا می‌شوم. ولی از خدا 
می‌خواهم که این دیدار آخرین من از آن نباشد و پس برگردم. در حالی 
که استقلال وطن به جا مانده و از نعمت امنیت برخوردار باشد. 

«الا ای جوانان وطن! بیدار باشید که استقلال وطن را از دست 
ندهید ! زیرا با بذل جانها. مالها و مساعی فراوان متمادی بدست آمده 
است.» در پاین سخن به زبان پشتو گفت : «ماله خپله قندهاری استاد ملا 


۳ ی 1 1 


تأثیر فکری سراج الاخبار در خارج : 

سراج الاخبار تنها در داخل مملکت یگانه منبع و جنبش بخشای 
فکر نوجوانان و مشروطه خواهان نبود» بلکه در محافل آزادیخواهان 
هند و مشروطه طلبان ایران و جوانان آسیای میانه که در شعله‌های آتش 
استعمار یا استبداد شاهان خودسر و خودخواه می‌سوختند نیز جنبش 
آفرین و روان بخشا بود. 
به چشم کم منگر عاشقان صادق را که این شکسته بهایان متا ع قافله‌اند 

بلی! کاروان یغما زده ملل مشرق از حرکت بازمانده بود. سکون 
مرگ آسا حیات مردم را تهدید می‌کرد. استعمار انگلیس, نیم قار؛ هند 
را گلو می‌افشرد» که از آنجا حدی خوانان خوش آهنگ برای بیداری 
ملی به زمزمه سرایی آغاز کردند. ۳ 

جرایدی امثال الهلال (ابوالکلام آزاد) و حبل المتین (سید 
جمال‌الدین) از کلکته و زمیندار (مولانا ظفر علی خان) از لاهور به 
نشر و تبلیغ آغاز کرده بودند. کاوه اقدام» و صور اسرافیل و غیره را 
ایرانیان بیدار و حق طلب نشر می‌کردند . پیروان سید جمال‌الدین افغانی 
در کشورهای عربی و ترکیه صحافت مترقی جدید را وقف بیداری ملی 
ساخته بودند. 

در چنین هنگامهٌ رستخیزآساء کشور افغان نیز از جنبش و کوشش 
و تپشی تهی نبود. محمود طرزی حدی خوان کاروان ملی ما بود و در 
بیدار ساختن مردم» مخلصانه می‌کوشید و حرکت فکری نوینی را به 


وجود آورده بود. 


فلا هی توت ! 
حی علی الفلاح 
نوا را تلختر می‌زن» چون ذوق نغمه کم یابی | 
آری آری! هر آنقدر که می‌توانی نوا را تلختر بزن! همان قدر که 
در حنجره‌ات بگنجد» حدی را تیزتر ب 
چرا که منزل خیلی دراز است و محمل به درجه‌ای سنگین می‌رود» 
که صداهای حدی با آوازهای دراها دمساز آمده. شرق و غرب رادر 
باربردار محمل یار غمگسار را از کسالت و عطالت وانمی‌رهاند و قدم 
از قدم برنمی‌دارد... 
صبح شد برخیزاساز راستی آسا نوازا 
شام حرمان درعقب باشد چووقت ازدست شد... 
علی الفلاح! ای ملت نجیبة افغانیه! شرافت ملتی و عظمت قومی 
خود را محافظه کنید! استقلال و حاکمیت دولتی خود را صیانت نمایید! 
افغان را به دیانت و دینداری, به شجاعت و بهادری. به غیرت و نامورس 
شعاری در تمام دنیا مشهور شده باشد. آیا اين را بر وجدان و ایمان و 
شرف و ناموس خود. چسان گوارا کرده می‌تواند که نام حمایت و 
تابعیت دولت اجنبی غیر دین و ملت بروبوده باشد؟... معنی صاف و 
صریح تابعیت و حمایت این است که یک دولتی به دیگر دولتی بگوید که 
هه یک یف هت 


۳ 





1 


سا 





مقاله « حی علی الفلاح » 
در سرا الاخبار افغانیه 





بفرست و نه سفیر قبول کن ! معنی صاف و صریح استقلال تامه و آزادی 
کامله نیز این است که هر دولت در همه چیزهایی که در بالا مذکور 
گردید» مستقل و آزاد باشد... تا به حال هر چه که بود بود هر چه که 
شد شد!. لکن بعد از اين افغان آن افغانی نیست که از حقوق خود چشم 
پوشی بتواند ...» . 

(تلخیص از سرمقاله سانسور شده شماره ده» سال پنجم» سراج 
الاخبار. ربیع الاول ۰۱۳۳۴ ۱۷ جنوری ۱۹۱۶م) . 

با چنین نشرات تنبیهی و صراحت لهجه, تأثیر سراج الاخبار در 
داخل کشور منجر به احیای حرکت مشروطیت دوم و نهضت استقلال و 
تجدید بنیان دولت افغان گردید. اما در خارج مملکت هم صریر خامه 
محمود طرزی در گوشهای مردم» سامعه نواز بود و چشمهای خواب 
بردگان را باز می‌ساخت . 

برای مثال : در فبروری ۱۹۱۷ ژنرال کوراپاتکین حکمران رو سیه 
تزاری در ترکستان» تلگرامی به نماینده روسیه تومیسکی که در هند بود 
فرستاد: که شماره‌های سراج الاخبار در بخارا و بلاد دیگر ترکستان 
منتشر می گردد و از مقالاات آن احساسات ضد روسی و بریتانوی در 
مردم به جنبش آمده است, بنابر این باید دولت هند بریتانوی بر امیر 
افغانستان فشار آورد. تا این جریده خط مشی تبلیغی خود راتغییر 
دهد .() 


۵ مه ۱ هت تا اد اور ما هر ۱ ی 


دم 


تصدیق این سخن را نویسندة این سطور از مرحوم صدرالدین عینی 
پیشرو حرکت جدید فکری در مردم ماوراء النهر و اولین رئیس آکادیمی 
علوم تاجیکستان در سنه ۱۳۲۵ ش در شهر قدیم سمرقند شنیدم؛ که در 
تاشکند در مراسم تجلیل سال ۲۵ پوهنتون آنجا شرکت کرده بودم. 

شادروان عینی که مرد محترمی بود و به لهج شیرین تاجیکی حرف 
می‌زد. می گفت : «در ایام حمرانی امیر اخیر بخاراء جوانان تاجیک بیدار 
شده و او رابه اصلاحات جدید و تأسیس مکاتب و آزادی مطبوعات 
واداشته بودند. چون سراج الاخبار کابل و نوشته‌های محمود طرزی 
هم به ما می‌رسید و آن را اندر خفا می‌خواندیدم» گماشتگان امیر بخار 
نمی گذاشتند و خواننده سراج الاخبار را تعقیب و تنبیه می‌کردند. 

خوب به‌یاد دارم که روزی فطرت بخارایی» یک شمارء سراچ 
الاخبار را در حجره مدرسة بخارا به من رسانید و در همان دم جاسوس 
امیر بخارا به تعقیبش آمد . ولی من آن شماره را در لحاف پیچانده و از 
نظرها مخفی داشته بودم. اکثر شعرای جوان تاجیک به پیروی اشعار 
تنبیه آور سراج الاخبار, شعرها می‌سرودند و جوانان تاجیک آن را از بر 
می‌کردند. پیام سراج الاخبار در جوانان ماوراء النهر خیلی تأثیرات نفز 


و نیکو داشت. 


اما در هندوستان : 
قراری که از اسناد محرمانه ۲۱ جولای ۱۹۱۶ م محفوظ در آرشیف 
4 ۱ با ان ۱ ۱ 0۱ با ینف 9 ۲۷ 





علاوه بر اينکه در بازارهای بلاد افغانستان و قبایل پشتو زبان سرحدی 
دست به دست می گشت . در جراید هند و پارس و کشور عذمانی نیز 
مطالب آن اقتباس می‌شد . لذا در سپتمبر ۱۹۱۴ ۳1۵1/۷ 1۷.۰ چیف 
کشمنردهلی به سرمأموراطلاعات جنایی 10۳0 01۱06 0۳0۳۱65 51۳ 
نوشت: چون لهجه سراج الاخبار به کلی منافی منافع ما می‌باشد, باید 
ورود و توزیع آن را در هند ممنوع قرار دهیم. از این رو است که نایب 
السلطنه هند در دسمبر ۱۹۱۴ م عدم نشر چنین مقالات را از امیر 
افغانستان خواسته و امیر هم وعده داده بود که چنین خواهد کرد. ولی» 
لهجه پان اسلامی جریده تغییر نکرد و در شمارة ۱۶ اپریل ۱۹۱۵م شعر 
پشتوی (مولوی) صالح محمد (قندهاری) رابه نشر سپرد» که تماما 
مبنی بر پیغام اتحاد اسلام بود و گفت: که کفار در پیکار یکدیگر تماما 
نیست و نابود خواهند سد. 

اگرچه حکومت هند بارها در این باب» به امیر هشدارها داد» ولی 
سراج الاخبار برنگشت و بنابر این مستر 0۲0۳۶ .۸.۳۷ ناظر امور 
خارجه و سیاسی نایب ۱ . .اطنه یادآوری کرد: «ما نباید انتظار داشته 
باشیم که اين جریده دفعتاً طرفدار انگلیس خواهد شد, ولی با تکرار این 
هشدارهاء امیر را با رعایای خود دست به گریبان خواهیم ساخت. یک 
جریده که در کابل نشر می‌گردد ‏ باید تمایلات اتحاد اسلامی و مخالفت 
با خارجی‌ها داشته باشد. اگر شماره‌های دیگر این جریده هم اینچنین 
تند باشد, ما باید امیر را بر وضم دوستانه‌ای که خودش در این باره 
سا که دا شیب 


- 


جا رم 





این یادداشت را گرفت» به تاریخ ۲۱ جولای ۱۹۱۵ م نوشته که در 
آرشیف ملی هند محفوظ است. ولی چون سراج الا خبار در 
شماره‌های بعدی همان روش را ادامه داد» بنابر آن گرانت سیاست 
نرمش در مقابل آن اتخاذ کرد و نوشت:«اگر ما در مقابل سراج 
الاخبار. روش تندی را عملی سازیم» موجب شدت عمل گروه طرفدار 
جنگ در کابل خواهد بود. بنابراین اگر امیر بر سیاست بیطرفی خود 
مستقیم باشد » باید در این گونه مسایل زیاده از این نپیچیم .» 

بالاخره سیاست حکومت هند بریتانوی تقاضا کرد که مانع توزیع 
تمام شماره‌های سراج الاخبار در هند نگردد و تا وقتی که خود امیریا 
کارگزاران افغانستان در این باره چیزی نگویند» حکومت هند نیز 
حاموش ماند و این پالیسی در نوشته‌ها ۳۱ اکتوبر ۱۹۱۶م ضبط شدو 
است. (آرشیف ملی هند » دهلی) . 


(۳( 


نتایج مساعی مشروطیت دوم 


مشروطیت دوم از جهت تشکیلاتی و کمی. یک حزب متشکل 
شامل و حاوی بر اکثر مردم مملکت نبود. ولی به لحاظ نتیجه و اثر 
افکنی و تغیبر سیمای سیاست و طرز ادارة» در نهایت اهمیت بود زیرا به 
فحوای «دو صد مرد جنگی به از صد هزار» جوانان مبارز این حرکت 
ملی» سرچشمه امور مملکت را تصفیه نموده و بعد از کشتن امیر حبیب 
له . زمام اداره را به اعلان امارت شاهزاده امان !۱اه خان و استقلال 
افغانستان به دست گرفتند. 

این انتقال اقتدار سیاسی و اداره از دست یک گروه نادان کهنه 
پرست و سرداران مرتجم فرسوده مغزء به جوانان فی الجمله دانا و بینا 
و جویا» کاری بود نیکو و میمون و مثمر که تا سه چهار سال اول دورة 


و ۳۳ 


مخلص. خالی از عناصر مفرض و فرصت طلب نماند و دستهای 
خرابکاران در آن به فعالیت افتاد. میدان خاندان پروری و پاره ستانی و 
جمع اموال و عقار و حتی فحشاو منکر گرم گردید و مرامهای نیکوی 
پادشاه و طرفداران اصلاح امور و حرکت جدید را سیمای مکروهی 
داد که منجر به سقوط این رژیم در زمستان ۱۳۰۷ ش و اغتشاش 
ارتجاعی گردید. و این محل عبرت است برای جوانان مملکت. که 
همواره باید با چشم باز و تفکر و احتیاط قدم بردارند و عناصر مغرض و 
خرابکار را در بین خود نگذارند و بدانند که برای پیشبرد مملکت و تطبیق 
مقاصد نیکو و خیرخواهی» تنها جذبه و خلوص و حسن نیت کافی 
نیست. بلکه تدبیر و جامعه شناسی و سیاستمداری و رفتار مطابق 
موازین عقلی و اجتماعی نیز اشد ضرورت است. ت 

به هر صورت ما نمی‌توانیم از کارهای نیکویی که به دست این گروه 
بعدی آن چشم بپوشیم. زیرا فصلی مهم تاریخ اجتماعی اففانستان است 
که در تشکیلات مدنی افغانستان آزاد چنین سهم گرفتند. 

اول : در بازستانی استقلال افغانستان پیشقدم و در جنگ استقلال 
راهنمایی نمودن و ضد استعمار بودن. 

دوم : بعد از تحصیل استقلال, افغانستان را به حیث یک مملکت 
آزاد و مستقل به دنیا معرفی نمودن و ارتباطهای سیاسی آن را با ممالک 
دنیا قایم نمودد. 


کّ 
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چهارم : تعمیم معارف و گشایش مکاتب و مدارس و نشر جراید 
برای تربیه عامة اولاد مردم درسراسرافغانستان وآغازبه پرورش زبان. 

پنجم : تشکیلات جدید در دوایر و دفاتر دولتی بر اساس تفکیک 
وظایف و تغییر سیستم مالیه‌ستانی و تأسیس گمرکات و دیگر دوایر مالی 
و حسابی بر اساس محاسبات طرز جدید و ترتیب بودجه مملکت. 

ششم : فراهم آوری لویه جرگه‌های عنعنوی ملی و نشر قوانین 
انتخابات شورای دولتی و ملی. 

هفتم : تشکیل کابینه مسئول تفکیک قوای ثلاثه تقنین و فضا و اجراء 
تعیین مراکز نظارت امور (وزارتخانه‌ها) . 

هشتم : رواج برخی از مبانی ضروریه مدنیت جدید مانند پست» 
تلگراف» تلفون» موتور؛ طیاره» راههای موتر رو شهرسازی و 
مصنوعات وطنی . 

نهم : ارسال طلبه با خارج مملکت برای تحصیلات عالی . 

دهم : ترتیب و انتشار قانون اساسی بر اساس حقوق مردم و دولت 
و دیگر قوانین برای اجرای امور اداری و قضایی و آفریدن روحية 
قانوئیت در مملکت. 

تلک عشرء کامله» ایرد کار‌ها یلیکو آفاز خر کت میمون دای : 
امانی است که تاریخ و قضاوت بیطرفانه انسانی فراموش کرده 
نمی‌تواند. ولی سرانجام حسرتناک آن را هم برای عبرت آیندگان در 
نظر باید گرفت که به گفته مولانا بلخی : 


هه هلاک امت بسنشت. که نب د ی ی ید 


اگر چه انجام این حرکت با پیدايش اغتشاش اسفناک ۱۳۰۷ ش 
میمون نیفتاد» مگر وجدان بیننده صدا دارد که : 
گر نبودی کوشش احمد. تو هم می‌پرستیدی چو اجدادت صنم 


«مولانا بلخی » 


مرامهای مشروطیت دوم : 
روشنفکران افغان در مشروطیت دوم عیناً همان ده مرام مشروطیت 
اول را -که در سابق گذشت- پیروی می‌کردند. تنها به تاکتیک قدری 
وسعت بخشیده و در برخی از حلقه‌های تیزرو رادیکان آن» اقدام به 
ترور و استعمال سلاح گرم هم جایز شمرده شد . چنانچه یکی از جوانان 
آتشین اين گروه بر موکب امیر حبیب الله آتش تفنگچه هم گشود (شب 
۲سرطان ۱۲۹۷ ش) . 
از ادبیات همین عصر که نمایند؛ تندروی و روحیه انقلابی 
روشنفکران آن وقت باشد, این ابیات از یک غزل (جلوه) شاعر جوان 
آن زمان است که گفت: 
تا کی از جور و ستم شکوه و فریاد کنید! 
سعی برهم زدن منشاً بیداد کنید! 
ننگ دارد بشریت ز چنین کهنه رزیم 
طرح ویرانی این بنگه بیداد کنیدا 
آشیان همه مرغان» زستم تش زد 
قصد آتش زدن خانه صباد کنبد! 


غازه‌سازید ز خون شاهد آزادی را 
تا ز خود روح شهیدان وطن شاد کنید! 
خانمان کرد تبه» تا شود آبادخودش 
خانه ظلم و ستم یکسره برباد کنیدا 
کبریت . شاعر جوان تیزرو دیگر خطاب به امیر چنین گفت : 
ای غافل از زمانه و شاغل به لهو گلف 
با دشمن خبیث کسی کرده است حلف 
خود فکر کن عدو نکند چون ز عهد خلف 
باید گریست برسر این احمقی و جلف 
تا چند بهر دیدن حق کور و کر شویدا 
در نتیجه چنین افکار و تلقینات موثر بود که بالاخره در زمستان 
همین سال. امیر مذکور به دست یکی از جوانان این گروه مقتول گردید» 
در حالی که در مرامنامهٌ مشروطیت اول دهشت افکنی و استعمال سلاح 
و زور نبوده است. 
یکی از خصایص خط مشی گروهی این جمعیت, توجه به تعمیم 
نوشت و خواند در زبان پشتو بود که مکاتبه‌های شخصی خودشان را هم 
به این زبان می‌کرده‌اند و نویسنده این سطور مکاتبه‌های شخصی پشتو را 
به قلم محمد ابراهیم خان چنداولی هم دیده‌ام. که بدون تعصب لسانی یا 
مذهبی به رفقای پشتو زبان مانند مولوی غلام محی‌الدین و عبدالهادی 
داوی و غیره نوشته بود (علیه الرحمه) . 
ی که ار ی هه 2 


است که در ماد دوم مرام مشروطیت اول حاکمیت ملی و حکم قانون 
مطرح بود. چون اين کار به انتخابات آزاد و ترتیب قوانین تعلق داشت و 
فرصتی و مدتی را متقاضی بود, بنابر این جمعیت اجازه می‌داد که یک 
شاء انقلابی -که بعد از امیر حبیب اه زمام امور را به کف بگیرد- 
می‌تواند که مدتی کار را موافق مصالح مملکت دوام دهد تا زمینه را 
برای حاکمیت ملی و حکم قانون مساعد سازد و از اين رو است که امان 
له خان غازی در سالهای نخستین شاهی خود به جدیت و خلوص کار 
کرد. تا اکثر قوانین ضروریه را در مدت چند سال ترتیب و حکم نفاذ داد 
و برای این کار یک مرکز ترتیب قوانین را در شورای دولت تحت نظر 
بدری بیگ و مولوی عبدالواسع قندهاری گشوده بود. 

وسعت نظر و حرکات انقلابی این گروه -که شخص امان الله خان 
عامل و فراز آورند؛ آن بود- به درجه‌ای جلب توجه دنیا را کرد که 
لنین اولین سازنده حکومت سوسیالیستی دربار؛ آن گفته بود: یک 
شاهزاد؛ زمامدار مطلق مشرق زمین امروز نسبت به کابینه کارگر 
انگلستان مترقی‌تر است | 

جوانان روشنفکر مشروطیت دوم در خط مشی خود. یک نوع 
وسعت و کشش و کوششی را جای داده بودند» که مطابق ایجابات عصر 
بود و خود را در قالب محدود مرامهای رفقای سابق مشروطیت محدود 


نمی ساخته اند . 
اگرچه این وسعت فکر و عدم محافظه‌کاری از یک طرف برای 
۲ و ی تم ی دص وه 


«در بین روشنفکران وطن پرست, یک دسته عناصر مرموز, به 
شکل «حزب نقابدار» و مصنوعی رخنه کرد. اين نقابداران شارلتان» در 
مرکز و شرق کشور» جهت فریفتن مردم » شعارهای دروغین «انقلابی» 
می‌دادند و طاهر | از مهو ریت دم می‌زدند . اما اینها معنا دشمن جدی 
دموکراسی وجمهوریت وترقی بوده برای دیگران خدمت می‌کردند... و 
زیرعنوان جمهوریخواهی برای ازپادر آوردن رژیم امانی کوشیدند» .0 

به هر صورت تغییر کلی در مرام اول روی نداد و آنچه در سالهای 
اول دوره امانیه با خلوص و وطن دوستی اجرا شد, به حال مملکت و 
حرکت جدید آن مفید بود. ولی انزوای سیاسی شخصیتهایی مانند 
محمود طرزی و عبدالرحمن لودین و داوی و مير قاسم خان و دیگر 
عناصر فکور جامعه‌شناس وطنخواه و تخلیهٌ میدان عمل برای دستهای 
مشکوک یا مغرض پول پرست. بنیان رژیم امانی را سخت تکان داده 
بود. زیرا زمام امور به دست نادانان منفعت‌جوی که بر بنای خاندان 
پرستی یا حب شخصی به میان آمده بودند- افتاده بود و هم اینان 
مسئول سقوط رژیم امانی‌اند» که فساد و رشوه ستانی و پول اندوزی و 
مردم آزاری را رواج داده بودند. 


حزب سری دربار: 
در بارة این مطلب نویسند؛ این سطور از اشخاصی که در آن وقت 





ی 


جوان و دخیل حلقه‌های روشنفکران بودند» بدین تفصیل چیزی 
نشنیده‌ام. ولی غبار در مسیر تاریخ (ص ۷۲۵) شرحی می‌نویسد که در 
اینجا (العهدة علی الراوی) گفته اقتباس می‌کنم. چون مطابق اطلاعات 
منابع سرا غ رسانی انگلیسی که در کتاب تحریک شیخ الهند ترجمه و 
چاپ شده نائب السلطنه سردار نصرالله خان و پیشکارش مولوی 
عبالرزاق اند (ظاهرا) میدایسی از عرکات ضصد انگلیسی قسمرده 
می‌شده‌اند» اگر چنین داستانی را واقعی و در خوریقین بدانیم» بعید 
نیست. غبار می‌نویسد : «بعلاوه این جنبشهای فکری سری و علنی » هستة 
تحول در نفس دربار نیز اصلاح طلبان لیبرال درباری از روش امیر 
حبیب الله من زجر بودند . چون خود قدرت حرکتی نداشتند» باید دور 
یکی از اعضای خاندان شاهی جمم شوند. این شخص سردار نصرالله 
بزرگترین فرد خانواده شاه نبود» زیرا او با آنکه مرد ضد استعمار و 
خواهان استقلال کشور بود(؟) در ادارءُ دولت دلبستگی به نظام قرون 
وسطایی و سلطنت مطلق العنان داشت ...پس یگانه شخصی که در آن 
خانواده مورد توجه لیبرالهای دربار قرار گرفت » عین‌الدوله امان الله 
خان» جوان صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش متواضع بود» که به 
زودی در رأس یک حلقهٌ متجدد دربار قرار گرفت و او توانست نائب 
السلطنه را به حیث رئیس این انجمن سری شامل نقشه کودتایی نماید» 
که امیر را در جلال آباد بکشند و به جایش نائب السلطنه را بنشانند . 
گویند برای اجرای این عمل ده دوازده نفر از اعضای جمعیت سری بر 


هی را اد و اه با 8 ی 


سردار از خانه بیرون آمد و با کشتن برادر مخالفت کرد و نسخه قرآن 
" شریف پیش او بماند. ولی معاهدین خود راخودرادر معرض هلاک 
قرار نداد... تا که امان اللّه خان بعد از جلوس خود و اسارت عمش 
شجا عالدوله را به طلب همان عهدنامه پیش او در محبس ارگ فرستاد. 
ولی سردار جواب داد: نمی‌دانم آن قرآن شریف کجاست ؟ ... این 
قرآن شریف با تمام تلاشی که در جلال آباد و کابل در خانه‌های سردار 
به عمل آمد ‏ پیدا نشد .» ) 

این داستان را مرحوم غبار در سنه ۱۳۰۰۰2۱۹۲۱ ش در هرات از 
شجا ع‌الدوله شنیده بود و این حزب سری دربار غالبا همان گروه رجال 
دربار و غلام بچگان مربوط شهزاده امان اللّه خان‌اندلاغیر» که در اين 
کتاب چند بار از آنها ذکری کرده‌ایم . 
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جالي مهم در حرکت دوم مشروطیت 
ییا ان ۳ ِ 
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فرزند عبدالاحد آخوندزاده طبیب قوم داوی قندهاری و متولد ۱۴ 
جمادی الاولی ۱۲۷۴۰6۱۳۱۳ ش. در با غ علیمردان کابل است که 
از سال ۱۲۲۹ تا ۱۲۹۰ ش در مدرسهٌ حبیبیه تا درجه رشدیه تحصیل کرد 
و شاعرو نویسند؛ هر دو زبان پشتو و دری بر آمد و زبانها اردو» ترکی 
را هم‌یاد گرفت. عربی و انگلیسی را نیز به درجه‌ای که ترجمه کرده 
می‌توانست » می‌دانست و در سنه ۱۲۹۰ ش به معیت عبلبالرحمن لودین 
در اداره سراج الاخبار به شاگردی و زیردستی محمود طرزی کسب 
افتخار کرد تا حدی که آن شخصیت برجسته مملکت , این دو نوجوان 
فاضل را«دو شهبال» خود می‌گفت و او گاهی به امضای واضح و 


نشر می‌کرد و عضو فعال و فکور جمیعت رفقای مشروطیت دوم و 
سربرآورد؛ جوانان متجدد وطندوست بود و بدو مرکز پرورش فکری 
جوانان افغان که یکی اطاق مولوی غلام محی‌الدین افغان در سرای 
پیشاوریان شوربازار و دیگری حجره مولوی عبدالرب در مدرسة 
شاهی بود رفت و آمد داشت و این هر دو از رهنمایان حبس دیده 
مشروطیت اول بودند. 

پریشان کسی است که در نهضت ادبی و فکری جدید » بعد از استاد 
خود محمود طرزی در صف اول قرار می‌گیرد و از ایام جوانی به آثار و 
اشعار شاعر و فیلسوف مسلمان هند علامه اقبال ولعی داشت و در 
جنگ اول جهانی هنگامی که جوانان افغان, مقارن با مرام مشروطه 
خواهی به غرض استفاده از فرصت مساعد. صدای استقلال طلبی 
افغانستان را هم بلند ساختند و وفد آلمانی و ترکیه به کابل رسید» 
محمود طرزی مقاله سیاسی حی علی الفلاح را در شماره غره ربیع 
الاول ۱۱۳۳ دی ۱۲۹۲ نو شنت ( کت سا سور هد 
عبدالهادی به امضای پریشان» منظومه مسدس برانگیزندبلبل گرفتار» 
را در شماره ۱۲سال ۶ سراج الاخبارء ۵ دلو ۱۲۹۵ش ۲۵ جنوری 
۷ به نشر سپرد. چون ترجمه پشتوی آن از طرف مولوی صالح 
محمد قندهاری در شماره "۲ سال ۶» مورخ ۲ جوزا ۱۳۹۶ ش» ۲۳ می 
۷ )م هم منتشر شد» موجب نگرانی نمایندهُ سیاسی برتانیه در کابل 
گردیده و خودش به دیدن پریشان و صالح محمد به مدرسه شاهی و 


انح ایس یر , کف فهست کل شنت اه فاد از شیف 


مه 


ملی دهلی موجود است. 

نویسند؛ این سطور خوب به‌یاد دارم؛ هنگامی که همین شماره 
سراج الاخبار به قندهار رسید, آن را در محافل جوانان و پیران و حتی 
در مجامع نسوان نیز با مراق و دلچسبی فراوان می‌خوانده‌اند و گاهی با 
خواندن آن اشک هم می‌ریخته‌اند. 

پریشان با وجودی که جوان منور و شاعر و دانشمند و مشروطه 
خواه بود» در گپ و سخن مانند محمود طرزی آهسته و سنجیده و متین 
می‌نمود. با شور و حرارت سخن نمی گفت. ولی می‌توانست با 
خونسردی و تحمل شنونده را زیر تأثیر عمیق بگیرد و از اين رو در طبقه 
جوان آن وقت نفوذ ژرف و استادانه‌ای داشت و چون در سالهای 
طولانی حکمرانی کابینه محمد هاشم خان در حبس نگهداشته شلٍ» 
وقتی سید احمد خان قندهاری مشاور صدارت به محمد هاشم خان 
یادآوری کرد: که اگر یک فرقة منظم با توپ و تفنگ به دست این آدم 
بی آزار (مراد داوی است) بدهند» وی از استعمال آن قوه عاجز است. 
پس چرا او را در زندان نگهداشته‌اند ؟ محمد هاشم خان در جواب گفته 
بود: «شما او را نمی‌شناسید. با اين قیافت آزام و صالح» یک گپ او از 
یک گلوهُ توب زیاده‌تر موثر است!» ‏ ۱ 

پریشان با سجایای خوب ره‌آموزی و رهروی و رهبری با محمود 
طرزی در ادار؛ سراج الا خباراباقی ماند و با تمام جوانان مشروطه خواه 


/ 
/ 





و شخصی اسان الله ضان اشنا ی ون نود جو نا شب ۱۶ سرظان 
۷ اش در جشن تولد امیر حینی که موکب او به سواری موتر به شور 
بازار کابل رسید» یکی از همکاران پرشور و نوجوان دوای» 
عبدالرحمن لودین بر امیر به ضرب گلولة تفنگچه حمله کرده که به آماج 
ننشست و خود لودین شدیداً در ارگ در غل و زنجیر کشیده شد» فردای 
آن پریشان را هم با او به زندان انداختند» که این دور؛ حبس بسیار 
پرآزار را مدت هفت ماه در غل و زنجیر گذرانید ویکی ازیاران 
محبوس او میریار بیگ خان بدخشی در آنجا می‌سرود: 
این همه زنجیر در زنجیر چیست؟ 

پریشان می گفت که یکی از یاران بیرون محبس چنین نوشته بود: 

به شب نشینی زندانیان برم حسرت | 

که نقل مجلسشان دانه‌های زنجیر است 

درباریان امیر این دو جوان را محکوم به اعدام می‌دانستند ولی 
خود امیر حکم کشتن نداد و چون در اواخر خزان ۱۳۹۷ ش به جلال آباد 
رفت» اين کار را به بازگشت خود در بهار آینده موکول نمود و خودش 
شب ۱۹ دل ۱۳۹۷ش. ۲۰ فبروری ۱۹۱٩‏ م در کله گوش لغمان کشته و 
شکار اجل شد. 

تمام زندانیان جوان, بعد از جلوس امان اه خان در ٩‏ حوت 


بندیی را بس بود زو لانه‌ای 


۷ سش رها شدند و چون در حرکت مشروطیت با شخص پادشاه 
جدید آشنا و همکار بودند» در ساختن افغانستان نوین و تحصیل 
استقلال نیز با او همنو او همدست گر دیدند و عبدالهادی بر یشان به 








حیث اولین سردبیر جریده نوبنیاد امان افغان منصوب شد. که شمارة 
اول آن را در ۲۲ حمل ۱۲۹۸ ش, اپریل ۱۹۱۹ م نشر نمود و مدتی بدین 
وظیفه باقی ماند و بعد از این مراتب ذیل را طی کرد: 

۱- عضو هیات سیاسی افغانستان در کوه‌مسوری هند به ریاست 
محمود طرزی» ۱۶ اپریل تا ۱۸ جولای ۱۲۹۹۰2۱۹۲۰ ش. 

۲- سفیر افغانستان در بخاراء ۲۱ دلو ۱۲۹۹ ش» ۱۹۲۰م. 

۳- عضو هیأت مذاکرات افغان با دابس نماینده هند بریتانوی در 
کابل. ۵ جنوری تا ۲۲ نومبر ۱۹۲۱م ۱۵ جدی ۱۲۹۹ تا عقرب ۱۳۰۰ش. 

۴- مدیر شعبه هند و اروپا در وزارت خارجه ۱۳۰۳ ش» ۱۹۲۱م. 

۵- مستشار وزارت خارجه» ۱۳۱ ش» ۸۱۹۲۲. 

۶- رئیس هیأت سفارت فوق العاده به بخاراء ۱۳۰۲ ش» ۰۸۱۹۲۳ 

۷- وزیر مختار نخستین افغانستان در لندن و افتتاح سفارتخانة 
افغانی در آنجاء ۱۳۰۲ش ۱۹۲۳. 

۸- استعفا از سفارت لندن و وزیر تجارت در کابل » ۱۳۰۵ تا 
زمستان ۱۳۰۷ ش (۱۹۲۶ تا ۱۹۲۸ع) . 

8- وزیر‌نختار افغانستان در برلین» ۱۳۱۱۱۱۳۰۸ ش (۱۹۲۹تا 
۲ 
۱*۰ استعفا ازسفارت برلین وبازگشت به‌وطن » ۱۳۱۱ش» ۳۲٩۱م.‏ 

۱۱- عضو افتخاری انجمن ادبی کابل» ۱۳۱۱ ش» ۱۹۳۲. 

۲- دوره حبس ۱۳ ساله در ارگ کابل, ۱۱۳۱۲ ۲۵ قوس ۱۳۲۵ 
ث , (۱۹۴۶۱۱۹۳۳). 








۳- سر منشی دربار شاهیء ۱۳۲۷ ش؛ ۰۱۹۴۸ 

۴- وکیل ده سبز کابل و رئیس گماشته شورای هفتم » ۱۳۲۸ تا 
۲سش, (۱۹۴۹ا ۱۹۵۳م) . 

۵- سفیر افغانستان در مصرء ۱۳۳۲ ش ۰ ۱۹۵۳ م. 

۶- سفیر افغانستان در اندونیزیا ۱۳۳۴-۱۳۳۸ ش (۱۹۵۵تا 
۹ م) . 

۷- رئیس گماشته مشرانوجرگه (مجلس اعیان) بعداز۱۳۳۸ش. 
تاریخ وفات در کابل, ۲۷ اسد ۱۳۶۱ ش» ۱۹۸۲م؛ به عمر ۸۸ سالگی. 
تألیفات : 

۱- زما رسول پاک: ترجمة پشتوی کتاب اردو پیغمبر اسلام؛ تألیف 
عبدالمجید قرشی, طبع لاهور» ۱۳۳۸ ق از طرف جریدة افغانستان . 

۲- تجارت ما با س. س . ر: رساله به زبان دری درباره تجارت دو 
مملکت که در اوقات تصدی و وزارت تجارت نوشته شده و در ۱۹۲۷ 
در مطبعه انیس چاب شد. 

۳- غیاصه : نظم پلسو در ۱۳۶۵ ق. 

۴- لالی ریخته: ترجمه منظوم اشعار اردوی دکتر اقبال به زبان 
دریء که جلد اول و دوم آن در کابل؛ ۱۳۵۵ ش طبع شده است. 

۵- نغمات : مجموعه اشعار خود او. 


۶- گلخانه : مجموع اشعارپریشان بامنتخبات اشعارشعرای دیگر. 


۷- رجال وطن : شر ح احوال و آثار برخی از مشاهیر افغانستان. 


۳۹ 





۲- عبدالرحمن لودین متخلص به کبریت : 

پسر کاکا سید احمد لودین قندهاری که در نمره (۷) رجال و 
محبوسین مشروطیت اول ذکرش گذشت. کبریت در حدود ۱۲۷۲ ش 
در شهر کابل به دنیا آمد و در ایام کودکی سوادخوانی را از پدر خود به 
اصول مرتبة پدرش «طرز کاکا» آموخت و در مدرسه حبیبیه تا نهایت 
متوسط (رشدبه) درس خواند. در حالی که علاوه بر زبان دری و 
پشتوء زبان ترکی و اردو و اندکی عربی و انگلیسی راهم فرا گرفته بود و 
از این زبانها به دو زبان داخلی وطن ترجمه کرده می‌توانست و نويسندة 
نیرومند دری و پشتو و از پیشروان جوانان تیزرو افغان بود. 

کبریت بعد از تکمیل تحصیلات خود تا درجه رشدیه مکتب حبیبیه 
در سنه "۱۳۹ ش در ادارةٌ سراج الاخبار به حیث محرر پذیرفته شد و 
کرد و از آن استاد؛ بسا چیزها فرا گرفت و مقالات او در سراج الاخبار 
نشر می‌شد. 

کبریت جوان آزاده ظریف و نقاد و کوشا و نهایت دلیر و صریح 
اللهجه بار آمد و همواره تمایلات دست چپی داشت و در مشروطیت 
دوم» گروه تندرو دست چبی را رهنمایی می‌کرد و طوری که گفتيم شب 
۲سرطان ۱۲۹۷ ش بر موکب امیر حبیب الله آتش تفنگچه گشود. چون 
گلوله‌اش به آماج ننشست او را بگرفتند و در غل و زنجیر کشیدند» ولی 
مدت ۸ ماه اب ز ندال و محکه میت به اعدام او کو تاه بو د. زیر ابعد از 





کمی خود امیر در شکار گاه کله گوش کشته شد. 

عبدالرحمن که به قول غبار» جوان چهار شانه دارای چشمان سیاه 
و نافذ و موی مجعد و قدری به فربهی متمایل و در زبان دری نویسنده و 
شاعر مبتکر و مستقلی بود. به مجرد جلوس امانی در اواخر حوت 
۲ از تداله سر آسدو با هم ن‌ووصیه جدی و لیر در راس 
جوانان متجدد پیشرو ایستاد و مدتی در ادارة جریده نوبنیاد امان افعان 
کار کرد و بعد از آن به مشاغل رسمی ذیل پرداخت: 

۱- عضویت مرکز قانونگزاری» ۱۳ ش. 

۲- عضویت هیأت سیاسی فوق العاده اففانستان در بخارا ۱۳۰۲ش . 

۳- وی تاتی مر که یشتوه ۱۲۳۱۱۲ من 

۴ کین اول مر که ی ۱۳۲۲ شی: 

۵- کفالت سرمنشی شاه. ۰۱۳۰۳ و استعفا از آن و کناره گیری در 
قندهار ۱۳۰۴ش . 

#۶- رئیس بلدیةٌ قندهار» ۱۳۰۵ ش . 

۷- رئیس گمرکات ؟ "بل ۱۳۰۷۱۱۳۰۶ ش (حبس او در دورة 
سقوی) . 

۸- رئیس بلدیه کابل۰ ۱۳۰۸ ش. آویزش با نادرشاه و قتل او 
بیرون قصر دلگشا به حکم پادشاه مذکور به عمر ۳۷ سالگی؛ ۱۳۰۹ ش » 
2۳ 

کبریت که مرد نقاد و دارای صراحت لهجه بود. همواره در دست 
تک وا ها را بای کوول اقان رها و رک و ی 





از راست به چپ : 
- غلام جیلانی خان اعظمی ‏ که زمانی معا ون رباست انجمن ادبی 
کاپل بود. 
۲- عبدالرحمن خان لودین متخلص به کبریت . 
۳ محمد سعید خان حبیبی . مشهور به « لالا» که از اولین گروب 


استعفای او از سرمنشی گری شاه در ۱۳۰۴ ش همین سجیه او بود. وی 
عملاً از «میدان فساد» به قندهار کناره گزید و طوری که خودش در 
همان سال به نویسند؛ این سطور گفت : سازمان دولت مانند لجن زاری 
بود. که هر کس در داخل آن آلوده دامن شدی. بنابراین از آن میدان 
فساد» خود را بر کران ساختم. 

در ایام فراغی که کبریت در بازار بر درانی و کوچه لودینان در خانة 
پدری کناره گیری کرده بود» نوبسند؛ این سطور گاهی به خدمتش 
می‌رسیدم و او در مقاله‌نویسی و مطالعات ادبی به من رهنماییها می‌کرد 
و آن وقت جوانی من بود» که از صحبتش سودها بردمی و حظها 
اندوختمی. 

چون شاه امان الله خان در سنه ۱۳۰۵ ش به دیدن اوضا ع قندهار 
آمد, به خواهش مکرر او ریاست بلدیه (شاروالی) قندهار راتأسیس 
کرد. ولی بعد از یک سال در کابل به ریاست گمرکات مقرر شد که با 
پاکدامنی و تقوای اداری آن را پیش برد. وقتی که از قندهار به کابل 
حرکت می‌کرد؛ به یاران خود می گفت: ادارات دولتی (مخصوصاً 
گمرکات) مراکز فساد و پول ستانی است» خدایاری دهد که گمرک 
کابل را از اين آلودگیها پاک سازم. 

کبریت درلویه‌جرگه‌های پغمان ۱۹۲۴ و ۱۹۲۸م برخی خواهشهای 
مردم را نمایندگی کرد و در مجلس قصر ستوری ۱۵ میزان ۱۳۰۷ ش» 
۸ هنگامی که شاه امان الله بر ی رفورمهای افراطی خود را 
دایص ان یا 





خود را شاه انقلابی معرفی نمودند» پس توقع می‌رود که انقلاب در 
دستگاه دولت را بپذیرند. ده سال است که اعلیحضرت وظيفةٌ صدارت 
عظمی را شخصابه دوش گرفته‌اند. در حالی که انقلاب متقاضی آن 
است که شخص مسئول دیگری به حیث صدر اعظم تعیین گردد, تا مردم 
او را مسئول اعمالش قرار داده بتوانند. 

در همین مجلس چون شاه رفع نقاب زنانه را اعلان داشت و ملکه 
ریا با روی باز در آن شرکت کرد و دربار؛ این حرکت رأی خواسته 
شد» همه تأیید کردند الا دو تن ؛ عبدالرحمن رئیس گمرک کابل و 
عبدالهادی وزیر تجارت. این دو تن می‌گفته‌اند که ما از اولین کسانی 
هستیم که طرفدار رفع نقاب زنانیم» ولی نه در اين موقع که دست 
دسیسه انگلیس در افغانستان دراز است و از همين حرکت مصلحانه هم. 
یک فتنه می‌سازد (و چنین هم شد) این بود که فردای آن میر قاسم خان 
سرمنشی از طرف شاه گماشته شد. تا از هر دو استعفا بگیرد و میر 
مذکور هم هر دو استعفا نامه را با استعفای خودش به حضور شاه تقدیم 
داشت و آغاز زمستان ۱۳۰۷ ش بود. که با این حرکت ناسنجیده» 
اغتشاش نامیمون ارتجاعی هم آغاز شده بود... 

عبدالرحمن از ایام جوانی رویهٌ ضد انگلیسی را در سیاست داشت 
و همواره در این راء گام می‌زد و حکم قتلش هم غالبا از همین رو صادر 
شد. در اوایل شاهی نادرشاه که او را رئیس بلدیه کابل گماشته بودند, 








روزی در دلگشا بر سفره شاهی نان خورد و شاه با او به نرمی سخن 
می‌گفت . چون از نان خوردن فار غ شدند شاء به سپاهیان حاضر باش» 
بدون مقدمه امر داد تا او را بگیرند و بیرون قصر دلگشا بکشند. این امر 
در چند لحظه در پای یکی از دیوارهای دلگشا به معرض عمل گذاشته 
شد و جوانی را که دارای سجایای عالی شجاعت و مقداری از دانش و 
بینش و طبعی دراک و ظریف و وطنخواه راستین بود» به گلولة ستم و 
جفاکاری زده و بکشتند و طومار زندگی پرا فتخارش را در نوردیدند. 
از عبدالرحمن برخی منظومات سیاسی و اجتماعی تند و زننده با 
یک رسالهٌ بیوگرافی رجال عمد؛ افغانی و قاموس بزرگ لغات پشتو به 
زبان دری باقی مانده بود» که متاسفانه نسخ آن با کشتنش از بین رفت . 
ازیک مخمس انتقادی اوقو سخنوری وصراحت لهجه‌اش آشکار 
است» که راجع به ارباب اقتدار و مغروران عصر خود چنین میگفت : 
هر یک نشسته است به زین آنجنان تلک 
کش نیست غم زملت و پرواش از ملک 
با صد غرور و کبر همی تازد اسپ دک 
کس نیست تا به سینه ایشان کند شلک 
خوب ای خران چرید که تا چاغتر شوید! 
باری کبریت لودین در حرکت جدید فکری که بعد از ختم جنگ اول 
و نهضت استقلال در افغانستان بدید آمده بود» شخصیت پیشرو و نقاد و 
ظریفی داشت و بین جوانان معاصر خود» محبوب و گاهی پیشوا بود» که 


٩۷ | ۱۱ ۴ «۰ ۰‏ اه ۰ ام .ها ۶ فد . 


۳- میر غلام محمد غبار : 

میر غلام محمد غبار ولد مير محبوب خان کابلی (اصلاً فرملی) که 
در حدود ۱۲۷۶ ش در دروازه لا هوری شهر کابل به دنیا آمد و دروس 
ابتدایی را در خحانواده خود که اهل سواد و دانش و کارمندان دفاتر 
حکومتی بودند فراگرفت و در اواخر عهد امیر حبیب الله خان با جوانان 
افغان مشروطیت دوم محشور گردید و مطالعات خود را در تاریخ و 
اجتماعیات دوام داد تا نویسنده نیرومند صاحب ذوق زبان دری بر آمد 
و به نوشتن مقالات ادبی و سیاسی پرداخت. 

وی در حدود ۱۲۹۶ در خان آباد مأموریت گمرک داشت و در 
۸ ش کارمند کوتوالی کابل بود بعد از آن جریدءٌ ستاره افغان را به 
تاریخ ٩‏ قوس ۱۳۹۹ ش از جبل السراج نشر کرد و در سنه "۱۳۰ ش +به 
حیث عضو ریاست تنظیمه شجا ع الدوله به هرات رفت و بعد از آن در 
سنه ۱۳۰۳ ش در مسکو نماینده تجارتی بود. چون در ۱٩‏ سرطان ۱۳۰۳ 
محمد نادر خان به حیث سفیر افغانی در پاریس مقرر شد. غبار با او 
سکرتر آن سفارت بود و پس از آن به کابل آمد و در لویه جرگه‌های 
پغمان ۱۳۰۳ و ۱۳۰۷ ش به حیث وکیل مردم کابل شد و افکار جوانان 
افغان را مانن یک عضو دست چپی نمایندگی می‌کرد و مبلغ دموکراسی 
و حکومت قانونی بود» تا که در سنه ۱۳۰۹ ش به سر کتابت سفارت 
اففانی در برلین مقر شد . 

در سنه "۱۳۱ ش چون انجمن ادبی در کابل تأسیس شد. غبار یک 
اه ی هه ها و او ای تا وکا ره 


تاریخ آن» را می‌نوشت. تا که در سنه ۱۳۱۱ ش در محبس سرای موتی 
کابل زندانی سیاسی گردید و مدت این حبس رنج افزا تا ۱۳۱۵ ش دوام 
کرد و از آنجا به یکی از قرای دور دست ولایت فراه تبعید گردید که تا 
سنه ۱۳۱۷ ش در آنجا ماند و در سنه ۱۳۱۸ ش به قندهار آورده شد, که 
در آنجا کتاب احمد شاه بابا راتألیف کرد و در سال بعد از "۱۳۲ ش 
پس به سکونت در کابل اجازت یافت و در اینجا عضو انجمن تاریخ بود 
و مدنی هم جریده آنیس رأنشر می کرد. 

در انتخابات شورای دور؛ هفتم ۱۳۳۲۸ ش به حیث وکیل مردم 
شهر کابل منتخب گردید و در مبارزه‌های قانونی دسته کوچک وکلای 
روشتفکر و مبارز شرکت کرد و به تأسیس حزب وطن و نشر جرید؛ 
هفتگی وطن پرداخت. هنگامةٌ حق طلبی و دموکراسی و قانونیت و 
حکومت مشروطه را گرم داشت و در انتخابات دور؛ هشتم ۱۳۳۱ ش 
باز داوطلب وکالت مردم کابل در شورا گردید. ولی در ضمن مظاهره 
عامة مردم کابل که به طرفداری او می‌کردند گرفتار شد و به زندان افتاد 
که این دوره‌حبس او در ولایت کابل تا ۸ سال دوام کرد. و چون از اين 
زندان ولایت کابل در ۱۳۳۹ش رهایی یافت در رباست مطبوعات 
مشاور بود و کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را می‌نوشت. 

غبار در آخر عمر خود به مرض معده گرفتار و در سنه ۱۳۵۶ ش 
در یک شفا خانة برلین بستری بود تا که بعد از عملیات بطنی به تاریخ ۱۶ 
دلو همین سال چشم از جهان پوشید و روز ۲۲ دلو در مقبر؛ خانوادگی 
هی فا ای هم اک هرک ی با کار 
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حرکات اجتماعی و سیاسی و ادبی مملکت سهم بارزی گرفته بود. 

غبار که در ایام سالخوردگی به سن بیش از هشتاد از جهان رفت» 
مرد خوش قیافه؛ بلند بالا و ظریف گویا و جویای گربزی بود» که با نفوذ 
کلام و استدلال قوی می‌توانست جوانان را به دور خود فراهم آورد؛ و 
چون قلم روان و نیرومندی داشت می‌توانست در تاریخ و ادبیات و 
سیاست و اجتماعیات مباحث دلچسبی بنویسد, که از آن جمله نمونة 
کار و افکار و تحلیل و نظرش به وقایم » در کتاب مسیر تاریخ آشکار 
است که آن کتاب را با وجود برخی لغرشهای تاریخی و عددی و بعضاً 
ارادیء با قوت بیان و ظرافت ادبی» دلجسب و در خور خوانش و 
مطالعه ساخته است. 

وی در تاریخ نویسی سبکی خاص داشت که وفایع تاریخی را 
همواره به نفع تصور خاص عندی و قالب فکری خود استعمال می‌کرد 
و بنابر این در تاریخ نگاری خود ناظر بیطرف به نظر نمی آید ولو به 
استعدادهای مختلف مردم افغانستان -که در طول تاریخ نشان داده‌اند- 
اسان کاما داشت و انس مات رآ یوعد وهمو ار خواست به دی 
مقصد گام بردار و حتی گاهی تظاهر هم نماید. 

روی هم رفته غبار در رجال سیاسی و ادبی دور؛ معاصر , چهرة 
نقاد و شخصیت رادیکال دموکراسی طلب دانا و گربزی بود» که در 
مراحل ترقی‌خواهی و تجدد و حرکات ادبی و سیاسی سهم کافی داشته 
ودر این راه به حیث فرد ترقی‌خواه پیشرو» رنجهای فراوان و 
مس ان وا هت اه اه رفص ار اوه ی 


را تحمل کرده است. وی گاهی این بیت را زمزمه می‌کرد : 
شمعها برده‌ام از صدق‌به خاک شهدا تا دل و دید؛‌خونابه فشانم دادند 
روانش شاد بادا 


۱- افغانستان و نگاهی به تاریخ آن» مقالات مسلسل در جلد اول و 
دوم مجلهُ کابل انجمن ادبی» ۱۳۱-۱۱ ش . 

۲- احمد شاه بابا افغان» طبع کابل» ۱۳۲۲ ش . 

۳- افغانستان در مسیر تاریخ » مشتمل بر رویداد تاریخی سیاسی 
افغانستان از گذِشتة دور تا ۱۳۰۷ ش» طبع کابل » ۱۳۴۶ ش» ۱۹۶۷ م. 

۴- خراسان (رساله) . طبع کابل» ۱۳۲۶ ش. 

۷- تاریخ ادبیات دری افغانستان در قرون اخیر (کتاب درسی 


۴- محمد ولی خان دروازی : 
از اشرافزادگان بدخشان و سرگروه دسته غلام بچگان خاص ؛ 
خاصی داشت و وابسته گروهی بود که شهزاده عین‌الدوله و خاندان 
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محمد ولی خان دروازی 


29 
1 


ود مج پچ و و موس یی 
۹ 5 





شاغاسی" بارک‌زایی علیا حضرت سرور سلطان سراج الخواتین 
مادرش هم بدان متعلق بودند و افراد خاندان سپه سالار غلام حیدر 
خان چرخی مانند غلام نبی خان و غلام جیلانی خان و غلام صدیق 
خان پسران چرخی و دیگران نیز با این گروه بستگی داشته‌اند. 

چون دختر خالهٌ سراج الخواتین صبیه فقیر محمد خان شاغاسی در 
حبالت محمد ولی خان بود در وقایع جلوس امانی» فعالیت شایانی 
به اثبات رسانیده که به تاریخ دهم حوت ۱۲۹۸ ش. به رتبه ژنرالی و 
نشان حسن خدمت نواخته شد و بعد از آن به حیث سفیر فوق العاده 
سیار افغانستان» در رأس هیأتی به دولت شوروی و دیگر ممالک اروپا 
از راه تاشکند و مسکو فرستاده شد و با موسس دولت شوروی. لنین و 
سران انقلابیون اکتوبر ۱۹۱۷ ملاقاتها نمود و روابط سیاسی افغانستان 
مستقل را با آن دولت قایم داشت و معاهدهة نخستین دولتین را با 
چیچرین و قره خان در ۱۲ ماده امضا نمود (۲۸ فبروری ۱۶۱۹۲۱ 
حوت ۱۲۹۹ ش). 

این هیأت سفارت سیار به رباست محمد ولی خان بعد از سفر 
اروپا و آمریکا و معرفی افغانستان مستقل به دنیا و مذاکرات سیاسی با 


۱- شاغاسی شکل مفغن کلمه ابشیک آقاسی ترکی است که رتبه دولتی مرازی وزیر دربار بود و 
شاغاسی شیردل خان ملقب به لوی ناب در عصر امیر شیرعلی خان اين مقام را داشت که نایب 
فلز . تانب کمک هار داقیت کی ما قل ات هان ناد 
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وزارتهای خارجه ممالک اروپا به تاریخ ۱۱ جوزای ۱۳۰۱ ش۰ ۱۲ می 
۲ به کابل برگشت در حالی که شخص امان اللّه خان از خدمات 
محمد ولی خان قدردانی نمود و او را به جای محمود طرزی به حیث 
وزیر خارجه مقرر داشت (پنج شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۰۱ش) و پس از آن 
یک ماه به موجب فرمان یکشنبه ۷ اسد ۱۳۱ شء نشان اول مملکت 
لمراعلی با املاک مزروعی و باغی و عمارات قلعه مراد بیگ به او 
بخهیده خیك: 

بعد از این دوره‌های وزارت خارجه و وزارت حربیه ۱۳۰۲ ش را 
هم طی کرد و در اغتشاش ۱۳۰۳ ش پختیا در انطفای بغاوت قبایل» 
قوماندان آن محاذ بود و چون در سنه ۱۳۰۶ ش. شاه اففانستان عزم 
سفر اروپا نمود» وی به حیث کفیل وزارت خارجه و وکیل مقام سلطنت 
باقی ماند. که متهم به مخالفت رژیم و تهیه مقدمات یک جمهوریت بوده 
است. (۱) 

محمد ولی خان از آغاز جوانی در حلقه‌های ضد انگلیسی کابل 
محشور بود و تا آخر عمرش چه در سفر اروپا و آمریکا (۲۱٩۱ع)‏ و چه 
در ایام وزارت خارجه و کفالت مقام شاهی به همین صفت باقی ماند و 
هنگامی که در میزان ۱۳۰۸ ش کابل فتح گردید وی با محمود سامی 
قوماندان قوای کابل در عصر امانی -که هر دو از مقربان دربار امانی 
بودند- محاکمه و در اواخر ۱۳۱۸ ش. در کابل اعدام شد . 





۵- شجا عالدوله : 

اصلا از خانزادگان غوربند و در جمله غلام بچه‌گان دربار بود» که 
به عنوان فراشباشی » متصدی فرشهای ارگ شاهی و در سفر منتظم 
خیمه‌های موکب سلطانی شمرده می‌شد و با رجال مشروطیت اول هم 
رابطه داشت. و در حرکت دوم وابسته به حلقه جوانانی بود که شهزاده 
امان الله خان از آن سرپرستی می‌کرد. 

طوری که قبلا در شرح حال جوهر شاه غوربندی (یکی از شهدای 
مشروطیت اول) نوشتم» گویا قاتل امیر حبیب الله خحان همین جوان 
مشروطیت طلب از گروه امان الله خان بود که به اشاره همین گروه امیر 
را کشته باشد. یعنی حادثه قتل » علت سیاسی و عامل حزبی و گروهی 
داشته است. 

اما برخی این قتل را مبنی بر انتقام شخصی دانسته و سراغ پای 
ملکه سرور سلطان (سراج الخواتین مادر امان الله خان) را در آن 
دیده‌اند. مثلاً امیر شبی در قصر چهلستون محفل عبش و نوش آراسته و 
جمعی از دختران زیبا را به وسیله اخت السراج خواهر خود. در آن 
فراهم آورده بود که سراج الخواتین در آن محفل عیاشی و سرور وارد 
شد. امیر وتمام گلرویان رقصان را مورد شتم و ضرب و هتاکی قرار 
داد. چون امیر از این حرکت عصبانی شده و ملکه را طلاق داد» وی و 
پسرش عین‌الدوله به همدستی خاندان لوی ناب (بارک‌زایی) و خاندان 
غلام حیدخان چرخی و طبقه رادیکال دربار (غلام بچه‌گان خاص) و 
یی وی انا تفن تیا دای تا ات وتو هه ان که 








2 شیجا ردول شا ناگ خا خر ری 


شجاع الدوله فراشباشی دربار هم شرکت داشت. چون امیر در صفر 
۷ ق,به عادت همه ساله در شکارگاه آهو به کله گوش لغمان 
رفت » در آنجا به سبب اعواج دیرک خیمه , شجا عالدوله فراشباشی را 
سخت زد و دندانهای او را شکست و این عمل موجب گردید که 
شجا ع الدوله انتقاما او را بکشد. 

مهدی فرخ نویسند؛ ایرانی که تمام تاریخ افغانستان را با نظر 
سطحی نوشته و اراده داشته تا هر چیز مهم راهم کوچک و ناچیز بدون 
عمق تاریض مبنی بر رقابتهای قبیلوی و خاندانی نشان دهد و در تاریخ 
نویسی خود. به هیچ گونه عوامل و موثرات زمانی و روحی و تکامل 
اجتماعی و مراحل تسلسل سیر طبقاتی قایل و ناظر نیست. طوری که در 
بالا اقتباس شد. قتل امیر را هم مبنی بر انتقام جویی مردی یا زنی دانسته 
و سخت به خطا رفته است. 

اگر ما این کوته نگری و سطحی نشان دادن تارخی اجتماعی و 
فکری ملتی را بپذیریم» پس سوال خواهند کرد که آیا آن حرکت 
مشروطیت اول و به حه۱.:,.دنهای مردان افغان که ده سال قبل وافع 
شد. هم اینچنین یی علت شخصی و سطحی داشت؟ آیا در قیامهای 
عمومی ملت افغان در جنگ اول و دوم افغان و انگلیس و کشتار و 
اخراج یغماگران انگلیسی , هم فقط دست انتقام جویانهٌ کدام ملکه یا 
فراشباشی دربار کار می‌کرد؟ آیا حملةٌ قاتلانهُ عبدالرحمن لودین» چند 








ماه پیش از اين واقعه هم یک عمل انتقامی شخصی مردانه یا زنانه بود ؟ 

تاجایی که نویسنده این سطور از اشخاص راستگوی دخیل یا 
ناظران نزدیک واقعه شنیده‌ام» ترتیبات قتل قبلاً در مرکز سری 
مشروطیت دوم گرفته شده و حتی برادر امیر» نایب السلطنه را هم با 
خود همنواو هم قسم ساخته و بر مصحفی امضا کرده بودند. که شرخ 
آن را مرحوم غبار از قول شجا عالدوله داده ان 

مرحوم میر قاسم خان که در مشروطیت دوم هم سهیم و حاضر و 
ناظر وقایع بود می‌گفت: عوامل موجبهٌ نفرت از روش سیاسی و عیاشی 
امیر قبلا مهیا گردیده بود» که آويزش علیا حضرت با امیر یا کجی دیرک 
خیمه و تنبیه و ضرب شجاع الدوله, جزویاتی بود که بعدا آن عوامل را 
تشدید بخشید و شجا عالدوله (مطابق نقشة مطروحه قبلی) داخل خیم 
امیر گردیده و او را به ضرب تفنگچه به دار الحساب فرستاد. 

باری شجا ع الدوله که عضو فعال گروه شهزاده امان الله خان بود» 
بعد از قتل امیر به فعالیت پرداخت و ظاهرا برای تبلییغ امارت نصر اللّه 
خان که در جلال آباد از مردم بیع گرفت, و باطنً برای اجرای نقشه کار 
خود به کابل آمد و در وقایع جلوس امان الله عان و از بین بردن 
رقیبانش و دیگر امور دست داشت. چون در می ۱۹۱۹م کابينة اول 
امانی تشکیل یافت » همین شجا ع‌الدوله وزیر امنیه بود و بعد از آن در 
رأس هیأت تنظیمه به‌مرات مقرر گشت ((۲ جدی"۱۳۰ش) و از 








حوت ۱۳۰۳ ش تا ۱۳۰۷ ش سفیر افغانستان در لندن بود و بعد از ۱۳۰۸ 
ش از آنجا برطرف و در برلین مقیم گشت و هم در آنجا در سنه ۱۳۲۳ 
ش مرد (به شرح احوال جوهر شاه در رجال مشروطیت اول رجوع 
کنید) . 

در کتاب معرفی رجال افغانستان طبع آمریکا تولد او را در ۱۸۹۶ 
م در غوربند» و شمولش را در جمله غلام بچگان ۱۹۱۶ و هم او را 
مهماندار هیأت آلمانی نوشته‌اند. 

در سده ۱۹۲۹م هنگام سقوط دولت امانی» رئیس تنظیمة هرات 
شد» که از حملةٌ عبدالرحیم نایب سالار کوهستانی به مشهد و تاشکند 
گریخت و در برلین مقیم شد. 


۶- محمد ابراهیم خان جمشیدی : 

از خانزادگان اویملق جمشیدی هرات و غلام بچه دربار و شخص 
صالح و مردم داری بود که در مشروطیت دوم در صف دوم قرار داشت 
و بعد از جلوس امانی» د. :: .هار مدیر گمرک (حدود ۱۳۰۴ ش) . 


۷- آدم خان ؛ 

از پشتو زبانان لوگر و مربوط به یک خاندان مقتدر و غلام بچه 
دربار بود که در صف دوم مشروطیت دوم شمرده می‌شد و بعد از آن در 
عصر امانی در حدود ۱۳۰۳ ش حکمران گرشک و پشت رود مقرر 
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گشت و در دور نادری بعد از ۱۳۰۹ ش. از اعضاء وزارت دربار و 
مصاحب بود. 


۸- میر یار بیگ خان دروازی : 

برادر مهتر میر زمان‌الدین خان والی کابل و هرات و از 
خواهرزادگان محمد ولی خان» شخص ادیب و شاعر منوری بود. که 
در جمعیت مشروطیت دوم» شامل و با عبدالرحمن لودین و عبدالهادی 
داوی زندانی شد و با جلوس امانی رهایی یافت و در هیأت سفارت 
فوق العاد؛ سیار به ریاست محمد ولی خان عضویت داشت, ولی 
روزی که این هیأت از کابل حرکت می‌کرد با سکتهٌ قلبی از اسب افتاد 
و از جهان رفت . ۶ 

وی هم شعر می گفت و هم شاعرشناس بود و تذکره‌ای به نام 
«آتشفشان» نوشته بودء که متأسفانه بعد از مرگش از بین رفت و بدست 
باز نیامد . 

عبدالهادی داوی که از یاران هم زندان او بود» بعد از مرگش 
درباره سیرت و صورتش مقالتی در امان افغان نوشت و ذوق ادبی او را 
ستود. در ایام محبس هنگامی که سختیهای تحمل فرسای زندان را با 
نرمیهای مزاج شاعرانه و لطیف احباب می‌سنجید می گفت : 
ما تنگ ظرفان حریف این قدر سختی نه‌ایم 

دانه اشکیم و ما را گردش چشم آسیاست" 


4- مير زمان‌الدین خان دروازی : 

از میرزادگان درواز بدخشان و مردی هوشیار و کارگزار از غلام 
بچه‌گان دربار و مأمور بار چالانی ارگ بود که در حلقه‌های روشنفکران 
درباری نفوذ و با شهزاده امان الله بستگی فکری و سیاسی داشت واز 
این رو در آغاز عهد امانی ۱۳۰۰ ش والی کابل شد و در سنه ۱۳۰۲ ش ۰ 
نایب الحکومة هرات مقرر گشت تا که به تاریخ ۱۹ قوس ۱۳۰۳ ش به 
مرض سکته در آنجا درگذشت 

گوید وی شخصیت خلیق و با مردم مهربان و کاردان فعال بود. و 
در ایام حکمرانی اش کسی را نیازرده است. 


9 غلام احمد اعتمادی : 

از فرزندان عبدالقدوس خان اعتمادالدوله است که در مدرسه 
حبیبیه تا درجه رشدیه درس خوانده و جوان فهمنده روشنفکری بود» که 
مدتی در وزارت خارجه به حیث منشی سفارت افغانی در انقره کار 
کرد. در حدود ۱۳۰۶ ش زژنرال قونسل افغانی در بمبثی بود و به زبان 
دری و پشتو و اردو و کمی انگلیسی می‌فهمید و می‌نوشت و با ادبیات 
این السنه آشنایی داشت. وی مجموعه اشعار تنبیهی و اجتماعی فضل 
احمدغر شاعر پشتو زبان مردان پیشاور را به نام دغره گل در بمبلی طبع 
و بر آن مقده همدردانه به زبان دری نوشت (۱۹۳۰م) . 
ازمرحوم داوی شنیدم که غلام احمد دوقی بدیع داشت ونثر دری 


۱ و ها وه یا هر 


خی اف 
۱- جمعه خان : 

فرزند سردار عبدالقدوس اعتمادالدوله و در محافل روشنفکران 
محشور از رجال کاردان دورة امانیه بود» که در اواخر میزان ۱۳۰۱ ش به 
سفارت افغانی به دربار بخارا فرستاده شد و بعد از آن حاکم اعلای 
میمنه بود. که به تاریخ "۱ ثور ۱۳۰۲ ش وفات یافت. 
۲ سید غلام حیدر پاچا : 

از خاندان معروف سادات کنر ساکن چهاربا غ لغمان ولد محمد 
سرور متولد ۱۳۶۶ ش. جوان روشنفکر؛ دلیر» گویا و پویا بود, که در 
حلقه‌های جوانان مشروطیت دوم با میر قاسم خان و داوی همکاری و 
همفکری داشت و در عصر امانی از جوانان آزادیخواه به شمار می آمد - 
و درسنه ۱۳۳۳ ش به ترکیه فرستاده شد و بعد از آن در ادار؛ زراعت و 
معادن مأمور بود, تا که در ۱۳۰۷ ش به وزارت خارجه رفت. 

وی در ایام اغتشاش ۸ ش در قلعه بابری‌های جلال آباد به 
معیت فرقه مشر سید حن خان شیون و محمد گل خان مومند» جمعیتی به 
نام جمهوریت ساخت و جریده‌ای به نام (دکور غم) نشر نمود و در 
جراید هندوستان مانند زمیندار و افغانستان لاهور تبلیغاتی بر ضد رژیم 
حبیب الله بچه سماو می کرد . چون در اواخر سنه ۱۳۰۸ ش به کابل 
برگشت. به طرفداری امان الله خان پرداخت و در سرای موتی مدت 
۳ سال زندانی شد, تا که هم در آن محبس به عمر ۵۵ سالگی جان به 


کر و ۱ نی 4 و مر 


#۳ غلامی محی‌الدین ارتی : 

ولد شیر ارتی از جوانان تندرو کابل و مرد گویا و نقاد و با جوانان 
انغان محشور بود» که در لویه جرگه پغمان ۱۹۲۸ به حیث نمايندة 
انتخابی کابل شمول داشت و در موقعی خطاب به شاه فریاد کرد و 
گفت : اعلیحضرتا! مادامی که این وزرای مشهور بالفساد شما تا پای 
محاکمه و دار برده نشده‌اند» هیچ گونه اصلاحی در مملکت ممکن 
۳ 

این جوان دانا و توانا علنا با وزیران و کارمندان فاسد دولت 
می آویخت و عنصر مخالف رشوه خواران و انگلیس مشربان بود تاکه 
بعد از سقوط رژیم امانی در حدود ۱۳۰۹ ش در پیشاور آماج گلوله 
قاتل نامعلومی قرار گرفت و جان داد. 


۴- احمد رحمانی : 

پسر عبدالرحمن مستشار وزارت خارجه که ذکّرش در 
مشروطیت اول گذشت- و از جوانان تندرو عصر امانی بود» که برای 
تحصیل به اتحاد شوروی فرستاده شد و در آنجا زبان روسی رایاد 
گرفت و خانم روسی داشت و از اين رو او را در کابل (احمد روس) 
گفتندی. دخترش ماگه رحمانی از پیشقدمان نسوان» نویسنده و متجدد 
بود که کتابی به نام «پرده نشینان سخنگوی» تألیف کرد. طبع کابل» 
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احمد در سنه ۱۳۰۸ به اتهام مخالفت با سیاست انگلیس و تمایل 
شدیدش به رژیم سافط شد؛ امانی مدتهای طولانی در محابس کابل 
زندانی ماند و چون در حدود ۱۳۲۵ ش از زندان برآمد» در کابل وفات 


یافت. 


۵ کریم نزیهی (جلوه) : 

فرزند ملا باب مراد قاضی کابل از مردمان صاحب نفوذ ازبیک» 
دارای نام و مقام در اندخوی میمنه است. که در کابل در حدود ۱۲۸۵ 
ش به دنیا آمد و در مدرسة حبیبیه تا درجه رشدیه درس خواند و علوم 
ادب عربی را در خاندان علمی خود تحصیل کرده است و به زبان عربی 
و ترکی و دریو اندگی انگلیسی آشناامست. 

نزیهی در جوانی با امثال مير قاسم خان و داوی و عبدالرحمن 
لودین محشور بود و در راه تجدد و مشروطه خواهی و نویسندگی قدم 
می‌زد و در تاریخ و اجتماعیات و شناسایی رجال خراسانی و اسلامی 
مطالعاتی داشت و عضو انجمن ادبی کابل بود. از آثار او مقالات 
مسلسلی است که در مجله کابل انجمن ادبی انتشار می‌یافت. وی به 
زبان دری اشعار نابی می‌سرایید که تخلص او «جلوه» است . نزیهی در 
سنه "۱۳۱ ش به عضویت انجمن ادبی در آمد و بعد از آن به امور تجارتی 
پرداخت و در شورای هفتم ۱۳۲۸ ش و هشتم ۱۳۳۲ ش » وکیل مردم 
او ی هت که و یا ی و بي و ی ی ری ی 


داشت, وی بعد از آن مدتی کارمند صدارت عظمی و وکیل التجار 
افغانی در مشهد بود. که بعد از آن متقاعد گردید و اکنون ایام پیری و 
ناتوانی را به سر می‌برد و ما نمونة افکار و اشعارش را که در ایام جوانی 
می‌سرود؛ در مرامهای مشروطیت در صفحات سابق نوشته‌ایم . 

نزیهی با نضایل علمی و ادبی. شخصیت محترم روشنفکر و پیرمرد 
پخته‌کار جامعه‌ شناس است. که اوقات زندگی خود را با نیکنامی سپری 
نموده و در طبقه ترقی‌پسند افغانستان و حرکات ادبی نفوذ و سهمی 
داشته است. وفاتش در دهلی در زمستان ۱۳۶۲ش. 


۶- سید فاسم خان : 

از محصلان مکتب حبیبیه و اعضای مهم مشروطیت دوم بود. که از 
۸ ش در وزارت خارجه زیر دست محمود طرزی کار می‌کرد و 
چون داماد طرزی بودء در اکثر محافل روشنفکران و زمامداران عصر 
امانی شرکت داشت و مدتها مستشار سفارت افغانی در مسکو و بعد از 
آن ژنرال قونسل افغانستان در بمبلی و در سفر اروپا از هم رکابان شاه 
امان الله بود. 

بعل از اختشاشی ۱۳۹۸ ش؛ در اووبا ماند و جون دوسریان قتل امیز 
حبیب اللّه و جلوس امان اللّه خان و وقایع سالهای نخستین عصر امانی 
شرکت داشت. کتابی در آن باره نوشته بود» که جزئیات وقایم سیاسی 
و مذاکرات رجال اففانی راهم شرح داده بود. این کتاب چاپ نشده و 


كت 
متاسفانه یه دست سس عامه در سنك. 





۷- سید عبدالله خان : 

برادر سید قاسم مذکور و از مأمورین زیردست محمود طرزی در 
وزارت خارجه بود» که در عهد امانی به حیث سکرتر سفارت افغانی در 
مسکو وظیفه داشت و بعد از سقوط دولت امانی در وزارت خارجه 
دسمبر ۱۹۳۶ حین اجرای وظیفه در دریای آمو غرق گردید. 


از خانواد؛ ابوی و شاگردان همکار محمود طرزی در وزارت 
خارجه بود» که به حیث قونسل افغانی در کراچی وظیفه داشت "۱۳۰ 


ی 


ش . وی از جوانان فعال مشروطیت دوم بود. 


: میرزا محمد مهدی چنداولی‎ -٩ 

ولد میرزا علی جان از جوانان روشنفکر بود که علاوه بر زبان 
دری» عربی؛ و ترکی را هم آموخته بود و در عصر امیر حبیب اللّه خان 
در دفتر سنجش کار می‌کرد و بعد از آن به درجه غندمشر» مدیر لوازم 
وزارت حربیه و عضو وزارت دربار امانی بود و با جمعیتهای افغان 
ربطی داشت. 

هنگامی که حکومت امانی سقوط نمود» وی در مخالفان سلطهٌ بجه 
سقاو و نادرشاه برآمد و چون محمد عظیم در سفارت بریتانیا در کابل 


مرنکب قتل گردید وی به معیت چهار تن دیگر به تاریخ ۲۲ سنبله ۱۳۱۲ 
ش به دار آويخته شد .0 


0۰- سید حسن فرقه مشر (شیون) : 

ولد حسین پاچا در حدود ۱۲۷۵ ش در چهاربا غ لغمان در 
خانواده سادات کنری به دنیا آمد و در مکتب حربية کابل در عصر امیر 
حبیب اللّه درس خواند و چون از آنجا فار غ تحصیل گردید. در قطعة 
پروانه حضور ارگ مقرر گشت و در مراتب نظامی به رتبهٌ فرقه مشری 
رسید و از صاحیمنصبان با نام و نشان دورة امانی و محشور با محافل 
روشنفکران مملکت بود و همواره در مورد مبارزه؛ سیاسی پيشقدم و 
شاعر روشلفکر زبان پشتر شمرده می‌شد و در سیاست مملکت عفاید 
خاصی داشت که از آن طرفداری یک حاکمیت نظامی استشمام می‌شد 
مثلا گاهی می گفت : 

«در افغانستان باید یک رژیم نظامی نظیر رژیم مصطفی کمال به 
وجود آید» تا مردم را با استعمال قوه به طرف مدنیت جدید سوق دهد. 
ولی این دیکتاتوری باید برای اغراض شخصی و منافع مادی و 
خاندانی نباشد و هم بر خحلاف طبقهٌ منور استعمال نگردد. بلکه اين گروه 
را در کار و فعالیت مددگار باشد. پادشاهان سابقّة افغانستان همه برای 
مقاصد شخصی و خاندانی بر مردم حکمرانی مطلق العنان داشته و 
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دیکتاتور بوده‌اند» ولی نتوانستند مملکت و مردم را خدمتی نمایند. 
در تاتور اگر مخلصانه خدمتکار باشد و هر چه می‌خواهد برای مردم 
می‌خواهد » در این صورت می‌تواند یک جامعهٌ پسمانده را به راه اندازد 
و مردم را در نتیجه به دموکراسی و خود ارادی بودن رهنمایی نماید و به 
اذهان تاریک روشنی بخشد. ولی باید به جای شکستن یک بت» بت 
دیگررا یرای برستش نسازد ۷.۰ 

سید حسن در اوقات اغتشاش ۱۳۰۸ ش در جلال آباد فعالیت 
داشت و در نشر جرید؛ُ دکور غم و بنیانگذاری بسیار ابتدایی جمهوریت 
با سید حیدر پاچا سهم گرفت و در دور؛ ظاهرشاهی فرقه مشر مرکزی 
وزارت حربیه بود. ولی در سنه ۱۳۱٩‏ ش به بهانه فعالیتهای مخالف 
سیاسی محبوس و در داخل زندان کشته شد. 7 


0۱- سردار عبدالحسین عزیز : 

پسر سردار عبدالعزیز و از خاندان سردار سلطان احمد سرکار 
حکمران هرات است. که پدرش از اعیان دربار و نخستین سفیر 
افغانستان به دربار تهران بود و خودش از رفقای مير سید قاسم و داوی 
و دیگر ارکان مشروطیت اول و دوم شمرده می‌شد . چون پدرش از 
جمله فراریان سیاسی بود وی در منفای پدرش در سنه ۱۲۶۶ ش در 





۱- چون نويسنده این سطور با مرحوم حسن آشنایی و صحبت داشتم بارها در این گونه موارد با ار 
کندگ ک دواه ه ای خطا :۰۱ رت و و و سا او ۱ ۱۱۳۲۳۲۲۳ ۶ / 





تهران به دنا آمد و در آنجا درس خواند و مرد باسواد فکوری بار آمد و 
چون به وطن برگشت ‏ سرحلقهٌ جوانان مشروطه طلب بود. 

در سنه ۱۹۲ م با پدرش به تهران باز رفت و در ۱۹۲۴ در وزارت 
خارجه سرکاتب شعبهٌ معاهدات و قونسولگریها بود و چون از آنجا 
برطرف شد در ۱۹۲۶ به تأسیس شرکت حمل و نقل بین پیشاور و کابل 
پرداخت و در ۱۹۲۷ ژنرال قونسل افغانی در دهلی و بعد از آن در 
۹ )م قونسل افغانی در کراچی گردید تا که بعد از سقوط دورة امانی 
در ۰۱٩۳۰‏ سفیر افغانی در روم مقرر شد و در سالهای بعد به مراتب 
بلند سفارت و وزارت باقی ماند و این وضع موجب نگرانی و سوء ظن 
وطنخواهان بر او گردید: 

نمایندٌ افغانی در کنفرانس خلع سلاح جینواء ۳۳٩۱م.‏ 

مق کر نی فرص 2۱۹۳۳۱۹۳۰ 

وزیر فواید عامه در کابینةُ محمد هاشم خان» ۰۸۱۹۳۷ 

سفیر کبیر افغانستان در واشنگتن (آمریکا) » ۱۹۴۳م. 

نمايندة افغانستان در ملل متحد » ۱۹۳۴۶ م. 

وزیر معارف» ۱۹۵۰م. 

سفیر کبیر افغانی در دهلی » ۴ ۸۱۹۵. 

علالت مزاج و وفاتش در کابل» ۱۹۶۰م. 





دو گروه خاص 

جوانان افغان : 

چون روشنفکران کشور» امیری عیاش و مستبد را از بین بردند و به 
جایش جوان ترفی‌خواه منوری مانند امان الله خان را بر تخت شاهی 
برآوردند و در کشوریک فضای آزاد سیاسی را ایجاد کردند » پس 
حلقه‌های سیاسی روشنفکران مشروطه خواه که در زمان سابق مخفی 
بودند به شکل علنی در آمدند و آزادنه به فعالیتهای سیاسی پرداختند و 
یکی از این گروهها خود را«جوانان انفان» می‌گفت که مرام تندتر و 
شبیه به دست چپی داشتند و برخی از اعضای مشروطیت اواخر امیر 
حبیب اللّه هم در آن شامل بوده‌اند مانند عبدالرحمن لودین و تاج محمد 
خان بلوچ و محمد انور بسمل و فیض محمد باروت ساز کابلی (اعدام 
شده ۱۳۰۸ ش) » غلام محی‌الدین ارتی (که ذکرش گذشت) و میرزا 
عبدالرحمن خان و میرزا نورمحمد خان و غلام جیلانی جنرال قونسل 
افغانی در بمبثی (اعدام شده ۲۴ سنبله ۱۳۱۲ ش) و میرزا محمد 
اسماعیل کاتب مکتب حربیه و عبداللطیف خان و محمد سعید خان 
متخصص تلگراف و فقیر احمد خان نایب اول سفارت افغانی در مسکو 
و بعد از آن رییس جنگلات (که در ۲۴ سنبله ۱۳۱۲ ش اعدام گردید) و 
غلام رضا خان (محبوس سیاسی ۱۳ساله) و فیض محمد خان ناصری 
و عبدالحسین عزیز (که بعدا به سفارت و وزارت رسید) . 

این اشخاص را در اين گروه تنها مرحوم غبار نام برده است: 


8۵۵ 5 سح ۱ و ۱ 





۲- محمد رسول اجیدن محمدزایی (منصبدار نظامی) . 

۵- شم س الدین محصل مکتب حربیه . 

۶- شیر محمد افغان بیگ. 
گروه غلام محی‌الدین افغان : 

این گروه که برخی اعضا و پیشوایان ایشان در مشروطیت اول هم 
دست داشتند» نسبت به جوانان افغان معتدلتر بودند» که گرد همان 
افغان (مذکور در عدد ۴ مشروطیت اول) فراهم می آمدند و عضو فعال 
و برجسته آنها همان میر قاسم خان بود. که در عدد اول رجال 

از این گروه ارجمند عکسی در دست است که از خاندان مرحوم 
ماما محمد ابرایم خان (یکی از اعضای برجسته این گروه) به دست 
آمده و قراری که می گویند این عکس را در سنه ۱۳۳۴ ق در وقتی 
گرفتند که به دیدن مغازهٌ جلندر می‌رفتند. 

در این عکس ذوات ذیل دیده می‌شوند: 
نشسته از راست به چپ : 

۱- ماما محمد ابراهیم خان مشهور به ساعت سازء ساکن چنداول 
کابل. که در تشکیل انجمنهای خیریه » مانند مجلس امدادیه ملی و 
ای ها نم وا ابا ی و 2 





ایستاده از راست به چب : 


۱- میر هاشم خان برادر میر قاسم خان لغمانی 
۲- حاجی شیر احمد خان از چهاردهی کابل 
۱ ۳- عبدالهادی خان داوی که در آن زمان «پرب- ۰ اص داشت 
۴- عبدالحبار خان جبارخیل برادر فتح محمد خان ج. رخیل (ارسلا) 


نشسته از راست به چپ : 
۱- ماما محمد ابراهیم خان چنداولی (پدر دا کتر محمد اسماعیل ) 
۲- حاجی گل احمد خان افغان کابلی 
۳- فتح محمد خان جبارخیل (ارسلا) 


ح : ۴- غلام محی‌الدین خان جمریانی قندهاری متخلص به «افغان» 


و سالهای امارت امانی تانادری دست قوی داشت ویگانه مرد خیر 
ملی و افغانی بی‌تعصبی بود. که با هموطنان خود به هر زبان و مذهب و 
مشرب محشور بود و در خدمت مردم خود را وقف کرده بود» هر چه که 
داشت » آن را بر مستحقان و مستمندان و یتیمان انفاق می‌کرد. 
شخصیت نیک و جذاب محمد ابراهیم جوان در ایام فرار از وطن 
در خدمت مامای خود تولیمشر حسین علی خان سپه سالار کابینه امیر 
شیرعلی خان در لا هور و راولپندی به حب هموطنان و میهن عزیزش 
سرشته و پرورده شده بود. چون در سنه ۱۹۰۷ به اجاز؛ امیر حبیب الله 
خان به کابل با زگشت با مشروطه‌خواهان محشور شد و دکان ساعت 
سازیش در بازار ارگ مانند یک کلوب مجمع جوانان بیدار بود. چون با 
جلوس امانی از زندان سیاسی برآمد به کارهای خیریه دوام داد مانند: 
در سال ۱۳۰۳ ش مأمور ناحيه اول بلدیه کابل . 
در سال ۱۳۰۶ ش. مأمور ناحیهٌ جنوبی شهر کابل . 
در سال ۱۳۰۸ ش, موسس جمعیت خيرية امداديةٌ ملی . 
در سال ۱۳۰۹ ش »:- مس یتیم خانه در شهر کابل . 
در سال "۱۳۲ س» تأسیس دارالمساکین و دارالایتام. 
در سال ۱۳۲۵ ش » رئیس مرستون. 
وفاتش در کابل به تاریخ اول قوس ۱۳۳۲ ش؛ به عمر ۷۲ سالگی 
بود و آرامگاه او در دامنه کوه شیردروازه است و بر آن چنین نوشته‌اند: 
گذشت آن حاجی پا کیزه طینت که‌او بودی پدر هر بینوا را 


مر امه مات انم اند تک ی ۱ 


زشمسی گشت بهر سال فوتش  .‏ «نصیبش خیر کن» تاریخ‌پیدا 

که از کلمات «نصیبش خیر کن» به حساب جمله سنه وفاتش ۱۳۳۲ 
ش, بر می آید (علیه الرحمه) . 

۲- حاجی گل احمد خان از افغانان حدود کابل. ۳- فتح محمد 
خان جبار خیل مدير مکتب حبیبیه در عصر امانی که از خاندان معروف 
اسلا خان غلجی وزیر خارجه کابینه امیر شیرعلی خان بود و پدرش بعد 
از سقوط امارت شیرعلی خان به هند فراری شد و پسرانش در آنجا 
درس خوانده و افغانان منوری بار آمده بودند» که بعد از مرگ امیر 
عبدالررحمن خان به وطن برگشتند و در گسترش معارف و روشنفکری و 
تجدد سهم گرفتند. برادر مهتر ایشان امین اللّه خان جبار خیل در عصر 
امانی معین وزارت عدلیه بود؛ و اين هر دو برادر بعد از ۱۳۰۹ ش وفات 
بافته‌اند. 

۴- غلام محی‌الدین افغان جمریانی قندهاری که ذکرش در عدد ۴ 
رجال مشروطیت اول گذشت. 

۵- میرقاسم خان؛ که ذکرش در عدد اول رجال مشروطیت اول 
کل شتا 


ایستادگان از راست به چپ : 

۱- میر هاشم خان؛ برادر کوچک میر قاسم خان و از فارغان 
اعدادیه مکتب حبیبیه است که در پشتو و دری و انگلیسی مطالعه و 
نگارش داشت و عضو جوان این گروه بود. که بعد از فرا غ تحصیل در 


وت ۹« ت0۳ ۰ 0 ۰9 ۰ ۱۳۳ ص 1 ح عم 


از آغاز اسلام تا ختم جنگ دوم افغان و انگلیس برای تدریس صنف 
پنجم ابتدایی از تألیفات او است. طبع کابل ,۱۳۰۳ ش . وی در حدود 
۲ شش به حیث سرپرست محصلین افغان در پاریس مقرر گشت و تا 
سال ۱۳۰۷ ش در آنجا بود» در آیام اغتشاش در همین سال در زمستان 
به قندهار آمد و در سنه ۱۳۰۸ ش جنرال قونسل افغانی در تاشکند بود و 
روز یکشنبه ۲۳۴ عقرب ۱۳۱ ش, در حدود عشق آباد به دست فاتل 
تامعلومی گشته شد. 

۲- <اجی شیر احمد خان از مردم چهاردهی کابل . 

۳- عبذالهادی بریشان داوی که ذکرش در عدد اول رجال 
مشروطیت دوم گذشت. 

۴- عبد الجبار خان جبار خیل » برادر کوچک فتح محمد خان 
مذکور است که دروس ابتدایی را در مکاتب هند خوانده و با خانوادة 
خود پس به وطن برگشت و در مکاتب کابل معلمی داشت و با جمعیت 
مشروطیت دوم محشور بود و در سنه ۱۳۱۲ش معین اول وزارت 
معارف مقرر گشت وتا ۱۳۲۴ ش بر این مقام ماند و بعد از آن عضو 
مجلس اعیان بودء تا که در حدود ۱۳۳۲ ش در کابل وفات یافت. 





(۶( 


نگاه انتقادی 


در مبحث (۳) فصل دوم, جایی که بر نتایج مساعی مشروطیت 
دوم سخن گفتیم در ماد دهم» ترتیب و نشر قوانین را در مملکت از مزایا 
و کارهای مهم دور امانی شمردیم» که در تاریخ چندهزار ساله این 
سرزمین نخستین باریک قانون اساسی مبنی بر مبادی عالی حقوق 
انسانی به نام «نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان» نشر و مورد عمل 
رارف 

به تاریخ ۷ حوت ۱۳۰۱ش بودء که نخستین لویه جرگه ملی و 
عنعنوی افغانستان در اين دوره در جلال آباد به ریاست شخص شاه و 








تبعیض بر اساس وحدت ملی و وسعت نظر تشکیل یافت و نخستین 
قانون اساسی افغانستان را در ۷۳ ماده» تحت عناوین دیل تصویب 
نمود: 

۱- نظامنامهٌ اساسی دولت علیه افغانستان, هفت ماده. 

۲- حقوق عموميه تبعهٌ افغانستان» هفده ماده. 

۳- وزراء یازده ماده. 





۴- مأمورین » سه ماده. نو 

۵- مجالس مشوره و شورای دولت. یازده مافلد من و 

۶- محاکم, شش ماده. 

۷- دیوان عالی ‏ دو ماده. 

۸- امور مالیه , دو ماده. 

-٩‏ مواد متفرقه» شش ماده. 

این قانون اساسی اصلاً بر نظریه تفکیک قوای ثلائه : تقنین - اجرا - 
قضاء بنیانگذاری شده» ولی با داشتن شورای محدود دولت و تمرکز 
تمام اختیارات در ذات یک پادشاه غیر مسئول (ماده ششم) اصل 
شر و طر در آل قیف اه 

در فصل حقوق عمومیه» اصول برابری و آزادی شخصیه و لغو 
اسارت و آزادی مطبوعات و شغل و پيشه و تدریس و حق ملکیت 
شخصی و مصونیت مسکن و منم مصادره و بیگار و شکنجه و مجازات 


غیرقانونی جای دارد و در ماده (۳۳) به مجالس مشوره و شورای 
ما ام سا از ای سا سا ال و13 ا ‏ ف احر ها ار تاو بر 





اعلیحضرت شاه امان اللّه ( ۱۳۰۷ - ۱۲۹۷ش) 


پادشاه محبوب افغان با لباس سربازی و شمشیر برهنه 


نزد حکومت صلاحیت عرض استغاثه دارند (یعنی اگر از یک اداره 
حکومتی شوه داشته باشند باید به خود حکومت عرض کرده 
مي‌توانند!!) . 

در ماده ۲۸ آمده که صدراعظم و دیگر وزراء از طرف پادشاه 
انتخاب و تعیین می‌شوند و در ماده ۳۱ مسئولیت وزراء تنها پیش پادشاه 
است و این مواد پادشاه را که غیر مسئول هم باشد , به طور یک دیکتاتور 
مطلق العنان قرار می‌دهد . زیرا او و وزیرانش مسئولیتی پیش مردم و یا 
مجلس نمایند؛ مردم ندارند و نه در انتخاب و تعیین مقام ابشان رأی 
دیگری جز شخص شاه دخیل است. 

در قانون اساسی طرح» ترتیب و تصویب قوانین هم معلوم نیست و 
فقط در ماد ۴۶ گوید که نظامات دولت از شورای دولت تدقیق گردیده 
و به مجلس وزراء تقدیم می‌شود و بعد تصویب مجلس وزراء و منظوری 
شاهانه در موقم اجرا می‌دارند . 

در این صورت گویا طرح کنندة قانون و تصویب کننده و امضا 
کنند آن برای اجرا فقط یک مقام شاهی است و عملا نیز چنین بود. که 
این وضع » نظام مشروطه را از بین می‌برد. زیرا خود وزیر قانون راطرح 
و ترتیب می‌نماید و شورای دولت (که مرکب از نصف نمایندگان همین 
وزراء است) آن را فقط تدقیق می‌کند و پس در خود مجلس وزراء 
تصویب می‌گردد. و برای اجرای نهایی باز به امضای پادشاهی 
می‌رسد که «خود کوزه‌گر و خود گل کوزه» است و در چنین حالت 


علاط و طایفت ف ه تقتب» و اج ائبه به عتضا م. ایک که خو د تقیض رواحیه 


فصل مربوط به محاکم » بسیار کوتاه و گنگ و مجمل است» در ماده 
۳ گوید که «همه محاکم از هرگونه مداخلت آزاد هستند» ولی تصریح 
نشده که قاضی این محاکم از کجا می آید ؟ کیست ؟ و در دستگاه حاکمة 
اجرائیه چه موقف دارد؟ 

در اینجا انتظار می‌رفت که قانون اساسی, قوه قضا را در دستگاه 
دولت یک دستگاه منفک از قوه‌های دیگر قرار می‌داد. زیرا مشروطیت 
قضا را دستگاه مستقلی می‌شمارد. 

در ماده ۲ فقط نامی از صدراعظم برده می‌شود» که اگر ذات 
باز در ماده ۲۸ گوید: صدر اعظم و دیگر وزراء از طرف قرین الشرفی 
پادشاهی انتخاب و تعیین می‌شوند . در حالی که مسئولیت تمام وزراء به 
حضور پادشاه غیر مسئول در ماده ۱ تصریح گردیده است. در چنین 
حال شخصیت مسئول در مملکت وجود ندارد» زیرا خود شاه که تعیین 
کنندهُ صدراعظم و وزیران است و تمام اقتدار اجرائیه هم پیش اوست» 

اگر چه عملا خود شاه امان الله در سالهای نخستین شاهی خود» 
سخت پابند قوانین بود و در اين قانون اساسی هم حقوق عامه تا 
مصونیت مکاتیب و مراسلات (ماده ۷۳) گنجانیده شده و نخستین 
اقدام مفید و نیکو در تاریخ افغانستان است. ولی چون نظام مسئول در 


اقا اه اه یه و هت نو ای و اه تشگ 


از فساد رژیم او جلوگیری کند. و بعد از چند سال ما می‌دیدیم, که 
عناصر نادان فاسد العمل به دور دربار فراهم آمدند و مملکت رابه 
اغتشاش زمستان ۱۳۰۷ ش کشانیدند و دیده شد که آن شاه وطندوست 
قربانی اعمال ناروای عمال فاسد دربار و همکاران مغرض او گردید» و 
در ما حول او به چاپلوسی آن قدر سخن از نبو غ او زدند که روحا زیر 
تلقین رفت و چون انسان جایز الخطا است. غروری که با خلوص نیت 
و وطنخواهی او منافی بود فراهم آمد. 

مثلاً مرحوم داوی می‌گفت: در سنه ۱۳۲۳ ش چون شورش قبایل 
سمت جنوبی به سرپرستی ملا عبدالله لنگ آغاز شد و بعد از تلفات و 
مساعی و مصارف کمرشکن منتفی گردید و شخص شاه حکم به اعدام 
۴ تن از سرغنه‌های اشرار» به شمول ملا عبدالله و ملا عبدالرشید داد 
(۴ جوزا۱۳۰۴ش) داوی که وزیر تجارت و از مقربان دربار بود 
عرض کرد: بهتر است این محکومان به اعدام» محاکمه شده و به حکم 
قاضی کشته شوند. پادشاه با کمال خشم و غرور گفت : مگر نمی‌دانی که 
من نواسة امیر عبدالر حمن ام !! 

بعد از سفر اروپا» چون آن پادشاه وطنخواه به کابل آمد و به برخی 
از کارهای مفید (اما قبل از وقت) دست زد. انعکاس آن در طبقهُ جوان 
-که همکاران مخلص او بودند- نیکو نبود و ما دیدیم که در لویه جرگه 
پغمان» پسر شیر ارتی از محکومیت وزیران او گپ زد و در مجلس قصر 
ستوری عبدالرحمن و عبدالهادی -که از رفقای راه مشروطیت و ایام 
ی ها هه الصا صقر و رم ده توت زا تا 


1 


عجولانه) او فراز آوردند. 

اين تنها نبود: شاه جوان که در بین بازار تنها می‌گشت و با مردم 
می آمیخت و مکاتب هر شهر را خودش می‌دید و عرایض اهالی را 
می‌شنید و وارسی می‌کرد» در آغاز کار از طرف مردم با مهر و محبت 
تلقی شد » همکاری مردم را جلب کرد و حتی مردم در بسط معارف 
اعانه‌ها دادند و مصارف مکاتب را بر مالیات گمرکی خود افزودند. 
ولی اين روش نیکو از طرفین دوام نکرد» تا چشم به هم می‌زدیم» امواج 
بدبینی بین حاکم و محکوم حایل شد و مسأله به شورش ۱۳۰۳ و ۱۳۰۷ 
ش انجامید » که مملکت را مدت ۵۰ سال عقّب انداخت و خود آن شاه 
که اخلاص او به وطن بیش از تدبیر و سنجش بود. از مملکتی که بدان 
عشق می‌ورزید فراری گردید. ‌ 

در اینجا است که برخی از ناظران اوضا ع و نویسندگان داخلی و 
خارجی علت این اغتشاش را در تحریک اجانب (هند بریتانوی) و 
دسیسه‌سازی همریز (سفیر بریتانیا در کابل) و دیگر فتنه‌انگیزیهای 
انگلیسی می‌دانند و برخی هم کهنه‌پرستی و محافظه‌کاری و ضد ترقی 
بودن خود مردم افغانستان را عامل اغتشاش پندارند» و جمعی عجلت و 
پیش از وقت بودن رفورمهای امانی را قلمداد می‌کنند, که تمام این 
عوامل را می‌توان از علل متعددء اغتشاش و ناکامی رژیم امانی دانست. 
ولی باید گفت: که هیچ رفورم و اصلاح و اقدام ترقی خواهانه و خیر 
اندیشانه پیش نرفته است» الا اينکه از حمایت جم غفیر قشرهای مختلف 
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نخستین خود و پیروزیهایی که در اقدامات پیشرفت نصیبش بود. در بطن 
خود فساد می‌یافت و کارمندان آن رژیم (جز اشخاص محدود) وسایل 
ناکامی و پوسیدگی آن را به دست خود فراهم آورده بودند و به قول 
تلا 

بوریا باف گرچه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر 

اکثر رجال اين دوره که بعد از مشروطیت دوم به میان آمدند» بوریا 
بافانی بودند که به کارگاه حریر وارد ساخته شده بودند. و بنای این عمل 
هم بر رشته‌های تعارفات شخصی و خاندانی و قبیلوی بود» که با عهد 
امیر حبیب الله خان و اعتبار محمدزایی بودن در آن عصر تفاوتی 
نداشت. 

اگر بت محمدزایی شکسته شده بودء به جای آن در این وقت بت 
بارکزایی ایستاده بود. مثلاً در آن وقت کابل در دست والی محمود پاور 
و شاغاسی علی احمد و فندهار در دست عبدالعزیز وزیر و محمد سرور 
نایب الحکومه و عبدالکريم نایب الحکومه و نیک محمد فرقه مشر و مزار 
و هرات در دست محمد ابراهیم نایب الحکومه و عبدالرحمن فرقه مشر 
قرار داشت که همه آنها بارکزایی و مربوط به خاندان سراج الخواتین 
مادر شاه بودند! 

در سمت جنوبی (پختیا) عبدالحکیم بارکزایی » در غزنه» و 
روزگان دوست محمد ناظم بارکزایی» در گرشک محمد امین بارکزایی 
حکم می‌راندند و فس علیهذا بازار بارکزائیت سخت گرم بود و اکثر 
اوه لا ی کی ای ات ی اب 


بسوزد ویا از فساد اوضاع جلوگیری کنند. 

بنابر این شاه محبوب ترقی‌خواه را از آغوش مردم دور ساختند و 
حمایت عمومی از او» روی به کاهش نهاد و در اینجا بود که عوامل 
موثره دیگر داخلی و خارجی هم در تخریب و نابسامانی فعالتر شدند. 
وجوابدهی آنهابه مردم بنا نبود» بنابر این هر وزیری و کارمندی 
می‌توانست آنجه بخواهد بکند . 

در اینجا است که ما رشته سخن را به یک تن بصیر ناظر نزدیک 
اوضاع مرحوم غبار می‌دهیم که می‌گوید : 

«عد از تشکیل دولت امانیه تقریباً تمام طبقات مختلف کشور به 
حمایت دولت برخاستند و در جنگ با دولت انگلیس اکثریت فیودال و 
جنگ و آغاز رفورم به تدریج صفوف مردم از نظر منابع طبقاتی از هم 
نمی‌توانست. اگر جبهه دولت در داخل خود شکاف برنمی‌داشت و 
تناقص ایجاد نمی‌کرد. زیرا ملت هنوز به پشتیبانی شاه و دولت ایستاده 
بود و همین حمایت مردم بود. که با وجود اختلال در دستگاه دولت» 
پایه‌های آن را محکم و استوار نگه می‌داشت. ورنه از مدتی بود که 
کابینه و دربار درز اساسی برداشته بود. به این معنی که کابینه مرکب از 
دو دسته عناصر متباین العقیده تشکیل شده بود که یکی طرفدار پروگرام 
ای ها نت او فا ها و ی 


بیطرفی مثبت در سیاست خارجی بود و آن دیگری طرفدار اصلاحات 
تدریجی در سیاسی داخلی و روش نرمش و سازش یک جانبه با یکی از 
دول فوی همسایه. لهدا این دو دسته سعی در خنفی نمودن نظریه‌های 
همدیگر داشتند و در اين میانه به شاه تلقین می‌شد که موجودیت دو دسته 
مخالف در نقس حکومت, سبب اصلاح امور و در عين زمان باعث 
سلامت مقام شاه است. به علاوه در کابینه و دربار عناصر نا آگاه بادار 
پرست فقط از نظر شناسایی و اعتماد شخصی شاه جا گرفته بود. که 
توانایی فکری و عملی برای مشوره دادن یا تطبیق پروگرام اصلاحی در 
این مرحلة تاریخی نداشت و جهان‌بینی آنها از سویه بسیار عادی بالاتر 
نبود.. 

این فساد اداره با ضعف زمامدار کل » مردم افغانستان را از حمایت 
و پشتیبانی دولت باز داشت و از دیگر طرف نقشه‌های نهانی توطثه و 
دسيسه عناصر ارتجاعی داخلی» با اقدامات و فعالیتهای جاسوسی 
استعماری یک جا شده. بار دیگر افغانستان در آستانه یک تحول 
دای دزی وا گر گر خی و انن ود بسفت انار زر که 
در ظهور هر جنبش نوین افغانستان را به قدر مقدور عقب براند...» .۲ 

بدین نهج امان الله خان تجرید شد. عناصر فهمیده دانشمند 
پیشوایان فکری مشروطیت دوم از کنارش دور ساخته به سفارتها و غیره 
فرستاده شدند ‏ به جای ایشان بادارپرستان متملق قرار گرفتند » که نه کار 


سس 


کرده می‌توانستند نه همکاری و نه رهنمایی. و اين خود مرحله نامیمون 
تاریخ بود. که باید پیشوایان مشروطیت دوم» چاره آن را در مرحله 
وضع قانون اساسی می‌سنجیدند و خود شاه هم آن را پیش بینی 
می‌کرد. ولی چون شاه غیر مسئول» در حقیقت پیش مردم مسئول اعمال 
خود بود و همکاران نادانش او را سخت بدنام ساخته بودند بنابر این با 
آن خوش‌نیتی و خلوص , مورد نفرت و غضب مردم قرار گرفت» و این 
خود درس عبرتی است در تاریخ نزدیک افغانستان که باید آیندگان ما با 
چشم باز بنگرند و بدانند که در امور مملکتی و زمامداری تنها نیت نیک 
و خیراندیشی کافی نیست. باید تمام نیات نیک را به مورد عمل گذاشت 
و مردم تنهابه گپ و سخن قانع نمی‌شوند و عمل انسان را مدار 
فضاوت قرار می‌دهند. م‌ 
جای تعجب است : شاه نیمه انقلابی وطندوست که به همکاری 
یاران مشروطیت دوم بر تخت نشسته و عزم خدمت به وطن هم داشت 
در قانون اساسی -که خود وضع و امضا کرده بود- اول خود را غیر 
مسئول قرار داد و بعد از آن صدراعظمی را منتصب نکرد و تمام امور 
اجرائیه مملکت را به وسیلهُ وزراء منتصبهٌ خود به کف گرفت و اگر کسی 
بر وزیرش اعتراضی کردی» شخصاً در صدد دفا ع برآمدی و شاه غیر 
مسئول خودش را مسئول و جوابده اعمال دیگری قرار دادی! مثلاً در 
لویه جرگه پغمان ۱۳۰۳ ش هنگامی که از سوء عمل و بیداد مأمورین او 
در سمت پختیا آتش اغتشاش و شورش شعله‌ور بود و مولوی 
ار بت شا تا ها و انا ی خ بر از ق اصی ادج و ی 


فعالیت و عدم دقت وزیر داخله و وزیر معارف وفت (سردار فیض 
محمد زکریا) ذکری به میان آورد. پیش از آنکه وزیران به پاسخ آن 
اعتراض و تزکیةٌ خود بپردازند» شاه غیر مسئول به متعرض مذکور -که 
از بی‌کفایتی وزیری در امور رسمیه سخن رانده بود- جوابی داد که 
داعیهٌ شخصی را علت این گونه انتقاد دانست." در حالی که این 
شکوه‌ها عمومی و ناشی از فساد اداری بوده است. 

چون مردم مطیع و فرمانبردار و نیک بین به شخص شاه و برخی 
رجال پاکدامن دربارش بارها این گونه سخنان و اعمال را که منافی 
اصول مشروطیت و دارای تناقض و فاصله بین قول و عمل بود» به چشم 
سر می‌دیدند و روز به روز وضع اداری مملکت از مجرای طبیعی به 
فساد و نابسامانی و آشفتگی بر می‌گشت و در نتیجه بر رنج و آزار مردم 
متحمل و دهقانان نان ماله ده و گروه رنجبر می‌افزود» بنابر این نظر نیک 
و روحية همکاری طبقات عامه با طبقَةٌ حاکمه به نفرت و انزجار تبدیل 
می‌گشت, تا که در نتیجه سوء عمل درباریان. شاه خیرخواه نیز در آن 
لجنزار فساد فرو رفت و برای ابد از تتفس هوای وطنی که بدان عشق 
می‌ورزید محروم گشت (علیه الرحمه) . 

در چنین حال دست گماشتگان استعمار هم بر ضد رژیم امانی اندر 
خفا کار می‌کرد و برای تکفیر شاه. ملانماها را برانگیخته و هزاران 
عکس نیم برهنه مونتاژ شده (مصنوعی) ملکه ثریا را در بین قبایل ساده 





و نادان توزیع نموده بودند و تااچشم به هم می‌زدیم» صدای تفنگ و 
اسلحه ناریه از قبایل شنوار (ننگرهار) و سمت شمالی کابل به گوش 
رسید و ستمکشان دهقان از روستاها دست به شورشی بردند» که خود 
کارمندان دولت. مبادی آن رابه وجود آورده و دستهای خارجی هم 
برای اشتعال نایر؛ آن هیزم فراهم می آورده‌اند. 

در اینجا بی‌مناسبت نیست از گفتگوهایی یادآوری شود که بین 
برخی از جوانان نفاد دست چپی مشروطیت دوم با رفقای ایشان بعد از 
به کف آوردن زمام اقتدار روی می‌داد و این گروه اقتدار به کف را 
مسئول پوسیدگی و عدم استقرار رژیم امانی می‌شمردند. 

خوب به‌یاد دارم که در بهار ۱۳۲۶ ش روزی در خانه عبدالرحمن 
لودین در کوچه لودینان شهر قندهاری گفتگوی رفیقانه و دوستانه بین اک 
تاج محمد بلوچ درگرفت که هم رفقای حزب در مشروطیت دوم بودند 
و هم با یکدیگر خویشاوندی داشتند (خواهر لودین در حبالة پسر بلو چ 
بود) . 

لودین با لهجهٌ خاص ظریفانه به رفیق خود می‌گفت: «اين شما 
هستید که پادشاه جوان و نیکخواه را -که با پدر خود بسیار فرق دارد- 
گمراه ساختید و از خودسریهای او جلوگیری نمی‌کنید ! آخر ما برای 
مشروطیت و به نام مشروطیت قربانیها دادیم و در نتیجه یک دیکتاتور 
مطلق را آفریدیم. شما اینک حکمران شدید! و آن دیگری که فراشباشی 
بود» وزیر و سفیر شد و یک سرجماعه وزیر خارجه و وزیر حربیه 
اه ی کی اب هیک ی سس اه 


مشروطیت کجاست ؟ یک نفر جوان ناآگاه را آوردید و زمام مطلق تمام 
امور مادی و معنوی مملکت را به دست او دادید! او اگر چه نیت نیک 
دارد و به وطن خود مخلص و علاقمند است. باز هم انسان است و 
جایز الخطا است . مشروطیت این است که صدراعظم مسئول را به مردم 
معرفی کند و مجلس منتخبی از نمایندگان مردم بسازد و خودش غیر 
مسئول باشد, تا مردم صدراعظم مسئول و کابینه‌اش را جوابده تمام 
شکایات خود بشناسند ...» 

لودین می‌افزود: «من با این رژیم -که به سبب اعمال ناجایز یک 
دسته مغرض نادان محکوم به فنا است- مدتی به سبب تعهداتی که در 
حزب داشتیم» همکاری کردم و اين مطلب را به گوش شاه و درباریانش 
رسانیدم. چون نشنیدند» کابل راهم ترک گفتم و اینک در خانهٌ پدری در 
یک کوچه گمنام قندهار نشسته‌ام. ولی شما که امروز باشاه و 
درباریانش رابطه دارید از طرف من به او بگویید که : 

گر این مکتب است و این ملا کار طفلان خراب می‌بینم 

عنقریب این رژیم از" می‌افتد و واژگون می‌شود وانگهی «نه تو 
مانی ‏ نه او » نی فخر رازی» . 

این گفتار آن جوان دانا و راستین شهید بود. که بعد از دو سال» 
عين همین پیشگویی را به میدان ظهور دیدیم» آن رژیم به قهر مردم شاکی 
و رنجدیده سرنگون شد» که دست دسیسه کار استعمار هم در عقب این 
احساس رنج و تنفر عمومی کار می‌کرد. 

ده تاد ند افعاستان باه ها دنده شده که شنخص شاه با مامدا: و 








شهزاده آدم نیک و بهی‌خواهی بوده» ولی به سبب سوء عمل درباریان و 
گماشتگان یا اهل حرم و خاندان سرنگون شده است. مثلاً شاه زمان 
سدوزایی و امیر شیر علی خان پادشاهان بدی نبوده‌اند» هر دو به 
استقلال و عظمت مملکت علاقه داشتند و با استعمار مبارزه می‌کردند» 
ولی عمال و کارمندان حکومت و دربار ایشان را به سرنوشتهای 
نامیمون سیاه مواجه ساختند . 

اماناللهغازی هم جوان‌مخلص وطندوست فی‌الجمله روشنفکری 
بود» که به چنین سرنوشت واژگون گرفتار آمد و اگر , فقای ایام 
شهزادگی و مشروطه خواهی تجریدش نمی‌کردند و محو سفارت و 
وزارت و عیاشی و افتدار نمی‌شدند و با مردم م ی آمیختند و حمایت 
توده‌های مردم افغانستان اعم از دهقانان و کاسب و دکاندار و کوجی و 
روستانشین رابه دست می آوردند و خط مشی حکومت خود راهم 
مطابق آنچه مدعی بودند (یعنی مشروطیت) طرح و عمل می‌کردند. به 
آن سرنوشت شوم بر نمی خوردند. لودین گاهی که لب به شکایت 
می‌گشود و از واژگونی اوضاع رنج میدید با خود می‌گفت : 

دیده در خون جگر زد غوطه 

این بود نمونه آنچه در نواقص رژیم امانی و فراورده‌های تحریک 
مشروطیت دوم با استناد قانون اساسی اول و اقوال خود اعضاء فکور 


باد لعنت به حنین مشروطه | 


آن جمعیت نوشتیم. چون نویسند؛ این سطور دور امانی را از اوایل تا 
اواخر آن دزک کرده و دیده‌ايم و به رجال آن دوره معاصر و ناظر احوال 
و اه ۱ 0 ۰ ۶ ٩۲‏ 


اعضای مهم در صف اول و دیگر صفوف پایین مشروطیت دوم تا 
وقتی که اقتدار سیاسی را به دست نگرفته بودند. 

مساعی آنها مخلصانه و در خور قدردانی بوده و قربانیهای ایشان 
مشکور است. زیرا منجر به تبدیل رژیم کهن و فرسوده و بنیانگذاری 
افغانستان نوین بوده و در نتیجه مساعی ایشان -طوری که در سابق 
گفتیم- ده مبدا حیات جدید به دست آمد ویا آغاز شد. که در تاریخ 
افغانستان ۶ اموش شدنی نیست و ده سال دور امانی روی هم رفته ایام 
میمون و نیک تاریخ اين مملکت شمرده می‌شود. که مسئول سوء عاقبت 

اما شخص شاه مرحوم آزادیبخشای این مملکت امان الله خان 
غازی (علیه الرحمه) هم یک جوان مخلص و نیکدل و خیرخواه 
افغانستان بود» که عشقی به وطن و مردم خود داشت و در بدست 
آوردن و بنیانگذاری ده مبداء مذکور توجه و سعی و تلاش او دخیل بود 
و بنابر این تاریخ افغانستا" او رابه نیکی یاد خواهد کرد و نسل جدید 
باید قدر عمل او را بدانند و همواره نامش رابه نیکی یاد دارند» زیرا 
اعمال نیکش بر سهوها می‌چربید . 

از مشاهدات نویسنده این سطور است: در لشک رکشی بهار ۱۳۰۱۸ 
ش از قندهار به طرف غزنی» شخص امان الله خان قیادت ده هزار 
لشکر قومی قندهاری و هزاره را داشت. شهداللّه که مردم با شاه ارادت 
اک ی با وان ی اف ی که 


/ 








بین مقر و غزنی هنگامی که برخی از عناصر مشکوک با اسناد پولتیکل 
ایجنت انگلیس دستگیر شده و ثابت گردید که دست برخی از روحانی 
نمایان داخلی هم در انگیزش و آویزش قبایل دخیل است و می‌خواهند 
از اختلاف قبیلوی (درانی و غلجی) کار بگیرد و برای اشتعال نایرء 
فساد. در حدود بیست تن از طلایه سواران کشاف فراهی (درانی) را 
در منطقه سکونت غلجیان کشته و لاشهای کشتگان را هم دوپله نموده و 
بر پایه‌های کج کرده تیلفون انداخته و با خط بد آخوندی بر کاغذکی 
نوشته بودند:«اين مهمانی اقرام غلجی برای درانیان و پادشاه است!» 

امان اه خان مرحوم چون این منظر فجیع را دید» قندهاریان را به 
دور خود فراهم آورد و گفت :«اکنون ثابت شد که دشمنان اجنبی 
می‌خواهند در بین قبایل ما فساد و جنگ اندازند» تا مابه دست خود 
یکدگیر را بکشیم و مسبب این عمل ناجایز من خواهم بود. که برای 
بازستانی تخت و تاج من کشت و خون روی خواهد داد. 

پس ای مردم عزیز من | به یقین بدانید که من این مناظر دلشکن جنگ 
داخلی و قبیلوی را تحمل کرده نمی‌توانم و نمی‌خواهم شما برای 
بازگشت تخت و تاج من به چنین کارها دست یازید | 

پس باید از بین شما بروم تا من موجب چنین کشتار و خونریزی 
نباشم . 

شماملت عزیزم زنده و افغانستان باقی خواهد ماند» ولی 
روسیاهی ابدی مسئولیت این هنگامةٌ ناشایست, به نام من ثبت می‌شود. 
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استقلال و تمامیت مملکت و سعادت و وحدت شمامردم افغانستان 
کار کنم. 

ببینید ! علت بدبختی مردم ما در دوره‌های سابق تاریخ این بود. که 
شهزادگان برای به دست آوردن مقام شاهی با همدیگر جنگها داشته‌اند 
و در این بین شما مردم را بایکدیگر به جنگ و دشمنیها و عداوتهای 
قبیلوی برانگیخته‌اند. من می‌خواستم دور؛ شاهی من چنین نباشد و به 
جای اينکه مردم را به جنگ یکدیگر سوق دهم باید منادی دوستی و 
وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باسم . 

چون اکنون می‌بینم که شما به جنگ داخلی قبیلوی گرفتار می آیید, 
مخالفان خود بگذارم. 

شما با همدیگر جور بیایید. من مسئولیت جنگ خانگی شما را برای 
بازستانی تخت شاهی به ذمت خود گرفته نمی‌توانم. یک اودرزاده من 
در پاره چنار رسیده و دیگر برادر روحانی من در همین جانشسته و 
شما این است : که با همدیگر کنار بیایید » اتفاق کنید | 
مسپارید! من فردی از شما هستم اگر شما سعادتمندید» عين سعادت و 

ولی اگر این چنین به خاک و خون بغلطید» موجب بدبختی و ملال 
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جنگ توصلح. صلح تو جنگ است من به قربانت» این چه نیرنگ است ؟ 


شاه نیکدل حساس و خیرخواه؛ این دو بیت واقف لاهوری را با 
سوز دل. اشک ریزان با صدای گرفته خواند وگفت: فی امان اللّه1... 

این بود داستان الیم خاتمةٌ مشروطیت دوم که ملت رنجدیدة 
افغانستان چنین هنگامه‌های محشر آسا را فراوان دیده است. رجال و 
شاهان بهی خواه از بين رفته و سالهای طولانی اين مردم به خاک و خون 
تپیده‌اند... از انکشاف و ترقی باز مانده‌اند... در سیر اجتماعی زیانهای 
جانکاهی برداشته‌اند... دیده‌اند از مصائب آنچه دیده‌اند ... 

ولی با وجود جریانهای تبه‌ کار خارجی و داخلی» هویت ملی و 
استقلال خود را نگهداری کرده‌اند و برای ادامةٌ حیات ملی تپیده‌انده 


بلی | 
تپش می‌کند زنده‌تر زندگی را تپش می‌دهد بال و پر زند دی را 
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حالا بعد از خواندن این داستان که حرکت مشروطه‌طلبی چگونه به 
میان آمده؟ و در دکام زمان و مکان پرورش یافت ؟ و عوامل موثره آن 
چه بود ؟ پرسشی به ذهن خواننده خطور خواهد کرد که هویت و 
اصلیت این حرکت چه بود؟ ایا آن رایک حرکت برای جلب اقتدار» 
مانند جنگهای شاهزادگان سدوزایی و بارکزایی فرن ۱۸ و ۱٩‏ افغانستان 
نتوان شمرد ؟ 

آیا به وجود آورندگان این جنبش» که کارگران و دهقانان استنمار 
شده نبوده‌اند» چگونه دست به چنین حرکت نیمه انقلابی زدند ؟ که در 
نتیجه یک رژیم شاهی استبدادی تاریک را سرنگون و به جای آن 
سلطنت مطلق دیگری را از روشنفکران قیام دادند؟ 


ب 








چنین است: در مبارزه مشروطه‌طلبان افغانستان» اقلیت روشنفکر از 
طبقات بالا تا میانه دست داشتند و این پیکار یک مبارزه نیمه انقلابی 
بود. که از روح رنجدیده طبقات عامهٌ مردم ما سرچشمه می‌گرفت ولو 
پیشقدمان این گروه» به جای مردم زحمتکش زار ع و دهقان و رنجبر» 
رادیکالان بورژوازی و بیوروکراتان طبقه متوسط و حتی شاهزادگان 
وکارمندان متتعم درباری هم بوده‌اند و در اینجا است که باید سخن یکی 
از تحلیل گران تاریخ را به یاد آورد که گفته بود: 

«برای نهضتهای انقلابی لازم نیست که در آن باید حتما عناصر 
پرولتاربایی موجود باشند ویا مرام آنان بر جمهوری خواهی و 
دموکراصی متکی باشد. امیر انغانستان (مراد امان اه خان است) و 
همکاران او مبارزه خود را برای بدست آوردن سلطنت پیش برده‌اند . 
ولی چون این مبارزه برای از پا در آوردن امپریالیزم و تجزیه قوای آن 
بوده ‏ از نظر انقلابی نیز یک پیکار عینی سودمند است ...» .۱ 

نهضت مشروطه خواهان افغان که منتج به شکست امپریالیزم و 
آزادی ملتی رنجدیده و ستم کشیده تجزیه شده گردید باید جزیی مهم از 
تاریخ بیداری آسیا و مقدمه‌ای برای آزادی هندوستان و پاکستان 
شمرده شود زیرا به قول یکی از مفکران صاحب نظر هندوستان در آن 
وقت که: 


آسیایک پیکر آب و گل است ملت افغان در آن پیکر دل است 





اگر در این مرکز جغرافی و دل آسیاس کهن حرکتی نبودی. شاید 
کاروان آزادی ملل شرق بدین زودی به منزل مقصود نرسیدی. 

در اینجا این نکته را فراموش نباید کرد که روحیهٌ ملی و استواری 
هویت ملی مردم افغانستان مستعد به وجود آوردن هر گونه تحول 
تکاملی و انقلابی نامتوازن بوده و موقعیت جغرافی این سرزمین نیز 
متضمن قبول هر نوع جنبش و حرکت مترقی است. تا جایی که نهضت 
مترقی و نیمه انقلابی مشروطیت نیز به دست کسانی صورت گرفته که در 
آن از شاهزاده تا طبقه بورژوازی روشنفکر دستی داشته‌اند. 

تا جایی که از مطالعة تاریخ افغانستان بر می آید : اگر در به وجود 
آوردن یک حرکت مترقی یا ارتجاعی » منافع طبقاتی موید باشد, آن 
حرکت هم تا وقتی دوام می‌کند. که متضمن فواید برای همان طبقه 
باشد. 

اگرما علل سقوط رژیم امانی را بعد از مدت ده سال جستجو کنیم» 
در پهلوی عواملی که در این کتاب ذکر رفت» یک علت اساسی را 
خواهیم دید که در به وجود آوردن آن طبقهُ رنجبر و محروم مستقیما 
سهمی نداشت و نتایج آن هم با وجود مفید بودن - برای این گروه مردم 
جالب و مشاهد و در خور لمس و درک نبود. 

کسانی که از طبقه متوسط و عالی بورژوازی منور در به وجود 
آوردن این حرکت بنابر منافع طبقاتی خود سهم داشتند و در جامعة 
افغانی هم اقلیت محض بودند . هنگامی که به نوایی رسیدند و در نتبجه 
ما ده و ی ار و ای ی و 








رامعراج آمال خود دانستند و دیگر در فکر مملکت و مردم‌داری 
نیفتادند و در حلقه کوچک حفظ چوکی و مقام» از مردم دور شدند و 
میدان عمل را به کسانی گذاشتند» که گرفتار جلب منافع مادی بیکران 
برای خود و اقوام و بستگان خود از طبقه بالا یا متوسطه بوده‌اند» که در 
نتیجه محرومیت عامه را بار می‌آورد. 

در حقیقت ساختمان طبقاتی جامعه افغانی مانند سوابق تاریخی 
تشکیلات طبقاتی ملل اروپا نبود و در اینجا هنوز علل انفکاک و تجزية 
طبقات از نظر اقتصادی و اجتماعی به وجود نیامده و بنابر این طبقة 
رنجبر با خصایص روحی و اقتصادی خاصی که آنها را از طبقات دیگر 
مجزا سازد وجود نیافته بودز ایشان با محرومیت تام احساس چنین 
حالتی را نمی‌کردند و فیودالیزم جباری و قوی و متماسک تشکیل نیلفته 
بود . 

چون در رژیم امانی نه طبقات استثمار کننده و نه گروه استحصال 
شده» شعور خاص طبقاتی را داشته‌اند بنابر این هیچ یکی منافع خود 
را وابسته به آن رژیم ندانسته و در حالت بی‌تفاوتی و لاتعلقی بوده‌اند و 
فقط طبقه مأمورین نیمه روشنفکرء اگر تعلق خاطری بدین رژیم داشته‌اند 
و آن هم اقلیت محض بیشتر از ده بیست هزار یعنی عشر عشیر جامعه 
نبوده‌اند. 

چون حکومتها پیوسته غارتگر و مرکب از کارمندان مستثمر و 
بهره‌کش بوده‌اند. بنابر این همواره در مقابل یک غارتگر شناخته و 
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برای نجات آنی خود از دست ستم غارتگر قدیم پذیرایی کرده‌اند. ولی 
به مجرد آغاز به کار و دادن امتحان نخستین» چون سیستم فکر و 
استثمار جامعه فرق نکرده» کارمندان جدید نیز به اعمال فجیع‌تر از 
سابق دست زده‌اند و مردم می‌گفته‌اند: 
توازچنگال گرگم در ربودی!ا  .‏ چودیدم عاقبت گرگم‌تو بودی! 

بنابر این همواره نفرت عمومی در مقابل حکمرانان موجود بود و 
اگر دستی از بیرون یا درون مملکت خواستی که این مردم شاکی و 
استثمار شده راء برخلاف دستگاه حاکم استعمال کند » مشکلی نداشته 
است زیرا هر حکومت با عمل خود و دادن آزمایش» اکثریت مردم را از 
خود رنجیده ساخته بود. و اگر فرضاً در آن دستگاه چندین تن مخلص و 
نیکوکاری هم بوده. آنان هم به شامت اعمال اکثریت کارمندان 
استفاده‌جوی منفور گرفتار بوده‌اند. 

جامعه‌شناسی افغانی و تجزیة صفات و خصایص اجتماعی مردم 
افغانستان نیازمند کنجکاویهای ژرف در بنیان هویت این جامعه از نظر 
تاریخ» جغرافیا» اقتصاد. نژاد. زبان» عقاید و مواقف اجتماعی قبایل و 
روستانشینان و شهریان و کوچیان آواره‌گرد و بقایای مسالک روحی 
مانند مذاهب. طرایق و انکار صوفیانه و راهبانه است» که توأم با 
تأثیرات مدنیت صنعتی جدید و فراورده‌های عصر حاضر باید پژوهش 
و کاوش گردد. 

و این خود مباحث وسیع و مبسوطی است که در پرتو تاریخ چند 
فد تاه ها که و اه اه ان یتک 








و بررسیهای علمی و عینی قرار می‌گیرد. وانگهی میتوان خط مشی در 
خور هضم و قبول اين مردم جامع الخصایص را در روشنی مطالعات 
دفیق تعیین کرد. که اين یک کار علمی دارای ابعاد تاریخی, اقتصادی 
اجتماعی . فرهنگی و فکری کهن و نو است و از مشکلترین و دقیق‌ترین 
مسایل اجتماعی است. زیرا مانند علوم طبیعی در تحت فورمولهای 
ریاضی مثبت نمی آید و کلیات آن با ابعاد نسبی زمان و مکان تغییر 
می‌کند و احکام آن صد فی صد در تمام محیطها یکسان و هماهنگ 
نیست. و مواقف تکامل هم در این جامعه نامتوازن بوده و سراسر منطبق 
بر دساتیر زندگانی یک جامعهٌ خالص طبقاتی نیست. و از این روست که 
اکتر حکومتهای سابق این کشور؛ پیش اکتریت مردم نامطلوب بوده‌اند. 
زیرا با منافع آنی افراد این جامعه نامتوازن مطابقت نداشته‌اند. ۳ 

نامتوازن از اين رو گوییم که در یک زمان معین یک اقلیت کوچک 
در تحت عنوان فثودال آمده. ولی دارای حصایص فیودالیزم متشکل و 
نیرومند نبوده‌اند. بورژوازی شهرنشین نیز با تمام ممیزات اجتماعی به 
وجود نیامده و طبقه محروم و رنجبریعنی روستانشینان کشتگر و دهقان 
نیز خصلت اجتماعی طبقه کارگر متشکل نداشته و کوچیان آوراه از تمام 
شرایط طبقاتی محروم بوده‌ند. 

در چنین حالت عدم توازن و اختلاف احوال و خلط شرایط طبقاتی 
اگر حکومتی فعال و مخلص و خیرخواه هم آمده, چون با منافع هیچ 
یکی از طبقات نامتوازن سا زگاری نداشته» از پشتیبانی اکثریت مردم 


ول وک رت ماد 


چون محل وقو ع جغرافی افغانستان هم بسیار حساس و مهم بوده 
و کوهساری است که بین دو مدنیت و دونو ع فکر هندی و ایرانی و سه 
سرزمین بزرگ هند. ایران و ماوراء النهر افتاده است» بنابر این همواره 
جهانگیران و فاتحان هنگامی که سر و کارشان با این سرزمین افتاده از 
این خصلت اجتماعی عدم توازن عینی و قانونی طبقات استفاده جسته و 
با انداختن تفرقه و ایجاد خانه جنگیها نیروی ملی این مردم را ضعیف 
ساخته و حصایص اجتماعی مارا به صرر ما به کار برده‌اند و در اینجا 
است‌که در عين شکوه از ایادی خارجی امپریالیستی با خود باید گفت: 
آتش به دو دست خویش در خرمن خویش 
چون خود زده‌ام, چی نالم از دشمن خویش 
ختم: ۲۶ حوت ۱۳۶۱ 
جمال مینه کابل 











فهرست اماکن 


1 


۰۱۲۷ ۰۱۲۶ ۰۱۱۴ ۰۸۳ ۰۷۱  ناملآ‎ 
۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۳۲ ۱۲ ۸ 
۱۳۶ 

آمریکا ۰.۸۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۵ ۱۹۰۸ 
۹ ۲.۴ 

۲۱۱,۰۲۰,۱٩۹ آمو‎ 


۱ 

اروپا ,۰۳۰ ۰۴۴ ۰۸۲ ۰۹۸ ۰۰۸ 
۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۱۵۱ 
۸ ۰۱۵۹ ۰۱۶۰ ۰۱۸۵ ۱۹۸ 
۹ ۲۴۳ 

استانبول ۰۱۱۴ ۱۲۶. ۱۲۹. ۰۱۳۷ 
۹ ۰۲ ۱۵۹۰۸ 


۰۱۳ ۰۱۱ ۰۷۰۰۰ ۰۸ ۰۷ افغانستان‎ 
۰۲۱ ۰۲۰ ۰۷٩ ۰۱۶ ۰۱۵ ۱۳ ۳ 
۰۲۰۰۲۸ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۴۳ ۰۲۳ ۲ 
۴۲۰۰۰۳۸۰۳۶ ۷ ۳۲ 
۰.۵۴ ,۵۲ ۵۰۰۳۸ ۰۴۳۷ ۶ ۴ 
.۶۶ ۶۲ ۶۳ ۶۲ ۶۰۰۵۸ ۶ 
۰.۷۷ ۰۷۶ ۷۵ ۷۴ ۸۶۸ 
۸۵ ۰۸۲ ۸۳ ۸۲ ۸۲ ۸ 
۰*۳۹ ۳ ب‎ 
۹ ۰۹ ۹/۵ ۵ ۴ 
۰۷۱۰۶ ۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۰ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۸ 
۰۱۲۴ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۸ 
۰۱۳۰ ۰۱۳٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۶ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۳۴۳ ۷۳ ۲۳ 


۴ ۱۴۶. ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ 
۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۱۵۶ 
۸ ۰۱۶۰ ۱۶۲. ۱۶۴ ۱۶۶. 
۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۴ ۱۷۶ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۱۸۲ 
۴ ۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 
۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۱۹۶ 
۸ ۲۰۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳, ۲۰۴ 
۶ ۷ ۰۲۱۰۰۲۰۸ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
۴ ۰/۱۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲۴. ۲۲۵. 
۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
۲ ۲۳۴ ۲۳۵ ۰۲۳۶ ۲۳۷. 
۸ ۰۲۳۹ ۲۴۰, ۰۲۴۱ ۲۴۲. 
۴ ۲۳۶ 
اندونیزیا ۱۸۶ 
انگلیش. ۲۲۲۰۱۱۹۱۱ 
۸ ۰۳۱ ۳۲ ۳۴ ۷۲۰/۳۵ : 
۴ ۰۹۵ ۰۸ ۰۱۰۲ ۰۷۰۳ ۰۱۰۶ 
۴ »۰۱۲۱۰۱۲۰ ۱۲۳: 
۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۶ 
۸ ۱۳ ۱۳۲ ۱۳۸: ۵۴ 
۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ۰۱۶۰ ۱۷۰. 
7-۱ ۲۰۸ ۰۲۲۰۰۲۰۹ ۰۲۲۳ 


.۱۳۰ ۰۲۳ ۰۹۲ ۰۷۵ ۰۱۵  ناریا‎ 

۰۱۳۸ ۰۱۴۴ ۰۱۴۳۰ ۰۱۳۹ ۷ 

۱۶۵ ۰۱۶۰ .۱۵٩ ۱۵۴ ۲ 
۲۳۶ 


بت 

باغ‌بابر ۱۳۹۰۱۲۷۰۱۳۶ 

بخارا ۰۷ ۰۱۳۰۰۶۹ ۰۱۴۴ ۱۶۸ 
۹ ۲۰۷ 

برلین ۰۶۱ ۰.۸۳ ۸۴. ۰۱۲۲ ۱۲۷ 
۷۱ ۱۳۹ ۰۱۸۵ ۰۱۹۳ ۱۹۴ 
۴ 

بغداد ۰۱۵۴۰۱۴۹۰۱۲۶ ۱۵۸ 

بلخ ۷۹۰۶۸ 

بمیثگی ۰۷۸ ۰۱۱۴ ۰۱۴۱ ۰۱۴۴ ۰۲۰۶ 
۰ ۲۱۵ 


بنو ۷۰ 


پِ 
پختیا ۲۳۱۰۱۹۹۰۱۱۲۰۷۷ 
پغمان ۰۱۹۰۰۱۳۲ ۰۱۹۳ ۲۳۱۰۲۰۸ 
پل خشتی ۵۲ 
پنجاب ۰۲۱ ۰۱۰,۹۸ ۱۴۰۰۱۱۹ 


پیشاور اف 0۷ ۷۷ ۰۱4 ای 





ت‌ 

تاک ۱۱ ار هر ۱ 
۲۳-۹ 

تربت جام ۱۳٩‏ 

ترکستان ۰۱۳۱ ۱۳۴ ۰۱۳۹ ۱۴۳ 
۶۸ ۱۹۸ 

۱۴۹ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶  هیکرت‎ 
۲۰۷۲ ۲ 

تیراه ۱۳۶ 


ح‌ 

جلال‌آباد ۰۴۰ ۵۵. ۰۶۰۰۵۶ ۸۳. 
۴ ۰ ۱۸۴ 
۳ ۱۳ 

جمال مینه ۲۴۶ 


.۴۸ ۰۴۰۰۳۷ ۰۳۶ ,۲۵ ۱۴ حبیبیه‎ 
۰٩۳ ۰۷۹٩ ۰۷۰۰۵۷ ۶ ۸ 
۱۰۴ ۰۹۹ ۰۹۸ ۰٩۷ ۰۹۶ ۵ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۶ ۱۸۷ ۳ 


۳۹ 
حجاز ۱۲۲۰۱۲۱ 


ح 
خان‌آباد ۱٩۳‏ 
خراسان ۱۹۶۰۸۰۰۸ 


۵ 

دارالعلوم ۰۲۵ ۱۱۳ 

دمشق ۱۳۸ ۸۴۹ ۰۱۵۰ ۱۵۳ 
۱۰*۴ 

دولت‌آباد ۶۸ 

7.۱۲۴ ۰۱۲۰۰۱۱۹ ۰۱۱۵ ۰۳۱  یلهد‎ 
۲۱۴ ۰۷۰۰۱۸۳ ۵ 

دهمزنگ .۶۶,۵ 

دیورند ۱۱۸ 


۳ 
راولپندی ۰۰ ۷.۴ ۰۱۶ ۳۸ 


ری ۱ ۱ ۱ ۱0۳ ۱۳۲ 
۱0۰ 

روسیه ۰۱۳۲۰۲۰ ۱۴۳۰۱۳۹۰۱۳۵ 
۴ ۱۶۸ 

روم ۲۱۴۰۲۸ 


س‌ 


۷۱۳۸ ۱۷۹ ۶۹٩ ۲. ۱ ۳.۰ سنلد‎ 


سهان‌پور ۱۲۲ 


۰ 


س‌ 
شاه جوی ۱۳۶ 


شبقدر ۱۴۲ 

شکارپور ۱۴۶,۱۴۸ 

شت‌ار ۲۳۴ 

شریوی ۳۸ یر ۵۲ ۵۴ 
۰ ۶۶ ۷۰۶۹ ۰۱۷۱ ۷۹ 


ص‌ 
صوبهً سرحد ۱۱۸ 


‌ 


عتمانن ۱۱۰۹۲۰۲۳ ۱۲۳: ۱۲۵ 
۷۲ ۸ ۷ ۰۱۵۴ ۱۵۸ 
۱۷۰۰۶۰۹ 


علی‌گر ۱۰۳۰۹۸ 


غ‌ 


غوریان ۱۴۸ 


ف‌ 
فارس ۸۰,۲۱ 
فراه ۶۳۲ ۶۸ 9« ۱۹۴ 


ق‌ 

نطغن ۱۸ 

قم ۱۲۶۰۶ 

فندهار ۰۳۰۰۲۰ ۰۳۹۰۳۵ ۰۴۶ ۵۲, 
۳ ۶۱۶۰ ۶۴ ۶۶ ۸۵. 
۵ ۰۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۱۴۴ 
۶ ۱۴۸ ۰۱۴۹ ۰۱۵۲ ۱۵۴ 
۷ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ ۰۱۸۳ ۰۱۸۸ 
۰ ۰۱۹۴ ۱۹۸ ۰۲.۴ ۰۲۲۰ 
۸ ۳۴ ۲۳۶ 


لك 

کاپل ۰۱۱۰۹۰۸ ۰۱۲ ۰۲۰۰۱۳ ۲۱ 
۵ ۳ ۳۲ ۳۶ ۰۳۷ ۳۶: 
۸ ۰۵۰ ۰۵۳ ۰۵۴ ۰۵۵ ۵۷, 
۸ ۶ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ 
۶ ۸ ۰۷۱۷ ۰۷۴ 
۵ ۰۷۶ ۰۷۸ ۰۸۴ ۰۸۵ ۰۹۷ 





۱۳۰ ۰۱۱٩ ۰۱۱۶ ۱۱۵ ۸ 
۱۲۵ ۰۱۲۴۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۱ 
.۱۳۴ ۰۱۳۱ ۰۱۲٩ ۰۱۲۷ ۶ 
۰۱۳٩ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۱۳۶ ۵ 
۰۱۵۱۰۷۵۰۰۱۴۶ ۰۱۴۴ ۰ 
۱۷۰ ۰۷۶٩ ۰۱۶۴ ۰۱۶۳ ۲ 
۱۸۴ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ 
۱٩۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۷ ۶ 
:۲.۰۳ ۰۱۹٩ ۰۱۹۶ ۰۱٩۴ ۳ 
۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۶ ۵ 
.۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۴ ۲ 
۲۳۶ ۰۲۳۴ ۰۲۳۳ ۶ 

۱۳٩ .۱۳۴ ۰۱۲۱ ۰.۵۴ کراچی‎ 
۲۱۳ ۷۴ 

کله گوش ۰۱۸۴۰۸۴ ۲۰۲۰۱۸۸ 


توری. ۷۰ 
که ۱۲:۰ ۱۳۹ 


گ 
گجرات ٩۸‏ 
گوتن گن ‏ ۱۲۸ 


ل 


لاهور ۵۶. ۰۱۰۱۰۵۸ ۰۱۰۵ ۰۱۳۸ 


لغمان ۰۵۵ ۰۱۲۲ ۰۱۸۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ 
۳ 

۱۲۴ ۰۱۰ ۰٩ ۰۹۵ ۰۸۴  ندنل‎ 
۲۰۳ ۵ 

لوگر ۰۱۴۱۰۱۲۹۰۸۶ ۲۰۴ 


‌ 


۱۳٩ محمودآباد‎ 

مدرسه شاهی ۲۵ ٩۵‏ 

مزق ۹۶ 

مزار شریف ۷۹۰۳۱۰۲۲۰۱۱ 

مسکو ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۳۰۰۷۵ 2۵۲ 
۳ ۲ ۲۱۵ 

مشهد ۰۱۳۴۰۱۳۹ ۲۷۰۰۲۰۴ 

مصر ۰۱۶۰۰۱۴۰۰۲۸ ۱۶۲ 

میمنه ۰۶۰ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 


نجف اشرف ۱۴۸ 


هرات ۰۲۱ ۰۶۸ ۰.۸۴ ۰۱۱۲ ۱۲۶ 
۰ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۴۴ ۱۴۸ 


۲۲۸ ۱۳ ۶ ۴ 

هزاره‌جات ۱۲۶, ۱۳۴ 

هلمند .۸ 

,۵۸ ,۵۷ ۰۲۸۰۲۳ ۱۹,۹۰۷ هند‎ 
۹۲ ۰۸۸ ۰۸۵ ۰۷۸۰۷ ۳ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۰۵ ۰۷ ٩ 
۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۶۰ 


۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۷ 
۰۱۳۰ ۰۱۳٩ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۴ 
۰۱۵۱ ۰۱۴٩ ۰۱۴۸ ۰۱۴۳ ۷۱ 
۰۱۶۵ ۰۱۶۰ ۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۵ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۶٩ ۶۸ 

۱۲۱ ۵ 








۳۸ 


فهرست اشخاص 
1 اکلند ۶:۰ 
آخوندزاده ۱۸۱ له نواز ۱۴۰۳۸۲ 
آزاد خان ۳۵ امان‌الله خان ۰۴۸ ۵۳ ۰۵٩‏ ۶۳. 
۷ ۲۷۵ ۸۴ ۸۶ ۰ ۰ 
۱ ۳ ۳ ۱۵۲ 
ابوالکلام آزاد ۱۳ ۲ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۰۸۴ ۰۱۹۰ 
اجمل خان ۱۲۱ : ۶۹ ۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ 


اعمتعاین ۲۶۸ 

احمد شاه ۰۲۰ ۱۴۰ ۱۴۶, ۱۹۴ 
۹۶ 

اختر جان ۶۷ 

اخندزاده ۵۱,۳۶, ۶۹,۵۲ 

ارغندی‌وال ۱۰۸۰۷۹۰۷۱۰۳۶ 

استالغات ۲۷ 

اسما ۱۵۱ 


۱۲۱۴۹۱۳۷ ۶ ۰ 


تب 

بابری ۱۳۲ 

باجوری ۱۳۳ 

.۱۵۴ ,۱۴۶ ۰۱۱۹۰۶٩ بارک‌زایی‎ 
۲۴۰۲۲۸ ۸ 


بجه سقو ۵۲.۵۳.۴۸ 
برکت‌اللّه هندی ‏ ۱۲۸ 
بشیر احمد خان ۲۱۱ 
بلخی ۱۷۵ 
بلوچ ۰۶۷.۴۷ ۰۶۸ ۰۲۱۵ ۲۳۳ 
بهرام خان ۱۴۲ 
بهوپالی ۱۲۷.۱۲۵ 
بیهتی .۸ 

پ‌ 
پاچامیرخان ۸۶ 
پاینده خان ۳۰ 
پردل خان ۱۴۶ 


ت‌ 
۳۱۱۵-۸۰۹۵ 
ت 

۲۳۲۰۱٩۹۱۰۱۵۲۰۱۵۱ تریا‎ 


6 
حان محمد خان ۸۴ 


جبارخیل 1۹ 


جلال خان .۶ 
جمعه خان ۲۰۷ 
جنرال کین ۲۰ 


جواهر لعل نهرو ۱۲۷ 
جوهر شاه ۰۴۱ ۲-۰۰۸۳ ۲.۴ 


حاجی شیر احمد خان ۲۲۰۰۲۱۷ 

حاجی عبدالعزیز ۷۱ 

حاجی گل احمد خان ۲۱۹۰۲۱۷ 

حاجی محمد اکبر ۷۸ 

حافظ عبدالقیوم ۷۰ 

حبیب‌الله خان ۱۴. ۲۵, ۰۲۶ .۴. 
۶٩ ۰۶۳ ۶۰۰۵۹ ۰۵۳ ۸‏ 
۷ ۰۷۲ ۰۷۶ :۰۷ ۰۷-۳ ۱۱۱: 
۴ ۰۱۴۰۷ ۱۵۰, ۰۱۹۶ ۲۰ 
۱ ۱ 

تییساللا طررع ۱5۷ 

یبا الیرم ۱۳۹ 

حسین علی خان ۲۱۸ 


ح‌ 
خان بهادر ۱۴۰۰۱۳۸۰۱۲۲ 
خان عبدالغفار خان ۱۴۲,۱۲۱ 
خداداد ۷۱ 
خلیفه محمد حسین ۷۶ 
خوشدل خان ۱۹۸ 
خوشی محمد ۱۳٩‏ 
خیرالدین ۱۳۶ 


د‌ 
داوی ۰۳۸ ۰۳٩‏ ۰.۵۶ ۰۹۶ ۰۱۷۶ 
۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۳ ۲.۰۵. ۰۲۰۶ 
۷ ۰ ۲۲۶ 
دوست محمد خان ۰۲۰ ۷۲, ٩۳‏ 


دهلوی ۱۳۷۰۱۱ 


8 
راحجه ۰۱۳۶۰۱۳۱۰۱۲۷۰۱۲۶ ۱۳۷ 


رحمت اللّه ۱۷ 


‌ 
زکریا .۵ 


س‌ 

سبحان خان ۱۲۸ 

۱۳۰۸۲۳۵ ۸,  ییارولس‎ 

سر جماعه ۸۶ 

سراج الخواتین ۸۲ ۱۹۸ ۲۰۰ 
۲۲۸ 

صقن ات ۴ ۲۸ ۳۵ ۳۲۶ 
۷ "7۱۳ 

سرور خان پروانی ۸۵۰۴۱ 

سعدالله خان ‏ ۴۶,۳۸ 

سعید محمد ۷۱ 

سکهان ۱۱ 

سکهه ۱۱ پ 

سلطان محمد هندوستانی ۱۱۵ 

سن‌یات سین ۱۳٩‏ 

سید احمد خان ۱۸۳۰۹۵۰٩۴‏ 

سید افغانی ۱۶۰ 

سید جمال‌الدین ۰۲۲ ۰۹۲ ۰۱۵۳ 
۶۹ ۱۶۵ 

سید حسن فرقه مشر ۲۱۲ 

سید عبدالله خان ۲۱۱ 

سید غلام محمد ۴۸۰۳۶ 

سید قاسم خان ۲۱۰۰۴۹۰۳۶ 

سید محمد امین ۱۲۳۳ 


سیف‌الرحمن ۱۴۰ 
سیف‌اللّه ۰۱۳۳ ۱۳۴ ۰۱۳۵ ۱۳۶ 


س‌ 
شاغاسی علی احمد ۳۳۸ 


شاه نواز ۱۴۰۰۱۳۸ 

شایق افندی ۷۵ 

شجا عالدوله ۳ ۶ 2-۶- 
۰ ۰۱۰۰۳ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

شمس‌الدین ۲۱۶ 

شیخ الهند ۱۲۱۰۱۲۰ ۱۲۲, ۱۲۴ 
۵ ۶ ۷۱۷۹۳۷ 

شیر محمد ۲۱۶ 

شیردل خان ۱۴۶ ۱۹۸ 

شیرعلی خان ۱۱ ۰۲۱ ۶۱ ۶٩‏ 
۵ ۱ ۴ ۰۱۹۸ ۰۲۱۸ 
۵۹ ۱۲۱۳۵ 

شیون ۲۰۷ 


ر ۳ 
صوفی صاحب ۳۵ 


ط 


:۷۳۶ ۱۲۵ ۱۳۳۲ ۱۲۲ ۲ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۴۳٩ ۰۱۴۳۸ ۷ 
۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۱۵۳ ۲ 
۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۵۹ ۸ 
۱۶۹ ۰۱۶۸ ۰۱۶۵ ۱۶۴ ۳ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۸ ۸ 

۲۱۰۰ ۷ 

طلا محمد پیشاوری ۱۵۴ 


ع‌ 


عبدالباری ۱۳۹۰۱۳۷ 

عبدالباقی خان ۶۱ 

عبدالجبار خان ۲۲۰۰۲۱۷ 

عبدالجلال خان ۸٩۰۶.۰.۴۷‏ 

عبدالحسین عزیز ۲۱۵۰۲۱۳ 

۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۷۹ ۶۸  قحلادبع‎ 
۱۳۰۰۱۳۸ 

عبدالحکيم ۲۲۸ 

عبدالحمید خان ۱۵٩۹‏ 

عبدالخالق ۵.۰.۴۶ 

عبدالرحمن بیگ ۲۶ 

عبدالرحمن خان ‏ ۰۱۳ ۱۴. ۰۲۲ 
۳ ۶ ۰۴۶ ۰۶۰۰۲۸ 
۳ ۶۳ ۰۷۲ ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۸۵ 





۲۱۹۵۹ 

عبدالرحمن فرقه مشر ‏ ۲۲۸ 

عبدالرحمن لودین ۱۵۱۰۸۹۰۶۸ 
۷۸ ۰۸۲ ۰۱۸۴ ۰۱۸۷ ۰۲۰۵ 
۹ ۲۳۳ 

عبدالرحمن مستشار ۲.۸ 

عبدالرحیم کاکر ۳۰ 

عبدالروف خان ۰۳۲۰۲۹۰۲۸۰۲۵ 
۹۵ 

عبدالعزیز خان ۰۲۸ ۰۴۷ ۶۴ ۶۵. 
2۷۳۰۸۹ 

عبدالغفار خان ۱۴۲۰۱۲۱ 

عبدالغتی ۰۳۶ ۰۴۳۷ ۹۲. ۳ ۸. 
۱-۱۰۳۰ 

۱۳٩ عبدالقادر‎ 

عبدالقدوس خان ‏ ۰۲۶ ۰۲۷ ۱۱۲ 
۳ ۲۰۶ 

عبدالقیوم خان ۴۶,۳۸ 

عبدالکريم ۲۲۸۰۱۱۹ 

عبداللطیف خان ۲۱۵ 

عبدالله هارون ۱۲۱ 

عبدالمجید ساعت ساز ۲۱۵ 

عبدالوهاب خان ۷۹۰۶۷۰۶۳ 

عبدالهادی ۰۱۸۲۰۱۵۱ ۰۱۹۱۰۱۸۴ 


عبدالهادی داوی ۰۳۸ ۰۳۹ ۵۶. 
۶ ۷۶ ۲۵ 

علی احمد خان ‏ .۰۱ ۱۹۸,۷۰۴ 

علی محمد خان ۶۷ 

عنایت ال ۰۱۱۳ ۰۱۲۱۰۱۱۶ ۱۲۴ 


ع‌ 

غبار ۰.۳۸ ۶۸ ۰۶۹ ۰۷۸ ۱۱۲ 
۵۹ ۰ ۰۱۳ ۰۱۴ ۱۹۵ 
۶ ۰۲۰۳ ۰۲۰۸ ۰۲۱۵ ۲۲۹ 

غلام احمد اعتمادی ۲.۶ 

غلام جیلانی ۱۳۷ ۰.۱۳۹ ۱۸۹ 
۱۵۰۹۸ 

غلام حسن ۷۶ 

غلام حیدر پاچا ۲.۷ 

غلام حیدر خان ۱۹۸ 

غلام رضا خان ۲۱۵ 

غلام محمد خان ‏ ۰۳۰ ۶۰, ۱۴۸ 
۱۵٩ ۰۱۵۳ ۰‏ 

,۵٩ ,۵۸ .۵۷  نیدلا‌یحم غلام‎ 
۲۱۶ ۰۲۱۵ .۱۸۲ ۰۱۷۶ ۶۰ 
۱۱۹۷ 

غلام نبی خان ۱۹۸ 

غوربندی ۰۸۳۰۴۱ ۲۰۱۰۲۰۰۸۶ 


ف‌ 
فان هنتنگ ۱۲۸ 
۳۳۰ 
فراشباشی را 


فضل محمود ۱۴۱ 

فضل واحد ۱۴۱۰۱۲۱ 

فقیر احمد خان ۲۱۵ 

فقیر محمد خان ۱٩۹۸‏ 

فیض محمد باروت ساز ۲۱۵ 

فیض محمد خان ۵۰, ۰۶۱ ۰۷۵ 
۳۵ 


ق‌ 
قاجار ۰۱۴۰.۲۱ ۱۴۴ 


فاحاری ۱۴۴۰۲۱ 

فاضی سعدالدین خان ۶٩‏ 

قاضی شهاب ۷۶ 

۷۸  شابلزق‎ 

.۳۶ ۰۳۰۰۲۹۰۲۸ ۰۲۵  یراهدنف‎ 
۰۶۱ ۰۵۷ ۰۵۳ ۰۵۱۰۳۷ ۶ ۲ 
۰۴ ۰۸۹ ۰۸۵ ۰۷۴ ۰۶٩ ۴ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۷ ۶۴ ۴ 
۰۲۳۳ ۰۲۱٩ ۰۲۱۷ ۰۱۷ ۳ 


لك 
کاتب ۰۷۲,۸۷۱ ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۷۶ 


۰۴۸ ۲۵ 
کاظم بی ۱۲۸, ۱۳۰, ۰۱۳۱ ۱۳۶. 
۱۳۷ 


س 


کاکا ۶۲۰۶۱ ۶۸ ۱۸۷ 

کاکا سید احمد خان  ٩۵,۹۴‏ 

کبریت ۵ ۰۹۶ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
۹ ۱۹۰ ۱۹۳ 

کرزن ۱۷۶ 

کریم نزیهی ۲۰ 

کهندل خان ‏ ۱۴۶ 

کیوناری ۲۲۰۱۳ 


گ 
گریفن ۱۴۳۸۰۲۲ 
گل آخندزاده ۳۶ 
گهنشام سنکهه ۱۳۶ 


ل 


لارد لیک ۱۹۹ 
لفتشت ۱۲۸ 
لثین ۰۳ ۰۱۳۷ ۱۷۳۷ ۱۹۸ 


لیا گریفن. ۱۳۸ 


و 
ماگه رحمانی ۲.۸ 


ماما محمد ابراهیم خان ‏ ۲۱۶, ۲۱۷ 

محقق قندهاری ۰۳۰ ۱۵۴ 

محمد ابراهيم ‏ ۱۷۶ ۲.۴, ۲۱۶. 
۷ 7 ۲۳۸ 

محمد ابراهیم صنا ‏ ۶۷ 

ی ییاهر 

محمد اکرم پرونتا ۸۳ 

محمد اکلیل خان ۷٩‏ 

محمد انور بسمل ۰۶۷۰۶۶ ۲۱۵ 

محمد ایوب خان ‏ ۰.۴۱ ۰۵۷ ۸۵ 
۴۸ ۱۵۴ 

محمد حسین خان ۰۷۰ ۱.۶ 

محمد رسول ۲۱۶ 

محمد رفیق خان ۶۳ 

شعمد ری .۲۵ ۶ ۷۸ ۳۵ 
ره اه ۲ ۵ ٩‏ 
۶ ۲۰۷ ۲۲۸ 

محمد سعید خان ۰۱۸٩‏ ۲۱۵ 

محمد شریف خان ۶۸۰,۶۷ 

محمد ظاهر شاه ۵۰ 


محمد عثمان خان ۸۴۰۴۱ 

محمد عظیم ۶ ۶۶ ۲۱۱۰۱۰۸ 

محمد عظیم منشی‌زاده ۶۶ 

محمدعلی ۷۴ 

محمد علی جوانشیر ۷۶ 

محمد علی جوهر ۱۳۱ 

محمد عیسی ۸۵ 

محمد قاسم خان کابلی ۷۵ 

محمد کاظم آهنگ ۱۵۷ 

محمد کبیر خان ۱.۷ 

محمد مظفر خان ۶٩‏ 

محمد میا ۱۲۲ 

محمد نادرشاه ۶٩‏ 

محمد ناظم ۳۳۸ 

۰۱۳۰ ۰۸۶ ۰۸۲  ناخ محمد ولی‎ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱٩۷ ۰۱۶ ۱ 
۳۲.۵ 

محس عم خان ۸ ۱۸۳ 


محمود الحسن ۱۴۰۰۱۲۱ 

۱۹٩۹ محمودسامی‎ 

محمود طرزی ۰۳۲۰۲۶ ۰۴۹ ۰۵۷ 
۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ 


۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۱۵۵ ۳‏ 
۰ ۶۱ ۷۶۲ ۰۱۶۲ ۴۴: 
۰۱۶٩ ۰۱۶۸ ۵‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۸ 
۰۷6٩ ۰۱۸۷ ۰۱۸۳ ۲ ۰۱‏ 
۰ ۱۱ 
مختار احمد انصاری ۱۲۱ 
مستان‌شاه ۷۹ 
مصطفی کمال ۰۱۳۷ ۲۱۲ 
مظفرالدین شاه ۱۴۴ 
مکناتن .۲ 
ملا احمد جان ۱۴۲,۱۲۱ 
ملا باب مراد ۲.۹ 
ملا جانداد توخی ۷۰ 
ملا صاحب. ۱۴۲۰۱۲۱ 
ملا صاحب بابره نت 
ملا عبدالحق ۰۷٩‏ ۱۰۸ کتاب.پر 
ملاعبدالرشید ۲۲۶ 
ملاعبدالله لنگ ۲۲۶,۷۷ 
ملا فیض محمد کاتب ۷۱۲ 
ملا محمد اکرم هونک ۳ ۱۵۹ 
ملا نجم‌الدین هده ۱۵ 
منهاج‌الدین ۱۰۷۰۶۸ 
منیر بیک ۱۲۵ 


مولانا بلخی ۱۷۵ 







ان 


2 هس 
ی یا 


تن ین ‌ 
پسي شمبره 


۱۱٩ مولاناعبدالله‎ 

مولانا عبیداللّه ‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۴ ۱۳۱ 
۱۳۹ 

مولائا محمد بشیر ۱۲۰ 

مولوی احمد جان ۰۲۶ ۰۳۵ ۳۶. 
۹۴۶ 


مولوی برکت‌اللّه بهوپالی ۰ ۱۲۵. 
۱۳۷ 


مولوی چراغ‌علی ٩٩‏ 

مولوی حبیب‌الله ۱۵۴۰۳۰ 

مولوی خاکی ۳۲۰۳۱ 

مولوی صالح محمد قندهاری 
۱۸۲ 0 

مولوی عبدالرب ۵۱. ۰۵۵ ۵۶. 
۱۸۳۳۹ 

آقولوی عبدالرزاق ۱۷۹۰۳۶ 

مولوی عبدالرژف خان ‏ ۰۲۵ ۰۲۸ 
۹ :۹۵ 

مولوی عبدالعب ۱۴۱ 

مولوی عبدالواسع ۰۵۲۰۵۱ ۰۵۳ 
٩ ۶‏ ۵ ۰۹۶ ۰۹۹ ۰۱۷۷ 
۲۳۱ 

مولوی قیام‌الدین ۳۷ 

مولوی محمد حسین ۶۲ ۰۱۰۰۰۶۷ 





مهدی فرخ ۲۰۲۰۱۹۸۰۱۴۸۰۷۵ 
مهردل خان ۱۵۴,۱۴۶ 

مهندره پرتاب ۱۳۶۰۱۲۷۰۱۲۶ 
مر زمان‌الدین خان ۲۰۵,۸۶ ۲۰۶ 
مير سید جان ۱۴۳۲ 

مير غلام محمد غبار ۱۹۳۰۳۸ 
میر هاشم خان ۲۱۷ 

میرزا عبدالرزاق ۷۰ 

میرزا عبدالروْف ۷۰ 

میرزا علی جان ۲۱۱ 

میرزا غیاث‌الدین ۷۹٩‏ 

میرزا محمد اسماعیل ۲۱۵ 
میرزا محمد حسن ۷۸ 

میرزا محمد مهدی چنداولی ۲۱۱ 


ن‌ 

ناصری ۲۱۵ 

ناظر صفر ۶۶ 

.۱۲۱ ۰۹٩ ۰۸۴ ۰۷۰  ناخ نصراللّه‎ 
۱-۱۳ ۴ 

نظام‌الدین خان ۷۱ 

نعمت‌الله ۱۷۹ 

وید ۷,۳۶ 

نیدر مایر ۱۳۵۰۱۲٩‏ 


-۳ فش ۳۹ 


و 
وآمموسن. ۱۷۹ 
واصف ,۰۳ ۳۵, ۳۶, ۳۷, ۳۹ 
۰۹٩ ۰4۶ ۱‏ ۱۴۳۶ 
والی محمودیاور ۲۲۸ 
وایسرای‌هند ‏ ۱۳۴۰۱۱۶۰۱۱۵ 
وردک ۶۶ 
وقارالملک ۱۲۱ 
ووکات ۱۳۹ 
وی‌دگروال ۱۳۰ 
ویتکويچ ۲۰ 
ویکتوریا ٩٩‏ 
ویلهلم ۱۲۹۰۱۲۷ ۳ 


۵ 
هوتک ۱۵۹۰۱۵۳ 


هورخحت ۷۱۳۹ 


هیتلر ۱۳۲ 


